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 شود می کتاب تقدیماین "

 ()صلوات الله علیهمائمه معصومین به

 صدر ازاهدشو)ره(امام خمینی

 "حرم مدافعشهدای تااسلام 
.................................... 

خاطره نویساااان جنگ مقتل خوانان دفاع "

ستند كه، جنگ را دیدند  یصحنه ها مقدس ه

سندگان  سته از نوی شتند.اگر این د و نو

های انجام ندهند شاااید نساال این کار را

بعدی حقایق راباور نکنند و کارهای بزرگ 

 ها،که ترس در زمان خود خفه شااوند، چرا

ها در تاریکی وگمنامی امیدها و فداکاری

هیچ کس  خدا اده که جزفتاق اتفها اجبهه

 ارد.ند آن خبر از

هااایی کااه بهجاات هیچ کس این حقااایق و

ها داشاااتند را رزمندگان هنگام عملیات

هاد بزرگی رخ دهدنمی که ج ند؛ مگراین  بی

 ".دیگران است آن ثبت خاطرات برایو
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 پیش گفتار

در ه جبه در ما که ه دارم مبنی براینجبهمن تعبیری درباره 

ایم.به همین دلیل مرورآن بهشت بودیم و حالاازبهشت رانده شده

چرا که  است. حسرت خاطرات برایم شیرین ودرعین حال همراه با

رفتن  با خوردیم اماوزی حسرت بودن درعاشورا را میما شاید ر

 ماندیم. یمنته گرفتیم، عاشورا قرار به جبهه به نوعی در

سازیم.ذکر آن سوزیم و مییان میئامروز هم درحسرت آن عاشورا

روزها به یک فرهنگ در بین دوساااتان ما تبدیل شاااده اسااات 

رهبری م معظم مقاکنیم.و به قول آنها زندگی می وهمواره با

شتاگر چنانچه ما نخواهیم این  شتسال جنگ خودمان با آن  ه  ه

)ع( مقایسااه کنیم و واقعه حسااین یا نه ساااعت عاشااورای امام

عاشورا را بسیار درخشان تر بدانیم که واقعاً نیز همین است 

 نصاا شااناساام ،که با فداکاری آن ای را نمیو بنده هیچ حادثه

نیز  بالاخره جنگ ما امالحاظ عظمت قابل قیاس باشاااد. روز از

است و یک نمی ازآن یم است.حال اگر همین شوراطرحی ازهمان عا

 چهارصد سال، در طول هزارو نص  روز حادثة کربلا در تاریخ ما

فکر نکنیم که جنگ هشاات   ما ی نهاده چراجاچنین اثری را بر 

تواند برای ساااال های متمادی در داخل جامعه سااااله ما می

شد؟ شاءاثر با ست.آیمن ست که این  این جنگ ا اما خواهیم توان

 استخراج کنیم یانه؟ گنج را

 استخراج کند،امام باقر)ع( امام سجاد)ع( توانست که گنج را 

شورا و ساعت  را ائمه بعدی گنج عا ستخراج کردند)همان چند  ا

شان را جاری کردند که هنوز هم جاری  شمه جو را(آنچنان این چ

دم منشاءخیر بوده است.و همیشه است و همیشه هم در زندگی مر

مردم را بیدار کرده اساات و به آنان آموخته که چه باید کرد 

له ما،هر یک از اکنون هر طوراساااات.و هنوزهم همین ای جم

 خوانیمازعبارات امام حسین )ع( که برای ما مانده است را می



 

 

 

8 
 

 وایم ای گرفتهروح تازهکه کنیم احساس می آوریم،به یاد می و

 )مقام معظم رهبری(ایم.یی فهمیدهتازه حرف

های دشاامن رزمندگان ما در لحظات سااخت جنگ در زیر آتش گلوله

ازروی  طلبیدند و آنان نیزاخلاص اسااتمداد می بعثی ازائمه،با

"دفاع مقدس و انقلاب  انصافاکردند.لط  و کرم شان دستگیری می

عاشورا  و ما ریشه اش در نهضت امام حسین)ع(و در فرهنگ کربلا

است ومی دانیم بچه هایی که دراین فرهنگ شکل گرفتند چه قبل 

 . اوج بودند نقلاب در ازا از انقلاب و چه بعد

         در جبهه ها تشاانه، جان  )ع(به عشااق حسااین رزمندگان اساالام،

 را بر بالین خود )ع(امید حضااور اباعبدالله و مي دادند.انتظار

           یا پشاات لباس هاي رزم خود  داشااتند.آنچه به پیشاااني بندها

 "پیوند جبهه و کربلا را مي رساند،از قبیل: نوشتند، یم

ات هیهادت، شاااهمسااااافر کربلا، زائر کربلا، یا زیارت یا 

 یاثارالله، یاحساااین شاااهید، با قمر بني هاشااام، مناالذله،

سیدا شهیا شورا، دا،ل شقان کربلا، کل یوم عا یا اباعبدالله،  عا

 "ین و ...لبیک یا حس

جاده هاي جبهه نیز الهام از فرهنگ عاشورا  یتابلو نوشته ها

هم  داشت.غیراز تعبیرات یاد شده که گاهي در تابلو نوشته ها

 دیده مي شد،عباراتي این چنین نیز، گویاي این حقیقت است:

اگر خسااته جاني بگو یا  هر که دارد هوس کرب و بلا بساام الله؛"

 یراه کربلا صحن اباعبدالله؛ رزمندگان تا حسین؛ وعده گاه حزب الله

پیش به سااوي حرم حساایني؛  راه قدس ازکربلا مي گذرد؛ نمانده؛

سافر جاده هاي پر پیچ و خم کربلا و ... ده ها جمله  سیجي م ب

تا بود که دشاامن زبون وکافر بعثی بعد از ساادر همین را"دیگر

به سر سردرگمی  عملیات های رزمندگان اسلام در مات ومبهوتی و

می برد که چطور رزمندگان ایران با چند سااالاح سااابک مانند 

سلحه کلاش و ست تیربار ا شی که تا دندان ند وآرپی جی توان ارت

ست را به نابودی کامل ب سلح ا شم انند.این همان راز نهفته ک
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 بی بی را می شدند و)ع(دربچه های جنگ بود که متوسل به ائمه

 بچه ها روحیه می گرفتند می دادند و اش قسم به پهلوی شکسته

ناحق ریخته آنان می شاااادند و با تمام  گویا منتقم خون به

 قدرت دشمن را به ذلت می کشاندند.

 و)ع( آقاابا عبدالله چه گل هایی بودند که به یاد چه عزیزانی و

سوز شورا واقعه جان صمت و آنچه  و عا طهارت  که بر اهل بیت ع

شب از  روز و ما و سرما،گر گذشته بود پا درعرصه نهاده و در

فرزندان  روز حال و کربلا و این ساااو به آساااو می رفتند تا

 عافیت و بازماندگی برهند و و از حس کرده باشااند پیامبر را

عزیزتر ازفرزندان وسلا له رسول اکرم نیستیم که  بگویند که ما

سل رزمندگان که حتی  از سر ست راز تو شد.این ا شان جدا  بدن 

                وشااک آرپی جی متوساال به صاااحب الزمان )عج( برای شاالیک یک م

مهدی ادرکنی وآرپی جی  بر روی موشک می نوشتند یا و می شدند

شلیک موشک واصابت کردن آن به اولین تانک بعثی و  زن بعد از

به ائمه  ها این توساال عقب نشااینی دشاامن ،ناشاای از و فرار

هار)ع( بود.و گان اُنس اط ند که رزم هل  دیگر این باا نه  دیری

 روی هر وسیله شخصی یک رزمنده دیده می شد لذا.دارند بیت)ع(

ست که شته ا سیلی زهرا:"نو و ذکر "بگیرم (س)میروم تاانتقام 

سد که  یاعلی)ع( با لبش را شاید لحظه ای فرا ر عجین می کرد.

یازهرا)س(  پیشانی بند با و مثل دوستان شهیدش که بااین ذکر

 آسمانی شد شهید شود!

مکتبي  یبار ایدئولوژیکي و انگیزه  آنچه عاشورا داشت، یک "

درذهن رهبرانقلاب و دردل پیروان  براي مبارزه بود.این محتوا

پس ازپیروزي هم هشت سال  و اوشکل گرفت و نهضت را پدید آورد

 دفاع خونین ازانقلاب رااداره و تغذیه کرد.

ر وصاایت د ی، حتیکربلای یاسااوه ها الهام از و فرهنگ عاشااورا

ساارودها،نوحه ها،تابلوهاي  اني بندها، شااعارها،پیشاانامه،

 "مجالس ختم شهدا متجلي بود. و عملیات جبهه،رمز
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 مقدمه

 :ندفرمود)ع(علی

سانی با" صفات زیبای ان آل محمد محمد و هیچ کس رادر کمالات و

شود مقا سصلی الله علیه و آله نمی  ه کرد، دیگران که پرورده ی

هل  یت ا هدا مت  یت نع یاب نان برابر پ با آ گاه  ند، هیچ  مبر

 ."نخواهند بود

سااااله ملت ایران در برابر  8ابعاد مهم دفاع مقدس  یکی از

تجاوز ناجوانمردانه رژیم بعث با حمایت و پشتیبانی استکبار 

آن روح تعبد و بندگی و معنویت خاص رزمندگان است که  جهانی،

ت اما شاید تا به امروز درباره آن مطالب زیادی گفته شده اس

هنوز تبیین  افراد حقیقت آن معنویت و تعبد برای بساایاری از

ش شد.ن سارت هایی که به ملت  ده با جنگ تحمیلی علی رغم همه خ

برکاتی  بردارنده آثار و اما در و کشاااور عزیزمان وارد کرد

ین بود که قدرت تقوا، خلوص،  که یکی ازمهم ترین آنهاا بود

ؤلفه این چنینی را که رزمندگان کار برای رضای خدا و دهها م

ما وجهه خود قرار دادند،به منصااه ظهور رساااند و ثابت کرد 

ایمان حقیقی برهمه قدرت ها غلبه می کند.در این راسااتا یکی 

از موارد بسااایار قابل توجه انس و الفت رزمندگان با قرآن 

کریم و اهل بیت عصاامت و طهارت به وی ه حضاارت زهرا)س(اساات؛ 

یاری از رز یب خود بسااا های کوچکی داخل ج ندگان ما قرآن  م

داشاااتند که از هر فرصاااتی برای زمزمه آیات روحبخش وحی 

توساااال به ائمه  اساااتفاده می کردند در کوران حوادن جنگ

و امام  امام حساااین)ع( به وی ه حضااارت زهرا)س( اطهار)ع(

 مطالب آن را از خود فصل های جداگانه ای می طلب تا عصر)عج(

برای هر انسااانی پیش زمندگان اسااتخراج کند.اعماق خاطرات ر

آید که در دوران زندگی لحظاتی را تجربه کند که همراه با می

شد و ب ضسختی با ست ع ساً از د ی هم کاری برنیاید.در چنین ک
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واران گ دسااات به دامان آن بزرگ )ع(شااارایطی محبین اهل بیت

 هایراه ترینمهم از یكی خواهند.ها کمک میشاااوند و از آنمی

  است. معصوم)ع( چهارده از تبعیت و ائمه شناخت الله الی بهقر

 را هانآ داوندخ كه ساااتنده ابناكیت وهرهایگ از بیت)ع(اهل

 و رستادف زمین كره به سازیانسان رایب و شریتب هدایت برای

 الهی بزرگ مانتا این زعهدها خوبی هب مقدس، نور چهارده این

 كه ودندب هایینسانا بخشجاتن یشههم اطهار)ع( ائمه برآمدند.

 قرن، این رد مخصوصا نندك حركت ستقیمم سیرم رد اشتندد دوست

ستییطانش كه سط لحادا و كفر و پر ستكبار و هابرقدرتا تو  ا

 نجات تواندمی بیت)ع(اهل نور كند،می یداپ اشاااااعه جهانی

شد.ائمه دهنده ستگیره اطهار)ع(با  هدایت هایهرا و نجات هاید

 خدا به و یافت جاتن كرد پیدا توسل هاآن هب كه ره كه هستند

سید صلهف هك هر و ر  معنای به امامت و ولایت د.ش هلاك رفتگ ا

 را مردم ساابحان داوندخ پیامبر)ص( حلتر از عدب هك سااتا آن

 .بودند زمین در داخ نور و لیو معصوم امامان و نكرد رها

 دیتعبو و ندگیب مقام در را الهی ولایت قتیو الهی هایانسااان

لمانی بود،اماامروز مسااجبهه رفتن وظیفه هر  .شااوندمی پذیرا

روی راه شااهدا بودن مهم اساات.این هنر اساات، این راه دنبال 

ها سرشان توی لاک خودشان است. امام است. متأسفانه هنوز خیلی

چه ههای ب نه و جب ند توی لاک گ هم سااارشااااان را کردهج ا

 خودشان.برای چی؟!

آورند توی ها رانمیهبچاندازند،این راه نمی ها راکاروان چرا

یان نورو نمیاتوبوس چه برهای راه که  ند  پیروان  و ما گوی

 خمینی)ره( گذشت؟

 اش چهاش، همسااااایهآن جوانی که بفهمد برادرش، عمویش، دایی

 و اش پیدا شده،پدرجنازه طور شهید شده، چگونهطور رفته، چه 

 شود.اصلاح می اند،ودنش چه خون دلی خوردهمادر شهید در نب
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سولی اگر این  شوند، یا گفتهم شند ائل گفته ن خوب  وها کم با

شوند. شیطان،هم قوی است و آرام فراموش میوند،آرامنشمنتقل 

ید او را دساااات با فت؛ چون هم در کمین، ن به کم گر یدا غل پ

دیده  در دوران دفاع مقدس موارد زیادی مثل این مسئلهکند.می

آمد هایی که میها، گلولهها، ماه گرفتگیآمدنباران "شااااد؛می

سسایر  کرد وعمل نمی شکه  ائلم سلامی ن ان از حقانیت انقلاب ا

در ما صدراسلام هم رخ داده بود را امدادهای غیبی که در بودو

 "دیدیم.دفاع مقدس می
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 مقاومت باذکرائمه)س(

سرهنگ عبدالرشیدالباطن، بازپرس وی ه گارد ریاست جمهوری 

بوده است.این سرهنگ بعثی عراق بود،و در جنگ علیه ملت ایران 

به خوبی به زبان فارسی وفرهنگ و تاریخ ایران مسلط بود،و 

آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران توسط استخبارات  پیش از

 )اطلاعات(،وی ه عراق وصدام برای تحصیل زبان فارسی به تهران

میلادی )اوایل  1975اعزام می شود.سرهنگ عبدالرشید در بهار 

ررشته زبان وادبیات فارسی از دانشگاه تهران دهه پنجاه شمسی(د

 باآغاز جنگ و تجاوزبعثی ها به ایران التحصیل شده است وفارغ

ها رابازجویی و مأموریت می یابد اسرای ایرانی خط مقدم جبهه

ازآنان کسب اطلاعات کند.این افسر بعثی عراقی که چند بار 

نایات جنگی مستقیم به صدام معدوم گزارش داده است،به خاطر ج

بی شمارخودبه دریافت مدال ونشان ازسردارقادسیه رسیده 

است.عبدالرشید در بازجویی های خود اعتراف کرده است که به 

دستور فرماندهان ارشد ارتش و به وی ه گاردریاست جمهوری که 

از صدام دستور مستقیم داشتند،بیش از هزار اسیرایرانی را 

که اسرای  های خوداعتراف می کندجریان بازجویی او دراست. کشته

های شدید می داده پیش از به شهادت رساندن شکنجه ایرانی را

است؛برای مثال وی درباره یک اسیرایرانی که براثر اصابت مین 

ازدست داده بود، می گوید زمانی که این اسیر را  پایش را

بازجویی می کردم به علت مقاومتش شروع به قطع انگشتان دستانش 

قطع  ودم، پس ازقطع هرانگشت و به فاصله هر دودقیقه پس ازنم

اینکه تمام انگشتانش  فندک می سوزاندم،تا با محل قطع شده را

ذکر  آوری با مقاومت حیرت جوان بودو بسیار بریدم،او را

یاحسین)ع( ویا زهرا)س(از خودش نشان می داد که من را خشمگین 

 ،را کشتم او قطع کرده واره پای اورا نیز  سرانجام با ساخت و

 ایرانی هیچ اطلاعاتی نداد. ولی این اسیر

 خبرگزاری فارسمنبع:
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 دستگیری حضرت زهرا)س(

رادشمن ،تازه وارد منطقه کرده بودو قبل  T- 72...تانک های 

آن توی هیچ عملیاتی باهاشان سر و کار نداشتیم. خصوصیت  از

                هم کرد،اگراثر نمی  این بود که آرپی جی به آنها تانک ها

می خواست اثر کند، باید می رفتی و از فاصله خیلی نزدیک 

شلیک می کردی،و به جای حساس هم باید می زدی.آن روز بحث 

کشید به این که چه تعداد نیرو برای عملیات بروند، واز چه 

طریق اقدام کنند؟ سه گردان ماموراین کار شدند. فرمانده یکی 

ن بود.وقتی راه افتادیم برای شناسایی، چهره او شان عبدالحسی

با آن لبخند همیشگی و دریایی اش گویی آرام تراز همیشه نشان 

می داد.تانزدیک خط دشمن رفتیم. یک هفته ای می شد که عراقیها 

روی این خط کار می کردند.دژ قرص و محکمی از آب در آمده بود 

از موانع هم،درست جلو دژ موانع زیادی توی چشم می زد، جلوتر

می کرد.اگرمشکل موانع  سرراه ما، یک دشت صاف و وسیع خودنمایی

را می توانستیم حل کنیم، این یکی ولی کار را حسابی پر دردسر 

 می کرد.باهمه این احوال، بچه ها به فرمانده تیپ می گفتند:

شما فقط بگو برای برگشتن چه کار کنیم.ما می رفتیم تو دل 

ت ایذایی انجام بدهیم.برای همین مهمتراز همه، دشمن که عملیا

 قضیه سالم برگشتن نیرو بود.فرمانده تیپ چند تاراهنمایی کرد

عملاً هم کارهایی صورت دادیم،حتی گرایمان را،رو حساب برگشتن 

تنظیم کردیم.از شناسایی که برگشتیم، نزدیک غروب بود، بچه 

 ها رفتند به توجیه نیروها.

م رفتیم گردان خودمان.دو تا گردان دیگر من و عبدالحسین ه

 راه به جایی نبردند؛ یکی شان به خاطر شناسایی محدود،راه را

 روی مین. گم کرده بود؛ یکی هم پای فرمانده اش رفته بود

هردو گردان را بی سیم زدند که بکشند عقب.حالا چشم امید همه 

 )ع(. به گردان ما بود،و چشم امیدما به لط  و عنایت اهل بیت

 شایداغراق نباشد اگر بگویم بیشترازهمه، خود عبدالحسین حال



 

 

 

15 
 

 توسل پیدا کرده بود.

وقت راه افتادن، چند دقیقه ای برای پیدا کردن پیشانی بند 

معطل کرد.یعنی پیشانی بند زیاد بود،او ولی نمی دانم دنبال 

 چه می گشت.با عجله رفتم پهلوش. گفتم: چه کار می کنی حاجی؟

برداشتم و  ار بریم دیگه.حتی یکی ازپیشانی بندها رایکی برد

 دادم دستش، نگرفت.گفت:

دنبال یکی می گردم که اسم مقدس بی بی توش باشه!حال و هوای 

خاصی داشت. خواستم توی پرش نزده باشم. خودم هم کمکش کردم. 

بارنگ  زیبایی  بالاخره یکی پیدا کردیم که روش با خط سبز، و

مه الزهرا)س( ادرکنی.اشک توی چشم هاش حلقه نوشته بود:یا فاط

زد.همان را برداشت و بست به پیشانی اش.چند دقیقه بعد، تمام 

گردان آماده حرکت بود. با بدرقه ی گرم بچه ها راه افتادیم. 

ذکرائمه)ع(از لب هامان جدا نمی شد.آن شب تنها گردانی که 

برسیم به سی، چهل متر مانده بود .رسید پای کار،گردان مابود

 ما!موانع، یک هو دشمن منور زد، آن هم درست بالای سر

تاریکی دشت به هم ریخت و آنها انگار نوک ستون را دیدند.یک 

شان بلند شد. پشت بندش صدای شلیک پی در پی یدفعه سر و صدا

گلوله ها، آرامش و سکوت منطقه را زد به هم. صحنه نابرابری 

پشت موانع و پشت خاکریز  درست شد؛ آنها توی یک دژ محکم،

بودند، ما توی یک دشت صاف، همه خیز رفته بودیم روی زمین، 

تنها امتیازی که ما داشتیم، نرمی خاک آن منطقه بود؛ طوری 

 که بچه ها خیلی زود توی خاک فرو رفتند.

دشمن با تمام وجودش آتش می ریخت. عوضش عبدالحسین دستور 

شلیک نکنیم.حدودبیست داده بود که ما حتی یک گلوله هم 

دقیقه،ریختن آتش، شدید بود رفته رفته حجمش کم شد.من درست 

کنارعبدالحسین دراز کشیده بودم. گفت: یک خبر از گردان بگیر، 

ببین وضعیت چطوره.سینه خیز رفتم تاآخر ستون. سیزده، چهارده 

داشت، وبا توجه به  تاشهید داده بودیم.باآن حجم آتش که دشمن
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،این تعداد شهید، خودش یک معجزه به حساب می آمد. موقعیت ما

بعضی ها بدجوری زخمی شده بودند. به حالت سینه خیز،رفتم سر 

ستون، جایی که عبدالحسین بود.به نظر میامد خواب باشد.همان 

طور که به سینه دراز کشیده بود،پیشانی اش را گذاشته بود 

 را بلند کرد. هسته صداش زدم.سرشآپشت دستش و تکان نمی خورد.

 گفتم:انگار نمی خوای برگردی حاجی؟

چیزی نگفت.از خونسردی اش حرصم درمی آمدباز به حرف آمدم 

وگفتم: می خوای چه کار کنیم حاج آقا؟آرام و با لحنی حزن 

آلود گفت: تو بگو چه کار کنیم سید؟ تو که خودت رو به نقشه 

 د می دونی!واصول جنگی واین جور چیزها وار کالک و قطب نما و

 این طور حرف زدنش برام عجیب بود. بدون هیچ فکری گفتم:

خوب معلومه، بر می گردیم.سریع گفت: چی؟!به فکر ناجور بودن 

 اوضاع وبه فکردردزخمی ها بودم.خاطر جمع تراز قبل گفتم:

برمی گردیم.گفت: مگرمی شه برگردیم؟!زود توی جوابش به ساعتم 

فرماندهی هم گفت که اگرتاساعت  اشاره کردم و ادامه دادم:خود

حتماً برگردین؛الان هم که ساعت دوازده ونیم  یک نشد عمل کنین،

شده.توی این چند دقیقه، ما به هیچ جا نمی رسیم.پرسیدم: مگه 

شما نظر دیگه ای هم داری؟چند لحظه ای ساکت ماند. جور خاصی 

که انگار بخواهد گریه اش بگیرد،گفت: من هم عقلم به جایی 

نمی رسه.دقیقاً یادم هست همان جا صورتش را گذاشت روی خاکهای 

 نرم و رملی کوشک. منتظر بودم نتیجه بحث را بدانم.لحظه ها

همین طور پشت سر هم می گذشت.دلم حسابی شور افتاده بود.او 

همین طور ساکت بود و چیزی نمی گفت، پرسیدم: پس چه کار کنیم 

 عصبی گفتم: باحالتنداد.حتی تکانی به خودش  آقای برونسی؟

حاج آقا همه منتظر هستن، بگو می خوای چه کار کنی؟!باز چیزی 

 نشنیدم،چند بار دیگر سوالم را تکرار کردم.او انگار نه انگار

گوشهاش از  که دراین عالم است.یک آن شک برم داشت که نکند

تکرار  یاطور دیگری شده؟ خواستم باز سوالم را شنوایی افتاده
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 ی آهسته ناله ای مرابه خود آورد. صدااز عقب می آمد.کنم،صدا

سریع،با سینه خیز رفتم لابه لای ستون.حول و حوش ده دقیقه 

 گذشت.توی این مدت،دو،سه بار دیگر هم آمدم پیش عبدالحسین.

اضطراب و نگرانی ام هر لحظه بیشتر می شد. تمام هوش و حواسم 

 ه جوابم رانمی دادپیش بچه ها بود.نمی دانم او چش شده بود ک

 باغیظ می گفتم: آخه این چه وضعیه حاجی؟ 

بالاخره عبدالحسین به حرف آمد. صداش با چند دقیقه پیش فرق 

می کرد، گرفته بود؛ درست مثل کسی که شدید گریه کرده باشد. 

گفت:سید کاظم!خوب گوش کن ببین چی میگم.اوگفت: خودت برو 

 م جلو چه کار کنم؟!جلو.با چشم های گرد شده ام گفتم: بر

 ستون، سر ریهمون کاررو بکن؛خودت می گفت:هر چی که میگم دقیقاً 

سر ستون که  :یعنی نفراول.به سمت راستش اشاره کردوادامه داد

رسیدی، اون جا درست بر می گردی سمت راستت، بیست و پنج قدم 

می شماری.مکث کرد.با تأکید گفت:دقیق بشماری ها.مات و مبهوت، 

 هش می کردم.گفت: بیست وپنج قدم که شمردی و تموم شد،فقط نگا

بچه ها رو پشت سرخودت  و همون جا یک علامت بگذار،بعدش بر گرد

ببراون جا.یک آن فکر کردم شاید شوخی اش گرفته!ولی خیلی 

محکم حرف می زد؛هم محکم،هم بااطمینان کامل.باز پی صحبتش را 

نج قدم گذاشته بودی، گرفت؛ وقتی به اون علامت که سر بیست و پ

رسیدی؛ این دفعه رو به عمق دشمن، چهل متر می ری جلو.اون جا 

دیگه خودم می گم به بچه هاچه کارکنن.ازجام تکان نخوردم.داشت 

نگاه می کرد.هر کدام ازحرف هاش، یک علامت بزرگ سوال بود توی 

 ذهن من. گفتم:معلوم هست می خوای چه کار کنی حاجی؟

 د:شنیدی چی گفتم؟به ناراحتی پرسی

گفتم: شنیدن که شنیدم، ولی ...آمدتوی حرفم. گفت: پس سریع 

 چیزهایی رو که گفتم انجام بده.کم مانده بود صدام بلند شود.

 جلو ی خودم را گرفتم.به اعتراض گفتم:

 حاج آقا!اصلاً حواست هست چی داری می گی؟
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ودکشی امانش ندادم ودنبال حرفم را گرفتم:این کار،خود کشیه، خ

محض!محکم گفت: شمابه دستورعمل کن.گفت:این دستور رو به تو 

سینه خیز  دادم،تو هم وظیفه داری اجراکنی،و حرف هم نزنی.

راه افتادم طرف سرستون.آن جابلند شدم و برگشتم سمت راست. 

سه، چهار. باوجود مخدوش  دو، شروع کردم به شمردن قدم هام؛یک،

 ق بشمارم.سربیست و پنج قدم،ذهنم، سعی کردم دقی بودن فکرو

ایستادم. علامتی گذاشتم و آمدم سراغ گردان. همه را پشت سر 

خودم آوردم تا پای همان علامت. به دستوربعدی اش فکر کردم؛ 

رو به عمق دشمن، چهل متر میری جلو.با کمک فرمانده گروهانها 

وفرمانده دسته ها، گردان را حدود همان چهل متر، بردم جلو.یک 

عه دیدم خودش آمد.سیدو چهار،پنج تا آرپی جی زن دیگر هم دف

 حاضری برای شلیک.همراهش بودند. رو کرد به سید و پرسید:

 به مجردی که من گفتم الله اکبر،گفت:بله حاج آقا.عبدالحسین گفت:

شلیک می کنی به همون طرف.پیرمرد  شماردّ انگشت من رو می گیری و

ما که چیزی نمی بینیم حیرت گفت:باآهسته وماتش برده بود.انگار

 گفت:شماچه کارداری که کجارو بزنی؟روبزنیم؟حاج آقا!کجا

به همون طرف شلیک کن دیگه. به چهار،پنج تا آر پی جی زن 

رو که شنیدین، پشت سر سید به  دیگرهم گفت: شماهم صدای تکبیر

همون رو به رو شلیک کنین.رو کرد به من و ادامه داد:شما هم 

بقیه بچه ها بلافاصله حمله رو شروع می کنین.من هنوز کوتاه  با

نیامده بودم. به حالت التماس گفتم:بیا برگردیم حاجی، همه 

رو به کشتن میدی ها!خونسردگفت: دیگه کار از این حرف ها 

 آرپی جی زن. گفت: آماده ای سید جان. گذشته.رو کردبه سید

 واز ضامن خارج کردی؟پیرمرد گفت: آماده آماده.پرسید: قبضه ر

 گفت:بله حاج آقا.عبدالحسین سرش را بلندکرد رو به آسمان.

این طرف وآن طرفش را جورخاصی نگاه کرد.دعایی هم زیرلب 

خواند.یک هو صدای نعره اش رفت به آسمان؛ الله اکبر! طوری گفت 

الله اکبر که گویی خواب همه زمین را می خواست بریزدبه هم.پشت 
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زد:یاحسین؛وشلیک کرد. گلوله اش خورد به یک  ادبندش سید فری

نفربر که منفجر شد وروشنایی اش منطقه را گرفت. بلافاصله 

گلوله دیگرهم زدندوپشت بندش، با صدای تکبیر  چهار،پنج تا

بچه ها، حمله شروع شد.دشمن قبل از اینکه به خودش بیاید، 

 وند،مار شد. بعضی ها می خواستند دنبال عراقی ها بر تار و

،مااین همه  T- 72عبدالحسین دادزد:بگردید دنبال تانک های 

راه رو فقط به خاطر اونا اومدیم.بالاخره هم رسیدیم به هدف، 

وقتی چشمم به آن تانک های پولادین افتاد،از خوشحالی کم مانده 

افتادیم به .بود بال در بیاورم.بچه ها هم کمی از من نداشتند

دان زرهی دشمن راکاملاً منهدم کردیم. آن شب،دو گر.جان تانک ها

وقتی برگشتیم دژ خودمان، اذان صبح بود.نماز را که خواندیم، 

از فرط خستگی، هر کس گوشه ای خوابید، من هم کنار عبدالحسین 

دراز کشیدم.درحالی که به راز دستورهای دیشب او فکر می کردم، 

ویی برام خوابم برد.بیدارکه شدم یک دفعه یاد دیشب افتادم؛ گ

 یک رویای شیرین اتفاق افتاده بود،یک رویای شیرین وبهشتی.

عبدالحسین داشت بلند می شد، دستش را گرفتم.صورتش رابرگرداند 

طرفم.توی چشم هاش خیره شدم.من و منی کردم وگفتم:راستش جریان 

 دیشب برام خیلی سوال شده.عادی پرسید: کدوم جریان؟

"بیست و پنج قدم به  ه نزن،اینناراحت گفتم: خودت رو به اورا

 راست و چهل متر به جلو"، چی بود جریانش؟

از جاش بلند شد.گفت: حالا بریم سیدجان که دیرمی شه،برای این 

جور سوال وجواب ها وقت زیاد داریم.خواه ناخواه من هم بلند 

نه، همین حالا باید بدونم  ولی او را نگه داشتم. گفتم: شدم،

یزی بگویدکه یک دفعه حاج آقای ظری   پیداش موضوع چی بود.آمدچ

شد سلام واحوالپرسی گرمی کرد و گفت:دست مریزاد،دیشب هم گل 

 تعارف نماند. کردنمنتظر تکه،پاره  کاشتین!

 رو به من گفت:بریم سید؟طبق معمول تمام عملیات های ایذایی، 

 مانده  شهدایی که احتمالاً جا باید می رفتیم دنبال مجروح یا
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د.از طفره رفتن عبدالحسین و جواب ندادنش به سوالم، بودن

 گرفته گفتم؛آقای برونسی هست، حسابی ناراحت شده بودم.دمغ و

خودش برو.لبخندی زد و گفت:اون جاهارو شما بهتر یاد داری  با

 سید جان، خوبه که خودت بری.دلخور گفتم: نه دیگه حاج آقا!

 کار بهتره که نریم.محرم اسرار نیستیم، برای این  حالا که ما

 ظری  آمد بین حرف مان. به من گفت: حالا من از بگو،مگوی شما

خبر ندارم،ولی آقای برونسی راست می گه.دیگر چیزی  بزرگوارها

نگفتم.ظری  راه افتاد و من هم پشت سرش.خود ظری  نشست پشت 

یک پی ام پی،من هم کنارش. دو، سه تا پی ام پی دیگر هم آماده 

رسیدیم  . سریع راه افتادیم طرف منطقه عملیات.حرکت بودند

 جایی که دیشب زمین گیر شده بودیم.به ظری  گفتم:

همین جا نگه دار.نگه داشت. پریدم پایین.روبه رویمان انبوهی 

 های حلقوی وموانع دیگر،خودنمایی می کرد. سیم خاردار از

دستور دیشب افتادم؛ بیست و پنج قدم میری به  ناخودآگاه یاد

 نگاه کردم. سرجام خشکم زد! راست.سریع سمت راستم را

شروع کردم به قدم زدن و شمردن قدمها،  کمی بعد به خودم آمدم.

 چهار. سه، دو، وبی پروا: یک، میگفتم، بلند بلند، شماره هارا

درست بیست و پنج قدم آن طرف تر، مابین انبوه سیم خاردارهای 

ه یک معبر که باریک بود حلقوی، موانع دیگر دشمن، می رسیدی ب

فهمیدم این معبر،درواقع کار عراقی ها بوده برای رفت  وخاکی!

وآمد خودشان و خودروهاشان.ماهم درست ازهمین معبر رفته بودیم 

 طرف آنها.بی اختیار انگشت به دهان گرفتم و زیر لب گفتم:

 الله اکبر!صدای ظری ،مرابه خودآورد.باتعجب پرسید: 

ی سید؟ طوری شده؟انگار صداش را نشنیدم. باز چراهاج واج موند

راه افتادم به سمت جلو؛ یعنی به طرف عمق دشمن، و دوباره 

شروع کردم به شمردن قدم هایم.چهل، پنجاه قدم آن طرف تر، 

موانع تمام می شد و درست می رسیدی به چند متری یک سنگر. 

بر رفتم جلوتر. نفربری که دیشب سید به آتش کشیده بود. نفر
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فرماندهی؛ و آن سنگر هم سنگر فرماندهی بود، که بچه ها با 

چند تا گلوله آر پی جی،اول حمله، منهدمش کرده بودند.بعداً 

همان جا وداخل همان  فهمیدیم هشت، نه تا از فرماندهان دشمن

سنگر،به درک واصل شده بودند!ظری  پابه پام آمده بود.تازه 

غیر طبیعی شدی سید، جریان  گفت: خیلی شمتوجه او شدم.با نگاه

چیه؟!واقعاً هم حال طبیعی نداشتم.همان جا نشستم. نگاه سید 

هارو بفرست دنبال کارها،  لبریز سوال شده بود.آهسته گفتم:بچه

خودت بیا تا ماجرا رو برات تعری  کنم.رفت و زود برگشت.هر 

طور بود، قضیه عملیات دیشب رابراش گفتم. حال اوهم غیرطبیعی 

وقتی  بود. گاه گاهی، بلند وبا تعجب می گفت: الله اکبر!شده 

 حالا نظرت چیه؟ راگفتم،ازش پرسیدم: ماجراهمه 

 عبدالحسین چطوری این چیزها رو فهمیده؟گریه اش گرفت.

گفت:بااون عشق و اخلاصی که این مرد داره، باید بیشتر ازاینا 

 گرفته...ازش انتظار داشته باشیم؛اون قطعاًاز عالم بالا دستور 

حساس نمی شدم،حالا  آن دستوربرام فاش نشده بود،این قدر سرّ  اگر

 را هرچه زودتر ببینم. اومی کردم که  ولی لحظه شماری

در  من تا ته و توی این جریان رو توراه برگشت به ظری  گفتم:

 نیارم،آروم نمی شم.گفت:باهم میریم ازش می پرسیم.

راست رفتم سراغش. تو همین که رسیدیم پشت دژ خودمان، یک 

فرماندهی گردان،تک و تنها نشسته بود و انگار انتظار  سنگر

پرسید.زود جوابی سرهم کردم و بهش  مرا می کشید.از نتیجه کار

گفتم. جلوش نشستم و مهلت حرف دیگری ندادم.بی مقدمه پرسیدم: 

جام  تانگی،از جریان دیشب چی بود؟طفره رفت.قرص ومحکم گفتم:

می دانستم رو حساب سید بودنم هم که شده، روم .رمتکون نمی خو

کرد.یک دفعه چشم هاش  زمین نمی زند.اصرار من کار خودش را را

خیس اشک شد.به ناله گفت:باشه،برات می گم.انگار دنیایی رابه 

من دادند.فکرمی کردم یکسره اسرارازلی وابدی می خواهد برام 

: موقعی که عملیات فاش شود.حس عجیبی داشتم.با لحن غمناکی گفت
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رفت وتوی آن شرایط گیر افتادیم،حسابی قطع امید کردم.شما لو

واقعاً عقلم به  هم که گفتی برگردیم،ناامیدی ام بیشتر شد و

جایی نرسید.مثل همیشه،تنهاراه امیدی که باقی مانده بود، 

صورتم  توی همان حال و هوا،"توسل به واسطه های فیض الهی بود.

خاک های نرم کوشک ومتوسل شدم به وجود مقدس  را گذاشتم روی

 خانم حضرت فاطمه زهرا)س(.چشم هام رابستم و چند دقیقه ای با

حضرت رازونیاز کردم. حقیقتاً حال خودم رانمی فهمیدم.حس کردم 

تمام وجود خواستم  ابکه اشک هام تند و تند دارند می ریزند.

ه در نتیجه این مخمصه ک از که راهی پیش پای ما بگذارند و

شکست دراین عملیات دامن مان رامی گرفت، نجات مان بدهند.در 

همان اوضاع، یک دفعه صدای خانمی به گوشم رسید؛ صدایی ملکوتی 

 "به من فرمودند:فرمانده!"که هزار جان تازه به آدم می بخشید.

دستگیری  شما از ماهم می شوید که به ما متوسل ها وقت این طور

صدای عبدالحسین افتاده  عجیبی تو نباش.لرزمی کنیم،ناراحت 

پرازاشک شد.ادامه داد:"چیزهایی را که دیشب  بود.چشم هاش باز

به توگفتم که برو سمت راست و برو کجا،همه اش از طرف همان 

 شما ،اگر"یافاطمه زهرا)س("خانم بود.بعد من باالتماس گفتم:

وقت این  هستید،پس چراخودتان را نشان نمیدهید؟!فرمودند:الان

که بروی وظیفه ات راانجام  واجب تر این است حرف هانیست،

که آرام شد،آهی از ته  صدای بلندی زد زیر گریه.بعد بابدهی."

وگفت:اگراون لحظه زمین رو نگاه می کردی،ازشدت گریه  دل کشید

 گفت: حالش که طبیعی شد،.صورتم گل شده بود خاک های نرم زیر

لان که باظری  اروبه احدی بگی.گفتم:سید،راضی نیستم این قضیه 

یقین کردیم که  دیدیم، موقعیت عملیات رو و رفته بودیم جلو

 گرفتی،اون حرف ها مال خودت نبوده دستورکه  ییزهر جا شماا

براش تعری   به مو دیده بودم،مو چه را چی دیدین؟هر پرسید:مگر

 گفت:من خاطر جمع بودم که ازجای درستی راهنمایی شدم. کردم

 کتاب خاک های نرم کوشک- برشی اززندگی عبدالحسین شهیدبرونسی
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 بوی عطر

سربالا  سیدم جواب  شت نام عطر رو که می پر بوی عطر عجیبی دا

 می داد.شهید که شد توی وصیت نامه اش نوشته بود:

ستم معطر  سم هیچ وقت به خودم عطر نزدم هر وقت خوا به خدا ق

 .")ع(یااباعبدالله الحسین بشم ازته دل می گفتم:"السلام علیک 

 نعلی اکبرییبرشی از زندگی شهید حس

 

 یک تیر به قلب

سلام برابی عبدالله)ع(  سبیح همراهش بود و ذکر لبش  شه یه ت همی

 بود.به او گفتم چرا این قدر ذکر مولا را شب و روز میگی؟

شدن و جان دادن  شهید  شود تا موقع  گفت میخوام ملکه ذهنم ب

نرود.وقتی هم تیر به ساارش خورد درعملیات  ساالام به آقا یادم

 را زیبا گفت تا شهید شد.کربلای پنج آنقدر نام ارباب 

 برشی از زندگی شهید قدرت الله حسین زاده _ راوی ناصرکاوه

 

 قطعه هفت شهیدی قطعه

یک بارهفت شهید راپیدا کردیم که از ستون فقرات از وسط جدا 

 ها جدا.ودند.سرها جدا،پاها جدا،دستشده ب

شهیدان بچه شدیم این  سی متوجه  سن پس از برر سیجی کم  های ب

های بزرگ که بعثی ها با اساااتفاده از قیچی اندوساااالی بوده

ها از آن در توپ خانهقدیم فولادی که مخصاااوص تانک اسااات و 

مثله و  دیگریکی جلوی چشاام هم  شااد، آنهارا یکیاسااتفاده می

 اند.قطعه کردهقطعه 

 به نظر شماآخرین ذکراین شهیدان چی بود؟

 یامهدی)عج( و... یاحسین)ع(، یازهرا)س(،
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 )ع(توسل به ائمه معصومین

اسیري به نام عبدا... دچار كاهش بینایي شدید شده بود و بیش 

درصد دید خودرااز دست داده بود پزشكان در معاینات به  80از 

ساخته  كه دیگر كاري از دست ما گفته بودند عمل آمده به او

 مام،او در زیارت ایانیست وتو تقریبا به مرز نابینایي رسیده

حسین)ع(بادلي شكسته دو ركعت نماز خواند وصادقانه خدمت حضرت 

ام از وجود مقدس شما عرض كرد:من تاكنون به خوداجازه نداده

 چیزي را طلب كنم ولي پس از چندین سال دوري ازوطن وخانواده

به عنایت شما  خواهد چشمانم به دیدن آنها روشن شود وی دلم م

لطفي به این اسیر غریب  امیدوارم، به حق مادرتان زهرا)س(نظر

نمایید.اوبه مصداق ادعوني استجب لكم،خالصانه شفاي خود رااز 

گرفت و چشمانش  زهرا)س( فرزندخداوند بزرگ با شفیع قرار دادن 

ایي كه پزشك اردوگاه كه فردي بینایي خود را بازیافت تا ج

زد یاعیسي بن مریم  فریاد مسیحي بودپس از معاینه چشمانش 

 معجزه شده است و چشماني كه هیچ امیدي به بینایي آن نبود

ساله قدرت بینایي دارد.این یكي  15مثل چشمان یك جوان  امروز

صدها بركتي بود كه در نتیجه توسل به ائمه معصومین براي  از

 خاطره از مرحوم ابوترابي  مااتفاق افتاد. آزادگان

 

 (س)جواب حضرت زهرا

 .بعداز مفقودالاثرشدن همسرم علی دیگه آروم وقرار نداشت

 ساله بود که عازم جبهه شد.سررفتن علی خیلی اذیت  شدم.14

 زن جوونی هستی باپنج تا دختر؛  که اطرافیان می گفتن تو چرا

ه جبهه بره.من هم یه روز نذار پسرت ب ،شوهرت هم که مفقودشده

بزرگت  مادر به علی گفتم که مادر شما نرو جبهه، چون عموها و

 .(ع)راضی نیستن.آروم نگام کرد وهیچی نگفت ورفت حرم امام رضا

دقیق یادمه همون شب امام خمینی اعلام کردافرادی که می تونن 

باخودم گفتم خدایا حالا چی  اسلحه دست بگیرن به جبهه ها برن.
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جبهه،اون هم تواین وضعیت من چه  رکنم من به پسرم گفتم نروکا

من  رو بدم.صبح شد وعلی از حرم اومد و (س)طورجواب حضرت زهرا

رضایت خودم رو باهاش در میون گذاشتم. خیلی  حرفهای امام و

 خوشحال شد وصورتم رو بوسید ورفت جبهه ودیگه برنگشت.

 راوی مادرشهید-قرارعاشقی 

 

 توسل رزمندگان 

مان حركت یستون ها و واحدها بخشي از تاریكي باید ما قبل از

واي خاصي حكمفرما همي كردند.مثل همه عملیات هاي دیگر،حال و

؛آن هم باحال و هوایي كه  بود.نماز ظهر و عصررا شروع كردیم

نرا احساس كرد.بعد از نماز،توسل به آن بود تا آفقط باید در

شد.هركس خودش را به وجودائمه اطها شروع  س ر)ع( سل  یمقد متو

 نمازهاي قبل از كرد.تمام آن ناله ها،درددلها،دعاها و مي

ب و هوا،درآن فصلي كه آ نظر عملیات هاي دیگر برقرار بود.از

كمي  و خشااك باشااد.ظهر كه گرم و بودیم همیشااه معمول بود ما

ما لط  فتابي.اآگرم و كاملا همان طور بود. نهم هواآ بعداز

قه را  خدا مام منط مد و ت مه غلیظي آ فت. چیز دیگري مي گ

ن منطقه آشااهید والامقام)حاج همت(مساائول عملیات در پوشاااند

داشااتند.ایشااان تا این  ینیروهاي ارتش و سااپاه همكار بود.

سئله را فهمید، ستون یك و گفت: م سر هم  نیروهاهمه به  شت  پ

 الي بود كه قرارشوند.این در ح ن دهانه ردآ از و حركت كنند

مسااتقیمي كه دشاامن داشاات قرار  دید به خاطر چیز دیگري بود.

شین ها تك تك عبور كنند،كه به  در بود صله زماني ، ما یك فا

سل  سخت بود.واین یكي ازنتایج تو لحاظ زماني این تردد خیلي 

  :سردارحاج علي فضليیراوبود. نماز از رزمندگان بعد
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 به شهادت میرسی

سالها  روی خاک انگار دیدمش آروم افتاده بود شد وقتی شهید

کسی که  هر که خوابیده،بی دغدغه.به گردان ابلاغ شده بود بود

 بچّه ها بااطلاع بدهد.فرماندهی  سنگر دیده،بیاد شهیدشجیعی رو

رفتیم سنگر شهید فرومندی. هر چه خواستم حرف بزنم، نشد.بغضم 

 بغلم گرفت و گفت:ترکیدشروع کردم به گریه کردن.شهیدفرومندی 

 دردت رو میفهمم .شجیعی قبل از عملیاّت خواب حضرت زهرا)س(رو

ببینه  عملیاّت رو دیده بود.ازایشان خواسته بود که پیروزی در

  شهید بشه.بی بی هم فرموده بودند :هم بعد

 برشی اززندگیبه شهادت میرسی." همبینی بعد "تو پیروزی رو می

 125: کتاب وقت قنوت صشهید سیدّابراهیم شجیعی،منبع

 

  (ع)مانندابوالفضل

بچه محل بودیم حالا هم توی خیبر شده بودیم همرزم.صبح عملیات 

 شده بودغرق خون.دوتا دستاش قطع شده بود.همه بدنش پر دیدمش.

 ترکش. و تیر از بود

 نوشته بود:ش همون اول وصیت نامه اش توی جیبش بود

 ابوالفضل، گذاشته اند اکه اسمم ر خدایا!دوست دارم همان طور"

 شم. شهید (ع)مثل ابوالفضل

 "قطع شده بود. همدستاش  تا دوشهیدشده بود و 

 راوی مجید طوسی 

 هدیه به حضرت زهرا)س(

مادرشهیدی می گفت:وقتی فرزنداولم درجبهه بود،پسر کوچک ترم 

بگیرد.به اوگفتم فعلا برادرت  اجازه حضور در جبهه را تا آمد

آنکه  اجازه ندادم.تا کرد نداری.هرچه اصرارهست، تو تکلیفی 

گفتم برو  خواندیم،به او یک روز صااابح وقتی نماز صااابح را

نشااود.پساارم گفت لازم  نمازش قضااا خواهرت راهم بیدار کن تا

 نیست خواهرم نماز بخواند!با تعجب پرسیدم چرا؟ گفت وقتی ما
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 خوانده ایم،او دیگر تکلیفی ندارد.گفتم این چه حرفی است که

می گویی برادرت جبهه هسااات و تو تکلیفی  می زنی.گفت:شاااما

 تکلی  خودش را نداری، من حرف شاااماراتکرار می کنم.او باید

انجام دهد و هم من وظیفه خودم را.در برابر این اساااتدلال 

به جبهه برود.مدتی  حرفی برای گفتن نداشاااتم.اجازه دادم تا

شد شهادت برا اما.بعد عازم اهواز  در بزرگ ترش همزمان، خبر 

 برادرت را پیکر را به او دادند، گفتند برو معراج شاااهدا و

تحویل بگیر.گفت من آمده ام اینجا برای جنگ. مردم ما آنقدر 

به خانواده ام برساااانند و  معرفت دارند که پیکر برادرم را

ست همان روزی  شییع کنند.از همانجا به جبهه رفت ودر باعزت ت

سر سم چهلم پ شهادت بزرگم ر که مرا ا برگزار می کردیم، خبر 

نداو راهم  به من نشااااان آورد ند،            . وقتی پیکرش را آورد

ما ند،ا ید  نمی داد با ند،گفتم من  خل قبر قرارش داد وقتی دا

باز کردم  بچه ام راببینم، کارش دارم.رفتم، بندهای کفنش را

سرم مدیون مادرت  شتم.گفتم پ سینه اش گذا شاخه گل روی  و یک 

ین شاااخه گل رااز طرف من به حضاارت زهرا)س(هدیه ا اگرهسااتی 

 نکنی.برگرفته از سایت تبیان

 

 تربت زهرا)س(

وز رخورید که جسد هرکجا باشد افسوس نمن ناپدید شد پیکراگر 

تاسفی هست باید بر مظلومیت  اگر.قیامت برانگیخته خواهد شد 

 محموداحمدزاده و ناپدید بودن تربت زهرا)س(خورده شود.شهید

 

 زتوراضی هستما

که  او داره می خنده علت ره مصطفی هراسان از خواب بیدار شد

 وایستاده ام، ائی گفت:خواب دیدم که بالای تپه سوال کردم،

 دست روی شانه ام گذاشت و گفت: دیدم.آقا را امام زمان )عج(

 زندگی شهیدمصطفی احمدی روشن توراضی هستم.برشی از مصطفی!از
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 سبک بال

به مصلحت قرار شد عقب نشینی کنیم؛  ملیاتی بنایک بار در ع

همین طور که برمی گشتیم  دیدیم نمی توانیم .اما ناراحت بودیم

شهید حبیب محمدی که  .قدم از قدم برداریم؛از بس درد داشتیم

 .به روضه خوانی شروع کرد شباآن صدای پر سوزمتوجه شده بود،

.روضه که تمام غوغایی به پا شد که نپرس. خودش هم گریه کرد

و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده حس کردیم ها آرام گرفت، شدو دل

سبک بال  آدم این قدر مگر می شدحرکت کردیم،شروع به  دوباره 

 : ناصرکاوهیراو باشد؟

 شبهای جمعه

 شهید شد.خوابش را دیدم. علی شش روز از جنگ گذشته بود که

  می کنم!ات نهبغلش کردم و گفتم:"تانگی اون دنیا چه خبره ر

که ما شااهدا شاابهای جمعه  گفت: فقط یک مطلب میگم اونم این

 راوی:حاج علی اکبر مختاران ....(ع)میرویم خدمت آقااباعبدالله 

 

 شیرهمراه گریه برسیدالشهدا)ع(

گفت:یک روز پشااات تلفن به من فاضااال صاااافی می شاااهید مادر

گفت:مادر،شااایرت بر من حلال باد.شااایری که توهمراه گریه بر 

من از به من دادی، مرا به این راه کشاااند. الشااهدا)ع(سااید

بچگی به اساالام و قرآن علاقه داشااتم و حالا هم که به بیساات 

روم، توهم ام، خودم به راهی که علاقه دارم، میسااالگی رساایده

 راضی باش. گفتم:راضی هستم. برو. خدا پشت و پناهت.

 راوی:ناصرکاوه 

 روح خیلی بلند

این جمله که شاااهید وزوایی به مادرش گفته:من کربلا را برای 

خواهم.از ای آینده میهرا برای نساااالخواهم بلکه آنخودم نمی

 شهید وزوایی وشود که روح خیلی بلندی داشته باشدکسی صادر می

  سایت پایگاه صالحات مقام معظم رهبریالحق از بزرگان بود.
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 سقا

ته بود:مي خوام اونجا سقا سقاصدایش مي کردند.به مادر گف

 تعارف مي کرد.آب باشم.همیشه قبل از خودش به رزمنده ها 

سر سفره ناهار و شام هم دنبال پارچ هاي آب مي دوید و وقت 

در آب قمقمه اش راهم  یوقت به آنها آب تعارف مي کرد.حت یو ب

شد؛همان طور  شهیدلب تشنه سرانجام بخشید. یمراهپیمائی ها 

 کاظمی صمد شهیدزندگی  برشی ازت.که آرزو داش

 

 روحیه

 چهارده ساله بود.یک دفعه وسط عملیات یا حسین)ع( گفت و نشست.

 .می بندم پوتینم شل شده بند گفت: چه وقت استراحته؟ گفتم:حالا

 به راه ادامه دادیم.دوباره نشست ولی بلند نشد!

 ".چیزی نگفته بود تیر خورده بود برای روحیه ما پایش هردو"

 راوی ناصرکاوه -برشی از زندگی شهید بغدادی 

 

 عكس مرادر ضریح بیندازند

هریك از برادران كه به كربلا مى روند دوست دارم عكس مرا نیز 

 خیلیند كه حسین جان)ع(نوكرشما در ضریح بیندازند و نیز بگوی

از نزدیك خدمت شما برسد  می خواستامام زمان)عج( دوست داشت،

 ولى توفیق نیافت و نیز اگر خدا قبول كند شهید شده است.

 شهیدمرتضی فراستقسمتی از وصیت نامه 

 

 امان نامه

ماجرای امان نامه درکربلا ثابت کرد عباس)ع(هم که باشی دشمن 

 شهید علیرضامحمدیبرای جدا کردن تو از ولایت تلاش خواهد کرد.
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 السلام علیک یاابوالفضل عباس)ع(

 که صورت خورد زمیاان.بعد با روی ویلچر همسرم توی حیاااط از

روی زمیاان بلناادش کردم دیاادم داره مثل  از من دویاادم و

حاجی شما توی  تعجب بهش گفتم: گریااه می کنه.با بهار ابار

 سال های مجروحیتت.یااه بار آخ نگفتی چی شده!؟ ایان 

 .گفتش نمی دونستم. زمیاان خوردن با صااورت این قدر درد داره

 انبازافتادم.راوی همسرجابوالفضل عباس)ع(یاد

 

 یارسول الله

 شفا دربستان گلودردشدیدي گرفته بودم.ازخدا خواستم که زودتر

 پیدا کنم و زمین گیر نشوم. همان شب،در خواب پیامبر اکرم)ص(

 یبه مسجد مي کشید.یک نفر مرا دیدم، گویي حضرت انتظار مرا را

 وگفتم کجا هستند.وارد شدم گفت حضرت منتظر شما و دعوت کرد

ی پا آنجادارند مي آیند.به پاي حضرت افتادم تاهستند،گفت 

ایشان راببوسم که حضرت نشستند و مانع من شدند.ناخودآگاه 

گریه مي کردم، چیزي یادم نبود.گفتم یارسول الله روز قیامت من 

 به من برساني من تو خودت را را شفاعت مي کنید!فرمودند اگر

 نیقسمتی ازوصیت نامه شهید سلطا.را شفاعت مي کنم

 

 دیگر شهداتشنه نیستند

مانده از یکی از شهیدان گردان حنظله  های باقیدر یادداشت 

 درمحاصره هستیم.آب را جیرهپنجم است که  امروز روز"آمده است

 ایم.عطش همه راهلاک کرده،بندی کردهجیره  ایم.نان رابندی کرده

 "اند.انتهای کانال خوابیده کنار هم در شهداکه حالا جز همه را

 داش مشتی ها 

"داش مشتی"هارفتند به کمک امام حسین)ع(و شهید توی کربلا تموم

 شدند.مقدس نماهااستخاره کردند،استخارهاشون بداومد.

 مرحوم آیت الله مجتهدی
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 ایام محاارم،نزدیک عاشااورا

مشغول جست و جو بودند.مدتی میدان مین را بالا  1منطقه والفجر

از شهیااااد هیچ خبری نبود.خیلی  و پایین رفته بودیم ولی

گرفته و پکر بودیم.همین جور که تنها داشتم قدم میزدم ،به 

شهدا التماس می کردم که خودی نشان بدهند.قدم زنان تا زیر 

رفتم.ناگهان میان خاک ها و عل  های اطراف ،چشمم  112ارتفاع 

افتاد.به شئی سرخ رنگ که خیلی به چشم میزد.خوب که توجه 

،دیدم یک انگشتر است. جلوتر رفتم که آن را بردارم.در  کردم

کمال تعجب دیدم یک بند انگشت استخوانی داخل حلقه ی انگشتر 

قراردارد.صحنه ی عجیب و زیبایی بود.بلادرنگ مشغول کندن اطراف 

صدا زدم و  آنجا شدم تابقیه ی پیکر شهیدرادر آورم.بچه ها

د.آنجا یک استخوان لگن آمدند.علی آقا،محمود وند و بقیه آمدن

ویک کلاهخود آهنی ویک جیب خشاب پیدا کردیم.خیلی عجیبب بود.در 

اتفاقا صحنه ی دیدنی بود.هر  و ایام محاارم ،نزدیک عاشااورا

کدام ازبچه ها که می آمدند با دیدن این صحنه ،خواه ناخواه 

 زمین می نشستند و بغض شان می ترکید و می زدند زیر گریه. بر

شروع کردند به ذکر مصیبت خواندن.همه در ذهن خود  ابچه ه

انگشت و انگشتر حضرت  و موضوع را پیوند دادند:به روزعاشورا

 امام حسین )ع(.برگرفته از:کتاب تفحص شهدا

 

 آبروي مادري دلتنگ

من همراه دخترم رفتیم معراج براي دیدن پیكر پسااارم رضاااا 

اخل معراج فریبرز صاااالح. هیچ ذهنیتي از پیكرش نداشاااتم. د

تابوت خیلي زیاد بود.مراراهنمایي كردند تا تابوت رضا.هرگز 

صور كنم. ستم ت دختري  در زندگي ام چنین لحظه اي رانمي توان

كه همسر شود،همسري كه مادر شود،مادري كه فرزندش نماندواو 

بماند،فرزندي كه برود و پس از سااال ها  تنها چند اسااتخوان 

ابوت را كه باز كردند یك پارچه ازاو براي مادرش بیاورند. ت
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 را ساافید رویش را پوشااانده بود.پارچه راكه كنار زدم رضااا

رضایي را كه چیزی ازش نمانده بود جز مقداری استخوان. .دیدم

 گفت یك سااار بند پرسااایدم همراه شاااهیدت چیزی نبود.مادر

 یازهرا)س(همراهش بود با یك جانماز. جانمازش راگرفتم اما

 قیامت باهمین سر بندش حاضر شود درروز تا،سربندش راگذاشتم 

 راوی  ناصر کاوه

 

 سه آرزو

 : بود هشهید مسعودملا نوشتمداح  نامه درقسمتی ازوصیت

 و کن من روزی را شهادت وهم اسارت هم،جراحت هم:پروردگارا" 

 ..."بشوم(ع)سیدالشهدا مولای مان شرمنده نگذار

 .شد درگیر عراق زرهی تیپ دوبا عمار گردان  ابوغریب هتنگ در

 را نیروهایش از تعدادی مسعود و شدند ملامحاصره مسعود گروهان

 وسط ماندند ها بچه از سری یک با مسعود خود فرستاد، عقب

 مسعود ها یبعث درگیری این میان در.تن به تن نبرد و ها عراقی

 ...یرشداس بعد و شد زخمی اش سینه و پهلو و رگبار  به بستن را

 در و نفربر پشت بست رو ملا مسعود دستای  ملعون بعثی دشمن

 داشت( س)یازینب( س)یازینب فریاد و بود زنده مسعود که حالی

 ...شد محقق مسعود سوم آرزوی بعد و کشاندند فکه راهی تاسه

 یا فریاد لب ملا،بر مسعود که حالی در  ملعون یبعث دشمن

 بدن،آن هم از رس و کردند اش دوره داشت؛( ع)یاحسین( ع)حسین

 آزاده ی جانباز مهدی سیفی: راوی...کردند جدا قفا از

 

 سنگ قبر

زیباترین  قسمت وصیت نامه شهید عباس پوراحمد این 

 گونه بودکه فرموده بودند:برروی سنگ قبرمن بنویسید:

 سیدنا حسین جان)ع( -حبیبناحسین جان)ع( 
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 باباعلی اصغرم

واوج شیرین زبانی تودارم سخنی باعلی اصغر عزیزم:علی جان ت

میرم.ماموریت برام سخته ولی چاره ای نیست؛مواظب مادرت باش 

 از وهمیشه به او خدمت کن وهیچ وقت به اوبی احترامی نکن؛

خدا  هستی هیچ وقت ناراحت نشو چون من با شهید  فرزند  اینکه

و خدا همیشه با شماست وچه همراه  با شما معامله کردم وخدا

گفتی  می با،بابادوست داشتم وقتی که با خدا؛ ی جزبهتر و خوب

 تو دوستام رفتیم تا من و .پیشت بودم،ولی چاره ای نیست من

 "اصغرم،نفسم،آرامش زندگی کنید."دوست دارم وامثال تو در

 مهدی علیدوست به فرزندش مدافع حرمشهیدنامه وصیت قسمتی از 
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 خشكیده حسین)ع( یسلام برلب ها

تازه آغاز شده بود، هوابه شدت گرم بود، گروهان  عملیات رمضان

تحت فرماندهي"فایده"درمحاصره بود.از شدت تشنگي همگي بي هوش 

از جایش او شدیم.توان این رانداشتیم كه پلك بزنیم.ناگهان 

بلند شدوگفت:بچه ها!بیدار شوید.من فاطمه زهرا)س( را در 

 آب كردند. ادست خودشان قمقمه ي شهیدي ر با  خواب دیدم،حضرت

سیراب نمود.آب  همه را چند لحظه بعد قمقمه دست به دست گشت،و

به ما بخشید.به داخل  یروح تازه ا تازه كرد،و سردجان مان را

 :همرزم شهیدیقمقمه نگاه كردم،هنوز داخل آن آب بود.راو



 

 

 

35 
 

  

 فدائی امام حسین)ع(

 جلوی مادر باادب می نشست ومی گفت:

 خدا رو؟من روبیشتر دوست داری یا

 مادر: خب معلومه! 

 بیشتر دوست داری یا خدارو؟ رو خدارو.امام حسین)ع(

 هم برای خدامی خوام. رو مادر:امام حسین)ع(

 بشم؟ فدای امام حسین)ع( و بشم شی من شهید پس راضی می

 رفت فدای امام حسین)ع(شد.و  راضی کرد جوری مادرش رو این

 ردانی پور زندگی شهید حجت الاسلام مصطفی برشی از
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 من برای زهرا)س(گریه کردم

حمام برای غسل  عملیاّت بیت المقدّس رفته بود یه روز قبل از

موقع  جبهه گفتیم. جنگ و باهم از شهادت.وقتی برگشت گردان،

 راضی شد برسونمش. تا سوار ماشین شدیم گفت: اصرار رفتن با

شین توی ما "روضه حضرت زهرا بخون)س("شروع کردم به خوندن،

 توی مجلس روضه حسابی نشسته. نگارا کرده بود. پیدا خوبیحال 

که شونه هاش تکون می خورد.صورتش خیس شده  طوری گریه می کرد

 بود.وقتی رسیدیم،رو کرد به من و گفت :"اگه من شهید شدم تو

 کردم". روز قیامت شهادت بده من برای حضرت زهرا)س(گریه

 یدپکتاب راز شکست قله س-نصر اصفهانی زندگی شهید برشی از
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 آغوش آقاامام حسین)ع(.در

رو به  نیمه شب سر پست نشسته بود پست نگهبانیش افتاده بود

خودش زمزمه می کرد.نفر  قبله واطرافش رومی پایید.داشت با

دید مهدی با صورت افتاده ، بعدی که رفت پست رو تحویل بگیره

لندش کنه دید تیر ایی نشنید.اومد بجورو زمین.هر چی صداش زد 

 ...شهید شده.فکر شهادتش اذیتمون می کرد خورده توی پیشونیش و

بچه هاو گفته بود:نگران  تااینکه یه شب اومد به خواب یکی از

به زمین نرسیده افتادم  به پیشونیم، خورد نباشید،همین که تیر

 حسین کاجی توی آغوش آقاامام حسین)ع(.خاطره ازکتاب خط عاشقی
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 به حضرت امام رضا)ع(ارادت 

کردیم دیدیم یک  باز  را که جیب هاى پیراهن شهید کى ازی...

صویرى از آینه کوچک، شت آنها ت ضا)ع( نقش  که پ تمثال امام ر

بسته به چشم مى خورد.از روى کارت شناسایى اش فهمیدیم نامش 

فرما شد.ذکر  است. شور و حال عجیبى بر بچه ها حکم "سید رضا"

شاادن اشااک، کمترین چیزى بود.شااهید را که به  صاالوات و جارى

ستان ورامین بردند،بچه ها سرّ این  پیشرفتند  شهر مادرش تا 

این امر داشته  بدون اینکه اطلاعى از مسئله را دریابند.مادر

شد، ضا)ع( با ضرت امام ر صى به ح سر من علاقه وارادت خا  گفت:پ

 خاطرات برادران تفحص برگرفته از داشت.
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 ئتی هاسنت بچه هی

شهیدداوودعابدی می گفت:سنت بچه هیئتی ها این بود:قبل ازهیات 

غسل می کردیم یاحداقل وضوداشتیم هنگام ورود وآغاز سینه زدن 

)لا حول ولا قوه الابالله( می خواندیم.اذن می گرفتیم بسم الله وبالله 

 می کردیم. آغاز رکعت  نماز بادو به هیئت را می گفتیم ورود

از لباس های  نمی پوشیدیم،جدا مقدس بود،هر جایی پیراهن مشکی

دیگر می شستیم!آخرذکر حسین)ع( بر تار و پودش خورده بود.اگر 

و غلط و گناهی به ذهن مان می رسید،اعوذبالله  وسط هیئت فکر

 ناس می خواندیم،دائم الذکر بودیم چه خادم چه مستمع. سوره

 ناصرکاوهراوی د.آنوقت بود که هیئت گل می گرفت وبوی خدامی آم
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 حسین جانم

ازدور متوجه پیکر شهیدی داخل یکی ازسنگرها شدیم. سریع رفتیم 

جلو.همان طور که داخل سنگر نشسته بود،ظاهراً تیر یاترکش به 

اواصابت کرده وشهید شده بود.خواستیم که بدنش راجمع کنیم و 

انگشت وسط دست  داخل کیسه بگذاریم،در کمال حیرت دیدیم در

انگشتری است؛ازآن جالب تر این که تمام بدن کاملاً  ت اوراس

اسکلت شده بود ولی انگشتی که انگشتر در آن بود،کاملاً سالم 

دورش جمع شدند.خاک های روی  و گوشتی مانده بود.همه ی بچه ها

پاک کردیم.اشک همه مان درآمد،روی آن نوشته  عقیق انگشتر را

 حسایت صبمنبع:شده بود:"حسین جانم." 
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 روشنائی قبر

 پرسیدم: او واز یک شب خواب غلامعلی رجبی رادیدم 

چه وضعی داری آنجا؟"گفت من درعالم برزخ که وارد شدم،یک 

اند و درجای من روشن ام راآوردهاش نبودو ندیدهچراغ که نمونه

ام این چراغ اند ولی سیم و کابل ندارد.من به آنان گفتهکرده

طرف  از کند،گفتنددارد نورافشانی می گیرد واز کجا نور می

 ."الحسین)ع( گفت تعمیم این نوراز طرف سیدالشهدااست اباعبدالله

 شیخ حسین انصاریانراوی -93یادواره ذاکران شهید آبان
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 عشق بازی

 داشت رو زمین باانگشت چیزی می نوشت.

 .رفتن جلونظاره کردن چندین مترصدها مرتبه نوشته

 انگشتش زخم شده بود... به طوری که"سین...حسین...حسین...ح"

 ازش پرسیدن:حاجی چی کار می کنی؟

 آن هم عاشقانه جواب داد!

 چون میسر نیست بر من کام او...

 او... عشق بازی می کنم با نام

 زندگی شهید مجید پازوکی برشی از
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 ای که شفاگرفترزمنده

سدر  شویم.یکی از جدم ستان نابینا پادگان جمع  و جایی بود دو

دید.قبل ازاعزام،هرچه تلاش کردند تامانع ازآمدنش به را نمی

توانم لااقل آب برای گفت: "میجبهه شاااوند موفق نشااادند.می

زد: رزمندگان بریزم".آن شب دراواسط دعابلند شد.مدام صدامی

سن)عج(،مهدی جان کجا مییابن ستالح شم روی؟من نابیناه م.من چ

 در حال گریه به راه افتاد.بدهاین گرفتاری نجات  بسته رااز

شکر،چشمانش  را شکر،خدا را متری جلورفت وفریادزد:"خداو چند

 مان عنایت نمودند.آن شب امام زمان)عج(به مجلس .شد باز

 راوی جلال فلاحتی:منبع: ماهنامه سبز سرخ 
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 )ع(توسل به قرآن وائمه

وری د راه خلاصی از شکنجه وفشارهای روحی و روانی دشمن و تنها

 آلودگی ها قرآن بود که ما رااز ازخانه توسل به اهل بیت)ع(و

 .و قرآن مطلب بسیار مهمی است می ساخت.توسل به اهل بیت دور

که تحت  رمز ورازی است که می توان با آن جامعه کنونی را و

کمرنگ شدن  نجات داد. را جنگ نرم قرار گرفته است و تحریم ها

در مقابل  انسان را(ع)هل بیتا فاصله گرفتن از اعتقادات و

چه به  ضربات جبران ناپذیری را ناکام می گذارد و سختی ها

خود و چه به جامعه وارد خواهد آورد.برای نجات راهی جز پناه 

 محمدرضادائی زاده بود.قرآن ن و )ع(آوردن به اهل بیت
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 بی ام و سوار شهید

وف به شهیدی که وضع مالی خوبی داشت و تو فضای مجازی معر

رو ول کردی  BMWگفتن واس چی  شهیدبی ام وسوار شد.به محمدمی

  درجوابم محمد؟آبت کم بود؟نونت کم بود.اومدی مدافع حرم شدی

من .ببین ای شهید چشم هایت راباز کن ومی گفت عشقم کم بود.

دل  زیبا. که نه!تمام دنیامبهوت وصالت به معبود گشته اند

خریدارت  و. هر آنچه که داشتیو تتمام تعلقات دنیوی ا کندی از

بی بی زینب کبری )س(شد.چه سعادتی!چه جوانی کردنی!چه فدایی 

 مدافع حرم شهید"احمد مشلب"ازحزب الله لبنان برشی اززندگی شدنی!
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 كوه صبر

اردوگاه  .اسارتم را با آقای ابوترابی گذاراندم چند سال از

و پرسیدم:همه یک که بودیم یک روز رفتم پیش حاج آقا  لموص

چه طورتحمل  این را برای حل مشکلات شان به شما مراجعه می کنند

 خم به ابرو نمی آورید؟چیزی نگفت.دوباره پرسیدم.از می کنی و

گفت حسین  دادن جواب امتناع کرد.بارسوم وقتی اصرارم را دید،

)س(،کوه مشکلات فاطمهتوسل به حضرت  دو رکعت نماز و جون، آقا

 خوردبر وقت به مشکلی زمان هر آن م می کند.ازمثل موم نر را

 ابوترابيحاج آقا زندگی  می کنم.برشی از را همین کار می کنم
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 مجلس عروسی 

 شااهید مصااطفی ردانی پور)فرمانده قرارگاه فتح که در سااردار

سیش کارت دعوت  جاویدالاثر 2والفجر  ست برای عرو شد(،می خوا

یک کارت نوشته بود برای .سراغ اهل بیت ه اول رفته بودیسبنو

سجد جمکران شهد.یک کارت برای امام زمان)عج(م ضا)ع(م  امام ر

یک کارت هم به نیتّ حضرت زهرا)س(انداخته بود توی ضریح حضرت 

قبل ازعروسااای بی بی اومده بود به خوابش!فرموده .معصاااومه

شما :"چراندبود شما کنیم؟ رد را دعوت  سی   نیایم؟ چرابه عرو

 بین همه آمدیم،شما عزیز ما هستی".ب کی بهتراز شما؟

  14سایت لشگر منبع:
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 دوست دارم گمنام باشم

ش فرق کرده ی، حال و هوادرحین عملیات بدر دیدمشدفعه آخر که 

دونست آخرین دیدارمونه.خواست حرف بزنه،اشک  بود.انگار می

ن گفت:"دوست دارم گمنام اگری انیتوی چشماش حلقه بست.با چشم

 اد قبرم مثل حضرت زهرا)س(مخفی باشه.باشم،دلم می خو

 نشده، "دست آخرهم به آرزوش رسید،هنوزم که هنوزه جنازش پیدا

 بی نشون. گمنام موندو

  ناصرکاوه-مهدی سیفی زندگی شهید برشی از
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 8عملیات والفجر 

عملیات فاو توجیه شدم، یعني  انجام یاینكه برا از بنده بعد

 )پایگاه شهید بهشتي( منزل پنج ماه قبل از عملیات،یك شب آمدم

آماده  و چون خیلي خسته بودم به همسرم گفتم:كوله پشتي مرا

وسایلي كه براي كردستان نیاز است را  لباس و كن.شال گردن و

بعد شام خوردم و خوابیدم و صبح براي  هم برایم آماده كن.

خواستیم براي نماز بلند شدم.آن روز اولین روزي بود كه ما مي

)فرمانده  عباس محتاج برادر با منطقه فاو برویم،لذا شناسایي

بعد از نماز صبحانه  پیشین نیروي دریایي ارتش( قرار داشتم.

 آماده كردید؟ را به همسرم گفتم:كوله پشتي ما خوردم و

 خواهم بروم مریوان.یخواهي بروي؟گفتم:مكجا مي ایشان گفت:

ون اطلاعات چ ام این بود كه بروم آبادان، وليالبته برنامه

یم.به همسرمان كه ئتوانستیم بگومان را شرعا به كسي نمينظامي

 گفتیم ونمي نزدیك ترین مان بود نیز منطقه اصلي عملیات را

 كردیم.ایشان به من گفت:مي خانه هم اجرا در فریب را

 محسن  آقا گفتم:چطور؟الان با خواهي بروي مریوان؟مطمئني كه مي

 برویم مریوان.  خواهیمآنجا مي واز اریم كرمانشاه قرار د در

گفتم:بفرمائید.گفت:من دیشب  بنشین با تو كار دارم. نه! گفت:

 خواستید عملیات كنید كه پریاي مخواب دیدم شما در یك منطقه

 خواستید عبور كنید واز جایي مثل دریا مي از نخلستان بود و

بزرگ  یر آهندر مقابل تان یك قلعه بسیار عظیمي بود كه یك د

رمز  با داشت و شما آمدید در صحنه و عملیات را شروع كردید و

از آب عبور كردید و رفتید  یمقدس حضرت زهرا)س(از این دریای

این شهر شدید  شكستید و وارد این دیوار و در آهني عظیم را

مدتي محاصره شدید و دیگر به شما  و شهررا تصرف كردید.بعد از

دفعه حضرت  یك آب هم نداشتید كه بخورید. مهمات وآذوقه نرسید.

زهرا)س(با روبند و مقنعه و چادر و دستكش در صحنه حاضر شدند 

زنان هم پشت سر ایشان آمدیم و شروع كردیم  و یك تعداد از ما
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طور كه شما پیشروي  به آب دادن رزمندگان و سقایي كردن و همین

آب  آب به شما یو ما پشت این تانكرها كردید، حضرت زهرا)س(مي

اینكه شما به یك موفقیت و پیروزي بزرگ دست  رساندیم تای م

 دارید، كدام منطقه عملیات  در یافتید.حالاكاري ندارم شما

 حضور حضرت زهرا)س(و رمز این عملیات با در دانم شمامي یول

رعایت  باشید و كردارتان  ایشان پیروزید،لذا مواظب رفتارو

 من گفتم:حاج خانم!نظامي را بكنید. قواعدشرعي و همه اصول و

روم مریوان كه نخل و نخلستان یخواب دیدید.من دارم م شما

خلاصه  خواهیم برویم با كومله و دمكرات بجنگیم.ما مي.ندارد

قضیه را جمع كردم تا همسرم متوجه قضیه نشود.آمدیم تا سه 

راه خرمشهر بعد دور زدیم و رفتیم به سمت آبادان.یعني به 

به واسطه خوابي كه همسرم  باور كنید دادیم.فریب مي مان همخود

این  درچنان یقیني در من حاصل شد كه حضرت زهرا)س( دید،آن

این به برادر رضایي و محتاج  بنابر .كندرا یاري مي عملیات ما

عملیات  رمز.كربلا خط شكن شود25 لشكر خواهیدی شمام گفتم:اگر

عملیات   كه رمز توافق كردند الذ.بگذارید یازهرا)س( باید را

 خاطره ازسردار قرباني  -برگرفته ازسایت تبیان.یازهرا)س(باشد

 زهرا بهانه ای است که عالم بناشود

 او آمده که مادر آئینه ها شود

 او آفریده گشت که یک چندمدتی

 نورخدا به روی زمین جابه جا شود

 او ازخدا رسید به پیغمبرخدا

 ه واشود تا قفل پلکهای شده بست

 فدای گل زهرا)س(

 به را شفرزند خرمشهرعکس اسکله روی که شناسم رامی مادرى من

سرانجام رو به  و.است داده نشان فارس خلیج های کوسه تمام

 "فدای گل زهرا)س(پسرم "گفت: و کرد ان نآ
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 دفن هستم من درکربلا مادر

افسرای عراقی میگه:توی جبهه جنوب مشغول  ریاض یکی از ابو

بودیم که دژبانی من روخواست.فرمانده مان  ی هاایران با ردنب

 بهم داد.خیلی ناراحت شدم کشته شدن پسرم رو دیدن من خبر با

 گرفتم.اونارو چک کردم  روتحویل  پلاکش کارت و رفتم سردخانه،

با تعجب  کنار زدم، درسته.رفتم جسدش رو ببینم.کفن رو  دیدم

،اشتباه شده ،این فرزند من توأم با خوشحالی گفتم:اشتباه شده

رتحویل جسد بود گفت:این چه حرفیه  ارشدی که مأمو نیست.افسر

می زنی؟کارت و پلاک روقبلا چک کردیم وصحت اونها بررسی شده.هر 

چی گفتم باور نکردند.کم کم نگران شدم بامقاومتم مشکلی برام 

به بغداد انتقال بدم و  را پیش بیاد.من رومجبورکردندکه جسد

ناچار جسدرو برداشتم و به سمت بغداد حرکت کردم  نش کنم.بهدف

 تاتوی قبرستان شهرمون به خاک بسپارم.اما وقتی به کربلا رسیدم

تصمیم گرفتم زحمت ادامه راه رو به خودم ندهم واون جوون رو 

زیبای آن جوان که نمی دانستم  چهره آرام و دفن کنم. توی کربلا

 آتش زد.خونین و ی کشید،دلم رام کدام خانواده انتظار او را

دفن  کربلا در شکوه آرمیده بود.اورا با آرام و از زخم،اما پر

 آن قضیه گذشت. از کردم، فاتحه ای برایش خواندم ورفتم.سال ها

از مدتی  بعد بعداز جنگ فهمیدم پسرم زنده است.اسیر شده بودو

 به محض بازگشتش،ازش پرسیدم: بااسراآزاد شد.

  کت روبه دیگری سپردی؟پلا چراکارت و

وقتی داستان مربوط به کارت وپلاکش رو برایم تعری  کرد،موبه 

 تنم سیخ شد.پسرم گفت:من رو یه جوون بسیجی ایرانی وخوش سیما

ازم خواست که کارت و پلاکم رو بهش بدم.حتی  اصرار کرد.با اسیر

که راضی  کرد حاضر شد بهم پول هم بده.وقتی بهش دادم،اصرار

ی.اون هاوبهش گفتم درصورتی راضی ام که بگی برای چی میخباشم.

 سه ساعت دیگه شهید میشم،قراره توی کربلا یا بسیجی گفت:من دو

 دفن بشم،می خوام با (ع)واربابم اباعبدالله الحسین  مولا درجوار
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روز قیامت توی حریم بزرگترین عشقم  این کار مطمئن بشم که تا

 54ص  1ت فرزندان فاطمه خواهم آرمید...منبع:کتاب حکای

 

 صبوری مادرشهید 

كه در مقااااابل پیكاااار مطهر شهیااااد محمدرضا رحیمی میهنگا

 ان حال مادرش باااودیااام.اما باگرایستادیااام، همه بشااادت ن

اینكه گلاااوله بي رحااام منافقین بر روی قلبش نشسته بود و 

 یسااااروها یپدرش تاب تحمل از ك  داده بود.مادر به صااابور

پاره دلااااش به طواف برخاسته بااااود ودر نگاه  سرافراز گرد

حیرت جمع، زبان به ذكر صااالوات بر محمد و آل محمد)ص( معطر 

یازهرا فت  بانی رااز(س)كرد و گ ی برا ما قبول کن و این قر

به نظاره  و برادران بسیجی كه گرداگرد ما حلقه زده باااودند

 !یدریغ از قطره اشك و كارد یما ایستاده باودناد دعا

 ی ناصرکاوه راو

 عشق به حضرت زینب)س(

 :دفعه گفتم یک بود. دخترش از بیشتر عشقش به حضرت زینب)س(

 خواهی بروی؟این موقعیت می آقامیثم،در"

آید این زهره!دلت می"که گفت:"بیاید. اجازه بده بچه به دنیا

 "ره اسیری بکشد؟آید حضرت زینب)س(دوبادلت می حرف را بزنی؟

شهادتش یک  زاقبل  نگفتم.میثم  ر هیچ چیزازاین حرفش دیگ بعد

 هم صحبت کردیم. با زنگ زد و از سوریه روز

 گذراندم.بود و روزهای سختی را می ام من اواخر دوره بارداری

زهره جان!سپردمتان "گفت: .به او گفتم:خسته شدم.زودتربیاخانه

وقتی "سربزند. ام به شماخانم خواسته از و به حضرت زینب)س(

کمک  حضرت زینب)س( بیاید فقط از خواست به دنیامی حلما

 بودند هااین زدم.صدا می را حضرت زهرا)س( فقط ائمه و .خواستم

کردم همراهم هستند.چون یعنی احساس می که به من آرامش دادند.

من هم گفتم  میثم گفته بود سپردم تان به حضرت زینب)س( خود
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همین خاطر دوست نداشتم  گذارد.بهنمی تنها من را حضرت زینب)س(

خب خیلی سخت  میثم کنارم نیست. کنم که آقا به این فکر زیاد

  این زمان،زمان سختی است وهمه"گفتند:هابه من میبود،چون بعضی

 سراغم. آمداین فکرهامی"کنارشان باشد. دوست دارند همسرشان

روز بعداز شهادت پدر متولد شد.حلما 17 تنها فرزندم که حلما

دائم میودوست داشتم همسرم کنارم باشد ولی  ولم بودبچه ا

حضرت  و حضرت زینب)س( کردم وذهنم مرور می در همان حرفش را

 گفتم حتمامی دادم وها سلام میکردم.به آنصدا می زهرا)س(را

 همه این عزیزان اینجا پیش من هستند.

 راوی زهره نجفی همسرشهید مدافع حرم میثم نجفی

 کندیا باران...چه فرقی میکوه باشی، سیل 

 کندسرو باشی، باد یا توفان....چه فرقی می

 تو سهم آسمان مرزها سهم زمینند و

 کندایران چه فرقی می آسمان شام با

 بشکند باید قفس رابشکنیم قفل باید

 کندآبادان چه فرقی می و حصرالزهرا

 اوست آنجا خاک ماست عشق است هرجا ما مرز

 کندتهران چه فرقی می حلب، غزّه، سامرا،

 شام مرگ هست صبح شهادت نیست، هر که را

 کندخسران چه فرقی می مرگ با بی شهادت،

 شعله درشعله تن ققنوس می سوزد ولی

 پایان چه فرقی می کند با لحظه آغاز

 گریه بر سیدالشهدا)ع(

روضه خوانی و گریه برسیدالشهدا)ع(عمل مستحبی است که هزار "

 (ره)آیت الله آشیخ عبدالکریم حائری."آن استواجب در

 منبع:کتاب توصیه های ناب بزرگان
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 دیگرروزه حضرت قاسم)ع(رانخوانید

یس ئآیت الله خامنه ای  ر کهزمانی 1362در یکی از روز های سال 

ست جمهوری  ساختمان ریا سمی از  شرکت در مرا جمهور وقت یرای 

کتش تا در مساایر حر خیابان پاسااتور خارج می شااود واقع در

 خودرو،متوجه سرو صدایی شد که از همان نزدیکی شنیده می شد.

شان دور سی حلقه زده  صدااز طرف محافظ ها بود که چندتای  ک

چیزهایی می گفتند  صدای جیغ مانندی هم دائم فریاد  بودند و

 .آقای خامنه ای!من باید شما را ببینم!آقای رئیس جمهور میزد

 : دیکش بود پرسیدپاسداری که نز رئیس جمهوراز

 : چی شده؟کیه این بنده خدا؟پاسدار گفت

اینجا تونساااته بیاد جلو  موندم چطور تا نمی دانم حاج آقا!

پاسااادار که ظاهرا مسااائول تیم محافظان بود،وقتی دید رئیس 

خودش به ساامت ساار و صاادا به راه افتاد، سااریع جلوی  جمهور

ینم چه وایسااید،من میرم بب حاج آقا شااما: ایشااان رفت وگفت

عد هم باشاااااره به دوهمراهش ،آن هارا.خبره نزدیک رئیس  ب

خودش رفت  طرف شلوغی،کمتراز یک دقیقه طول  جمهورمستقر کردو

گه ازاردبیل میحاج آقا!یه بچه اس، :وگفت برگشاات  تا کشااید

میگن  واجب داره،بچه ها کار شاااما با و کوبیده اومده اینجا

سونده تااینجا،گ باعز شو ر فت فقط می خوام آقای والتماس خود

 .خامنه ای روببینم،حالا میگه می خوام باهاش حرف هم بزنم

لحظاتی بعد .بذار بیاد حرفشو بزنه، وقت هست :رئیس جمهور گفت

سرکی  از میان حلقه محافظان بیرون آمد وهمراه با  الهس 13پ

صورت سرخ و  خودش رابه رئیس جمهور رساند، سرتیم محافظان ،

که رئیس  در میان راه بود اشااک بود.هنوز زده اش خیس ساارما

 :وبا صدای بلند گفت کرد دست چپش رادراز جمهور

 .سلام باباجان!خوش آمدی

 بغض و هیجان می لرزید،به لهجه ی غلیظ  صدایی که از با پسر
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 تان خوب است؟ قاجان!حالآسلام  :آذری گفت

 :دست گرفت وگفت خشک زده ی پسرک رادر و رئیس جمهور دست سرد

سرم حالت چطوره؟سلا سر تکان داد، م پ سربه جای جواب تنها   پ

سرتیم  زبانش قفل شده، رئیس جمهور از مکث طولانی پسرک فهمید

ناگهان . دیگر حرفت را اینم آقای خامنه ای!بگو محافظان گفت

 شمااسمت چیه پسرم؟: زبان آذری سلیسی گفت رئیس جمهور با

 با ان گرفته بود،شاانیدن گویش مادری اش انگار ج که با پساار

 اردبیل تنها آقاجان!من مرحمت هستم،از: به ترکی گفت هیجان و

شما ضرت آقا. ببینم را اومدم تهران که  ست مرحمت رها ح  کرو د

افتخار دادی پساارم،صاافا : دساات روی شااانه او گذاشاات و گفت

 قدر زحمت کشیدی؟بچه کجای اردبیل هستی؟ آوردی،چرااین

 :گفت گ تبسم گرفته بودکه حالا کمی لبانش رنمرحمت 

 ازچای گرمی؟: رئیس جمهور پرسید!انگوت کندی،آقاجان 

 :هم ولایتی پیدا کرده باشد تندی گفت مرحمت انگار

 :حضرت آقا گفتند. قلی هستم بله آقاجان!من پسر حضرت

 آقاجان! :مرحمت گفت. برات حفظ کنه پدر و مادرت را خدا

رئیس . ی از شما بکنماردبیل آمدم تااینجا که یک خواهش من از

درست کرد  شانه ی راستش سرخورده بود که از جمهور عبایش را

خواهش می کنم " آقا!: بگو پساارم.چه خواهشاای؟مرحمت گفت وگفت:

 ضاااهرو که دیگر بدهید مداحان دساااتور و به آقایان روحانی 

 پسرم؟ چرا: حضرت آقاگفتنند"! رانخوانند حضرت قاسم)ع(

ضش ت با  پایین انداخت و سرش را و رکیدمرحمت به یک باره بغ

سم)ع(:کلماتی بریده بریده گفت ضرت قا ساله بود  13آقاجان!ح

بجنگد،من  میدان و در رودب اجازه داد که امام حسین)ع( به او

سالم است ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمی دهد به  13هم 

 ساااله ها را 13می گوید  جبهه بروم،هر چه التماسااش می کنم،

 ساله هابه میدان جنگ بد است،پس این13فرستیم،اگر رفتم  نمی
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 چرا می خوانند؟ همه روزه حضرت قاسم)ع(را

شکارا می لرزید،رئیس جمهور دلش  شانه های مرحمت آ حالا دیگر 

 دوباره روی شانه مرحمت گذاشت وگفت،پسرم! لرزید،دستش را

 ددرس خواندن هم خودش یک جور جها.مدرسه نداری شمامگر درس و

فقط گریه کرد وحالا هق هق ضااعیفی هم  مرحمت هیچی نگفت،. اساات

ودر  از گلویش به گوش می رسید،رئیس جمهور مرحمت راجلو کشید

یک زحمتی بکش :آغوش گرفت و روبه ساارتیم محافظانش کرد و گفت

 مرحمت رفیق ما بگو فلانی گفت:این آقا تماس بگیر....باآقای

ر کجا هم خودش خواسااات راه بیاندازید،ه اسااات هرکاری دارد

 ببریدش ،بعد هم یک ترتیبی هم بدهید برایش ماشین بگیرند تا

حضااارت آقا خم  .یدئنتیجه راهم به من بگو و اردبیل برگردد

کن  دعا مارا:فرمودند و شد،صورت خیس ازاشک مرحمت را بوسید

درس و مدرسااه راهم فراموش نکن، ساالام مرا به پدر و  پساارم،

ستانت در ج مادر و سان ودو سه روز بعد  از ....کمتر بهه بر

فرمانده سااپاه اردبیل مرحمت را خوش حال و خندان دید که با 

هم مرحمت  می توانست بازو حکمی پیشش آمد،حکم لازم الاجرا بود

 از خود بار  این و که می رود  ولی مطمئن  سااار بدواند، را

سمش را حکم می آورد. امام خمینی )ره( شتند گفت ا  ومرحمت نو

عملیات  در تا عاشورا 31لیست بسیجیان لشکر  بالازاده رفت در

 منبع:سایت تبیان به شهادت رسید. بدر

 

 یازهرا)س(

شب اول که رفتیم معراج شهدا مادرشهید دهقان از مدافعان حرم 

 رادیدم که می گفت:برید کنار می خوام با محمد رضا تنها باشم.

 زهرا)س( و گفت یا دیدم روپوش رو زد کنار دستاشو آورد بالا

 پسرم و دو برادرم فدای شما و سپس گفت:

 قبول کن. ما از این قلیل رو خدایا"اللهم تقبل منا".

 راوی: ناصرکاوه 
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 تنهاخریدازدواج مان

یک باردیگر برای آخرین  بیرون آوردم و چادر از زیر دستم را

خواهم گفتم:می دستم بیرونش آوردم و اه کردم.ازنگبه آن  بار

چیه؟  که ایسااتاده بود،گفت: برادری که درد ی جبهه بدهم.برا

نوشت  ازدواج مان است.برادر خرید طلاست؟گفتم:بله طلااست.تنها

دکه کمک به جبهه بیرون  نگین دریافت گردید.از با انگشااترطلا

 منبع:نویدشاهد "یازهرا)س( قبول کن!"آمدم وپیش خود گفتم:

 

 غسل شهادت

 خلیلم،"وگفت: داد خطاب قرار ردمو رهبر فدائیان یارانش را

زودترآماده شوید،زودترغسل شهادت كنید،امشب  مظفرم، محمدم،

 "منتظر ماست. فاطمه زهرا)س( مادرم

 درجه داران با ایستاد.افسران و نماز  غسل شهادت به پس از

دستان به قنوت رفته اش حریم  كردند.ی ناباوري به آنان نگاهم

 مجتبی نواب صفوی سید زندگی شهید برشی از .آسمان مناجات بود

 

 شفاعت

         درصد سید نورخدا موسوی منفرد 100 جانباز کبری حافظی همسر

زنده"!احساس زنی است که سال هاست همسرش بدون  می گوید:"شهید

واکنشی روی تخت دراز کشیده و خیره مانده همه وجودم رامبهوت 

اینکه آیااز من یکی  سوال دارم، دو سید است.من فقط از کرده

 .راضی است ودوم اینکه مراهم پیش مادرش زهرا)س(شفاعت می کند

 سایت  تبیانمنبع:  -قسمتی ازمصاحبه باکبری حافظی 

 

 حسرت

گفتم چه چیزی حسرت  به او خواب دیدم. در علی را استادم سید

 خورم که چرافرمود:حسرت می اید؟دنیاست که انجام نداده شمادر

 مرحوم بهجتخواندم.می زیارت عاشورا باریک روزی فقط دنیادر
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 شال سبز

 بیست سال پیش درایام محرم پایم ضربه ی شدیدی خورد ...حدود

  آتل بسته بودند. به طوری كه قدرت حركت نداشتم.پایم را

ناراحت بودم كه نمی توانستم در این ایام كمك كنم.نذر كرده 

شود،بابودم كه اگر پایم تا روز ع شورا خوب  ستانم  ا بقیه دو

رسیده بود  بشویم و كمك شان كنم.شب عاشورا دیگ های مسجد را

وهنوز پایم همان طور بود.از مسجدكه به خانه رفتم،حال خوشی 

صبح بود شتم.نزدیكی های  صبح  كه گفتم مقداری بخوابم تا ندا

یدم در با جد بروم.درخواب د به مسااا تانم  جد دوسااا  مسااا

 من هم با ین قم(جمعیت زیادی نشااسااته اند و)المهدی،بلوارام

یك دسااته ی عزاداری در حال ورود به  بغل بودم. زیر عصااا دو

                               سااعید آل طه داشاات نوحه مسااجد بود. جلوی دسااته، شااهید

شااده بود!پس اینجا چه  گفتم:این كه شااهید خود با می خواند.

زنان  هم كنارش هست.عصا دناگهان دیدم پسرم محمّ  كار می كند؟

شای این ها بودم كه دیدم  سمت زنانه رفته و در حال تما به ق

محمد به ساااراغم آمده و دساااتش را دور گردنم انداخت.به او 

وقتی كه به  از آره، گفتم:مادر، چه قدر بزرگ شاااده ای؟گفت

 گفت:مادر! و بعد رو به من كرد آمدیم،كلّی بزرگ شدیم. اینجا

           داری؟گفتم چیزی نشاااده پاهایم كمی دردمشاااكلی  چه شاااده؟

 از روز پیش رفتیم كربلا. چند ما :گفت"آمدم. می كرد،با عصااا

 كرد و باز دست هایش را بعد"ضریح برایت یك شال سبز آوردم.

شید،آتل و باندها تا سر از شال  و د راباز كر مچ پاهایم ك

 به خاطر كمی استخوانت نیست؛ گفت:از را به پایم بست و سبز

یدم د شدم، خواب بیدار می شود.از عضله ات است كه آن هم خوب

 شده وشال سبزی هم به پاهایم بسته شده بود. باندها همه باز

ند ته بل هایم را آهسااا پا كه ك                شاااادم و راه رفتم.من 

            راه   نمی توانساااتم روی زمین بگذارم،داشاااتم بدون عصااااا

 از كردم كه پدر محمّد وشاااروع به كار مپایین رفت می رفتم.
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یدار شااااد.وقتی من را ید زد زیر در خواب ب لت د حا  این 

عدها گانی  گریه...ب پای این جریان به گوش آیت الله العظمی گل

نزد من بیاورید.پیش ایشان رفتم  را یشانرسید.ایشان گفتند:ا

بوی  شااال را به ایشااان دادم.ایشااان گفتند:به جدّم قساام، و

سین)ع( شان گفتند:آن تربت را  را ح سپس به آقازاده  می دهد.

بیاورید،می خواهم باهم مقایسه كنم. وقتی تربت را كنار شال 

 آمده است. گذاشتند،گفتند كه این تربت و شال ازیك جا

 نكنیداین یك تربت معمولی است! فكر

سین ست، مال  )ع(این تربت از زیر بدن امام ح شده ا شته  بردا

 اكنون به دساات ما دساات علما گشااته تا قتلگاه اساات،دساات به

نیم سانت ازاین شال رابه ما بدهید،من هم به  رسیده است.شما

جایش به شاااما از این تربت می دهم.گفتم:بفرمایید آقا،تمام 

شال به من  شان گفتند:اگر قرار بود این  شال برای خودتان.ای

انتخاب نمی كرد. خداوند خانواده ی  را خداوند شااما برسااد،

 مقام شان را یادآور شود. تا انتخاب كرد را شهدا

 مقاومت مشرق و گروه جهاد منبع: -معماریان راوی مادر شهید

 

 داستان سلام هاش

همیشه توی جیبش زیارت عاشورا داشت.کار هر جمشیدی  جواد شهید

خوند.حتی اگه  می زیارت عاشورا نماز باید روزش بود.بعد هر

 تند خوابش میومد.شده بود اخسته بود.حتی اگه حال نداشت و ی

 وقتی پیکر مطهرش را میان برف هاخوند. ولی همیشه می،خوند می

ش به امام یسلام ها رازتازه دیدم،2 عملیات بیت المقدس در

 راوی ناصرکاوه.فهمیدم (ع)حسین

 

 گریه 

نماز  ازعلیه السلام سیدالشهدا گریه بر:(ره)بهجت له آیت ال

 های ناب بزرگان.منبع:کتاب توصیه شب بالاتراست 
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 اشک عزادار حسین)ع(

شکست.  می دادم.دلم  درمجلس امام حسین)ع( بودم وبه حسن شیر

خدایا کاش من هم فرزندی داشاااتم تا در راه امام  گفتم:"

سین)ع( فدا سته در!می کردم ح شمانم ناخوا شک چ سن  "ا دهان ح

خبر  8در عملیات والفجر 64شد.زمستان  چکید و با شیر مخلوط 

سین)ع( یادمادر را آوردند. شهادتش سال  مجلس امام ح در آن 

کشااید و به یاران امام حسااین)ع(  باره پر را افتادم که یک

 راوی مادرشهیدحسن شیخ آذری.پیوست

 

 (ع)لط  وعنایت امام رضا

وارد نیروي هوایي سپاه كرد.مراسم  حاج احمد سوخو را یهواپیما

ولي سردار  اشد،ب اش را همه انتظار داشتیم در تهرانافتتاحیه

ي پایگاه هوای مشهد باشه! یخوام مراسم افتتاحیه توگفت:مي

ها همین بعضي داد.یاي را نمكفاف چنین برنامه كوچك بود. مشهد

 باشد! مشهد یاصرارداشت مراسم تو سردارولی رابه سردار گفتند،

 برفراز آسمان، هاي لازم شده بود.خلبان،یبرج مراقبت هماهنگ با

طواف  دور،دور حرم حضرت علي بن موسي الرضا)ع( ارا چندهواپیم

 تازه دلیل اصرار ا هخیلي ازش خواسته بود! سردار این را داد!

 گفت:رحمتش كند؛همیشه مي بودند!خدا رافهمیده سردار

 آقاامام رضا)ع( ً ،خصوصا)ع(لط  وعنایت اهل بیت از هیچ وقت  ما

 یحاج احمدکاظم هیدش زندگی پاسدار نیستیم.برشی از نیاز یب

 ادب نوکری

صحبت می کردم که مداح شروع کرد سعید صفاری  شهید داشتم با

اشااک توی چشاامانش ".)ع(اباعبدالله الساالام علیک یا"به خواندن؛

الان گفت:. داشت گریه می کردمن برگردوند.از حلقه زد.صورتش رو

 .حرفامون باشه برای بعد.رو می خونن)ع(دارن روضه امام حسین

 صفاری سعید شهیدزندگی  برشی از
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 شد)ع(شهیدی که زائرامام رضا

س   شون داد یو شده بوداما کاری که کرد ن سبز  شت لبش تازه  پ

شت.دایی هر چند که دلش خیلی وقت س  یه دایی دا سبزه.یو ه که 

شتر  سر می زد.آخه نماینده مجلس بود و بی وقتی به فامیل ها 

اوقات دنبال کار مردم.یوس  دایی رو خیلی دوست داشت ولی تا 

حالا حتی جرأت نکرده بود یک کلمه باهاش حرف بزنه.اون روز 

سید شی کنه.دایی ر سر ک به  هم دایی اومده بود به فامیل ها 

سختی آب دهانش رو قورت  س  هیجان زده بود.به  س .یو خونه یو

داد.عرق کرده بود.آروم به دایی گفت دایی سلام.دایی با تعجب 

از پیشدستی یوس  تو سلام، جواب سلامش رو داد.گفت:چیه چرا تو 

سته  صمیمش رو گرفته بود.آه س  مطمئن بود.ت ستادی؟یو کوچه ای

شوخی به دایی گفت دایی یه کاری باها سم  تون دارم.دایی به ر

محکم به پشاات یوساا  زد و گفت بفرما درخدمتیم.دایی،می خوام 

ضایت برم جبهه. گفتن باید ضاکنه.ولی  بابام این ر نامه روام

می گم،می گه"نه؛تو بچه ای".شااما بهش بگین من قول می  هر چی

دم مواظب باشم.بزاره برم.نمی دونم دایی برق تو چشمای یوس  

د یا نه. با مهربونی به یوس  گفت دایی جون باشه رو دیده بو

من با بابات صحبت می کنم.دایی وارد خونه شد.بعدازنیم ساعت 

درخونه باز شد.دایی داشت بند کفشهاش رو می بست.پاش رو که 

شد!!دایی؟!دایی اما  شد!چی  س  پرید جلو.چی  شت یو بیرون گذا

 شی یه بسیجی.به آرامی گفت:انشاءالله بااولین اعزام توهم می 

س  بر  سید یو شد که خبر ر شد.یک ماه ن فردای اون روز اعزام 

اثراصابت تیر مستقیم شهید شده و جنازه اش هم تو جبهه مقدم 

مونده. یعقوب برادر یوسااا  به منطقه رفت ومدت ها به دنبال 

شده بود شت ولی پیداش نکرد.انگارآب  س  گ  رفته بود جنازه یو

سید چهار سه زمین.تااینکه بعداز تو س   ماه خبر ر جنازه یو

وضع زندگی  ولی به خاطر پیدا شده.یوس  عاشق امام رضا)ع(بود

سته بود  16شهادتش که تاروز ....و شده بود هنوز نتون سالش 

file:///D:/defa/New%20folder/امام%20رضا%20علیه%20السلام/وبلاگ%20پلاکِ%20شهدا_files/وبلاگ%20پلاکِ%20شهدا.htm
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بره زیارت.اماعاشااقی رساام عجیبی داره.بچه های مشااهد جنازه 

 یوس  رواشتباهاًبه جای یکی ازشهدا منتقل کرده بودن مشهد و

طواف داده بودن.بعد که خانواده (ع)ح آقاامام رضااادور ضااری

مشاااهدی تحویلش گرفتن دیدن که این شاااهید اونها نیسااات.با 

 .پیگیری های یعقوب،یوس  به شهر خودش برگشت

 سایت تبیان منبع:

  

 هاشیمیایی زدندبچه

صدای بلند  با ساخت.او متوجه خود ها مارافریاد یكی از بسیجی

هاباشنیدن صدای ایی، شیمیایی زدند"بچهها شیمیزد:"بچهفریادمی

از  اهای خود رریه سراسیمه به این طرف وآن طرف دویدند تا او

ای كه درآن قرارداشتیم سموم شیمیایی درامان نگه دارند.نقطه

 ای بودكه راه گریزی وجود نداشت.به گونه

دسترس نبود.بمب شیمیایی منفجر شده  لباس مخصوص هم در ماسك و

آن به آرامی تمام منطقه را فراگرفت.دستمال راجلوی  گاز بودو

كارمان تمام  دهان و بینی خود گرفتم،اما یقین داشتم كه دیگر

 این وانفسا تنها خواندم.در هاهم ناامیدی رانگاه بچه است.از

همه  گویا برسد. ما توانست به دادمی توسل اهل بیت)ع( و ذكر

دست  از ایی كه هیچ كاریترین شرایط وجدانستند در بحرانیمی

خدای یكتاست. لحظاتی نگذشت  نامیدان، كسی ساخته نیست،امید

 )ع(توسل به اهل بیت که با چشم خود،لط  وعنایت الهی را كه با

 انجام داده بودیم،مشاهده كردیم.

بارش  ابری تیره به سرعت آسمان رااحاطه كرد.هوابارانی شد.

به  شدید شرایط را ادبه دنبال آن،وزش ب سیل آسای باران و

ها بعثی داد. را تغییرداد.دشمن تاوان ناجوانمردی خود نفع ما

 چاهی افتاده می دیدند كه برای ما كنده بودند. در را خود

 کربلا 25زمنده لشکر ر–اصغررضایی آزاده ی شهیدعلی
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 عالم رؤیا

رابه ما دادند، من شبش در عالم "علی"روزی که خبر شهادت 

زیارت یکی از امام زادگان رفته ام. درصحن این رؤیا دیدم به 

می گذشتم  مقابل این قبرها امام زاده قبرهای زیادی بود.از

که ناگهان خانمی سیاهپوش به سویم آمد و با مهربانی دستم را 

 رفتم. اوبامن هم بدون آنکه چیزی بگویم،.من بیاگرفت و گفت:با

  :قبر آن امامزاده و گفت کنار برد مرا

آن به طرف قبرهای دیگر هدایتم  بعداز ! یشان عالم بزرگی بودا

 :ی ایستاد ونگاهش را به من دوخت و گفتیکرد.پس مقابل مقبره ا

 !این، همان سرداری است که منتظرش هستی

اند.بی اختیار دست  دیدم حجله ای است که رویش چند عکس چیده

بودم، ک   بردم و یکی را برداشتم.همین طور که به عکس زُل زده

دستم را با نااحتی تمام روی پیشانیم گذاشتم و نشستم روی 

خاک، و یکباره از خواب پریدم.عرق از سر و رویم می ریخت.حال 

 خودم رانمی فهمیدم.اضطراب، تمامی صحت دلم را پر کرده بود.

مقداری توی رختخواب نشستم و پریشان حال به ساعت نگریستم؛ 

با خاطری آشفته آغاز کردم.تمام  روز را .وقت نماز صبح بود

ذهنم رااین خواب عجیب پر کرده و لحظه به لحظه انتظار وقوع 

 خبر انتظارم دیری نپایید؛ساعت ده صبح،.حادثه ای را می کشیدم

این ترتیب رؤیایم به حقیقت  به رسید،و ن"علی"پسرم به م شهادت

مان ه در آمدنش را داشتم، حال،سرداری که انتظار باز و .نشست

رؤیا به من نموده  نقطه از گلزار شهدای علی ابن جعفر)ع(که در

 برگرفته ازسایت تبیان !بودند،آرام آرمیده است

 عرفان کامل

ره:برای رسیدن به عرفان کامل دو  آیت الله علامه طباطبایی

دو مکان بیشتر وجود ندارد؛"یا در حرم اباعبدالله )ع( یا  راه و

 منبع:کتاب توصیه های ناب بزرگان ."در مجلس اباعبدالله)ع (..
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 (س)گردان یازهرا

 کردیم.وش میها نوارهایش راگار درحجره به همراه دیگر طلبهکبی

بودند،دعای کمیل و توسل او  بسیاری ازدوستان مجذوب صدای او

 عوض کرد. را افراد مسیر زندگی خیلی از

 م،شب بود که به همراه چند نفر ازدوستان دور هم نشسته بودی

حال پخش بود،هر کس در حال  دعای توسل شهید تورجی زاده در

نهایت  در باز کردم، را در بلند شدم و خودش بود،صدای درآمد

 .تعجب دیدم استادگرامی ماحضرت آیت الله جوادی آملی پشت دراست

 خوشحالی گفتم بفرمائید.ایشان هم درنهایت ادب قبول کردند با

 زدندمی ها یشان سرها و طلبهه حجرهشدند،البته قبلاً هم ب ووارد

اتاق نشستند،بعد  ای ازدر گوشه سریع ضبط راخاموش کردیم،استاد

نوای  گفتند:اگرمشکلی نیست ضبط راروشن کنید.صدای سوزناک و

 اسم ایشان چیست؟ پرسیدند: حال پخش بود.استاد در ملکوتی او

 یشانگفتم:محمدرضاتورجی زاده.استادپس ازکمی مکث فرمودند:ا

فرمانده گردان  خدا(سوخته است.گفتم:ایشان شهید شده. )درعشق

شهادت سوخته  یازهرا)س(هم بوده.استادادامه داد:ایشان قبل از

تورجی زاده:به نقل  بوده.کلام آیت الله جوادی آملی درخصوص شهید

 73که در سال  ای محمد حسین نواب)روحانی وارسته سید شهید از

 ادت رسید(در منطقه بوسنی به شه

 

 به اهل بیت)ع( علاقه

 اش به اهل بیت)ع( خبر داشتم.شور عجیبی داشت  کسی جلوازعلاقه

دارش نبود.یک طرف دیوار خانه رااز بنری پوشانده بود که 

گفت میرویش اسم حضرت رقیه)س(وحضرت زینب)س( نوشته شده بود.

من نباید بگذاریم حرم دست نااهلان بیفتد.ازآخرین باری که به 

 .کشیدنخواهم بروم بجنگم تا شهادتش دو سه هفته طول گفت می

آنجا  در و درگیر جنگ سامرا شد اما نظرش بود سوریه مد بیشتر

 به شهادت رسید.شهیدمدافع حرم هادی ذوالفقاری
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 (ع)السلام علیک یااباعبدالله

 فلاح ن اد فرمانده گردان ما بود.همیشه اول نماز می خواند و

 هایش درنمازفراوان بود،دیدارش انسان را رد،اشکغذامی خو بعد

به یادخدامی انداخت وصحبتش نیزروحیه بخش رزمندگان بود.در 

. میزد شوق دیدار امام حسین)ع(موج و صحبت هایش عشق به کربلا

نزدیک  روزی صبحانه به ما نرسیده بود و حسابی گرسنه بودیم.

مجبورشد قبل  آوردند،فلاح ن ادهم مهمان ما بود، غذا11 ساعت

 بعداز ناهار پرسید: صرف کند همراه ما را نماز،ناهار از

وقت نماز شده؟یکی از برادران گفت: پنج دقیقه از وقت اذان 

 حیرت گفت:پنج دقیقه گذشت؟! گذشته است.باتعجب و

که ناگهان  به منبع برسد شتابان برای وضو حرکت کرد.نزدیک بود

صدای مهیبی رابه  و وط کردبالا به طرف زمین سق ی ازیا گلوله

 را اطراف پراکنده.پس از فروکش کردن گردوخاک و دود،فلاح ن اد

 طوری نشده و دیدم که به طرف سنگرمی آید.خوشحال شدم که او

 سالم است.

 بود. از همیشه و طراوات ازگونه هایش پیدا تر چهره اش آرام

ن هم شد وم بدون اینکه حرفی بزند وتعارفی کند،داخل سنگر اما

روی قلبش  به دنبال اورفتم ولی مشاهده کردم که دستش را

آن بیرون  گذاشته و کمی بعد دیدم دهانش پرازخون است وخون از

 ریخت.ترکش به قلبش اصابت کرده بود.

 خودش رابه طرف روزنامه ای که درسنگر بود، کشاند.

برمی دارد و روی روزنامه  و روی قلبش می گذارد دیدم دستش را

نوشته خونینش  می نویسد.نگاهم به آن روزنامه افتاد و چیزی

 را خواندم که با خون قلبش نوشته بود:

 ")ع("السلام علیک یااباعبدالله حسین

 بود به دیدار معبود شتافت. لبانش حالی که گل خنده بر ودر

 93 – 95،ص 3کتاب عوامل معنوی وفرهنگی دفاع مقدس ج
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 (ع)عنایت حضرت ابالفضل

توی بازوش.اعزامش کرده  یک گلوله خورده بود ملیات،ع قبل از

گفته  عکس گرفته و به او یزد.دکتر بودند به یک بیمارستان در

 .کرده و خیلی خطرناکه گوشت گیر بود:"گلوله بین استخوان و

             حتماً باید عمل بشی."ولی عبدالحسین نه به درد شدیدش فکرو 

 فقط می خواسته تا عمل بشود؛ یدمی کرده،نه به این که حتماًبا

به منطقه،ولی دکتر این  برساند عملیات شروع نشده،خودش را

شده بود.مثل ( ع)نداده بود.متوسل به اهل بیت به او اجازه را

  ابر بهاری اشک ریخته بود.خواسته بود گشایشی درکارش بدهند.

 حالتی بین خواب و هم در در حال گریه خوابش برده بود.شاید

می آیند پیشش. دست می برند طرف )ع(اری بوده که حضرت عباسبید

بازویش.چیزی بیرون می آورند و می فرمایند:"بلندشو،دستت خوب 

دکتر  بگوید. به دکتر را شده."مجبور شده بود موضوع شفای خود

دستت عکس نگیرم،نمی گذارم  نکرده بود.گفته بود:تااز باور

شرط این که به کسی چیزی بود:"به برونسی گفته عبدالحسین .بری

 او دکترگلوله ندیده بود. گرفته وهیچ اثری از نگی."عکسش را

  /75ص/2ساکنان ملک اعظمکتاب با گریه بدرقه کرده بود. را

 توسل به حضرت فاطمه)س(

حضرت آیه الله العظمی بهاءالدینی)ره(:ایشان سفارش مؤكّدی نسبت 

ل به معصااومین)ع(وبالاخص حضاارت زهرا)س (داشااتندومی به توسااّ

فرمودند:مامی دانیم هر چه راكه حضرت فاطمه)س(امضاكندازنظر 

 پیامبر وائمه امضا شده است كه هیچ حرفی روی آن نیست.

 244کتاب سیری درآفاق ص 

 محبت به حضرت علی)ع(

 میان مکتب های مختل  سرگردان بودم،اما قلبی داشتم سرشار در

قی داشتم به امام عش خاندان او و محبت به حضرت علی)ع(و از

 میان افکار که کشتی بود برای نجاتم از عاشورای او و حسین)ع(

 علی راشدی سید ام.شهید به هم ریخته
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 شهیداندرزگووامدادامام زمان)عج(

مجبور شااادیم به صاااورت قاچاقی از طریق مشاااهد به  یک بار

شت  سیع وعمیقی وجود دا ستان برویم.بین راه رودخانه و افغان

ساارماو من دیدم با زن و  زد برتیم.آب موج مینداشاا که ماخبر

توانم عبور کنم.راه بر گشت هم نبود، چون همه جا در بچه نمی

مان جامتوساااال به وجود آقاامام  بال من بودند.ه ایران دن

 توسااال پیداکردیم.گفتیم: دانم چه طورشااادیم. نمی زمان)عج(

بت امشااااب در  بان غر یا چه توی این ب قا!"این زن وب "آ

همان  ها تقصاایری ندارند."درقا!اگر من مقصاارم ایننمانند،آ

کنید؟ اینجا چه می اسااوال کرد م وقت اسااب سااواری رسااید واز

ی  بلند کرد و درسینه آب عبور کنیم.بچه را خواهیم ازگفتم می

خودش گرفت. من پشت سراو،خانم هم پشت سر من سوارشد.ایشان 

رفت.آن اه نمیر کردبه آب؛درحالی که اسب شنا می اسب زدند با

ی شکری به طرف آب مارا گذاشتند زمین و تشری  بردند.من سجده

بیشاااتر تشاااکر  او از جاآوردم ودرهمان حال گفتم بهتراسااات

ست.در  ست ورفته ا سوار نی سب  ستم دیدم ا سجده بر خا کنم.از 

های مان رادربیاوریم تاخشااااک همین حال به خودم گفتم لباس

باس گاه کردیم دیدیم به ل های مان یک قطره آب هم شاااود.ن

ست!به کفش و لباس و چادر شیده ا سرم نگاه کردم دیدم  نپا هم

ی شکرافتادم وحالت خاصی به من دست خشک است.دو مرتبه برسجده

سید علی  سیدعلی اندرزگو برای آزاده  شهید  داد.این خاطره را

 انداکبر ابوترابی نقل کرده

 چشم به راه

باز بگذارید تا همه  مانم رابستم،چش اگرروزی چشم ازجهان فرو

 از و بیاید تابودم (بدانند چشم به راه ظهور مهدی موعود)عج

 از دفاع برای یباباعل جان محدثه عزیزم، دخترباشم. یاران او

.هروقت کربلا و حرم حضرت زینب)س( شد شهیدوسوریه  توعراق حرمین

 علیرضامشجری حرم مدافع شهید پاسدارکن. ،بابائی را دعاآمدی
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 شیرغلامانی که درجبهه شهید شدند

شهید  ت اگرسبی معرفتی ا ضه خوان هاو نوحه خوان های  یاد رو

نکنیم.متاسااافانه نقش حیاتی این حنجره های عرشااای در دفاع 

مقدس کمرنگ نه که بی رنگ شاااده.شااااید به خاطر این بود که 

رو به امام حساااین واهل بیت  ا مقید بودند رزمنده هانهاو

روضه خون های جبهه نه .وت کنند نه به خودشون علیهم اسلام دع

نه ساایسااتم صااوتی آن چنانی  و قیافه و لباس شااهرتی داشااتند

آنقدر رئوف و مهربان بودند که همه گرداگرد وجودشون .داشتند

و چون نواهاشاااون از دل برمی آمد لاجرم به دل .حلقه می زدند

وت نه میکروفنی بود و نه اکویی بود و نه اطاق خل.می نشااساات

 تیمار کنند تا صااداهاشااون صاااف بشااه وخراش بر که اونها را

 کجا نیاز هر.در یک کلام ساااازو برگی دراختیار نبود نداره و

بودامام حساااین واهل بیت)ع(به کمک بیایند که همواره نیاز 

روضه خونهای .روضه خونها و نوحه خونها حلقه واسط بودند.بود

   خواب بلند ن ازدیگرا و قبل از شااااب بودند جبهه اهل نماز

ادب و افتادگی زبان زد بودند.آنقدر نقش آنان  می شااادند.در

صور سته بود که ت شب عملیات بدون اونها  برج سنگر و  جبهه و 

بی معنی است.مداحان مدعی تک و توکشون جبهه میومدند و همین 

نوحه خونهای هیئت های توی کوچه های شاااهرها شاااده بودند 

ا خودم فکرمی کردم مگر می شاااود واحدها.ب و مداحان گردانها

لیتنی کنت  یا دم ازعاشقی زد و روضه خون امام حسین)ع(بود و

میدان جنگ با یزیدیان پر رنگ حاضااار  اما در،معک گفت و

درک  نشد.هنر روضه خوانان شهید به این بود که به موقع و با

شرایط به یاری دین حق شتافتند.اصلا فلسفه هیئت داری و روضه 

موقع نیازاین جماعت تابلو دار، دین  ن اسااات که درخوانی ای

آنها  کساای یادی ازوصاافرکه در ماه محرم حی  ".یاری کنند را

 آنسااامینارهاواجلاس های متعدد یادی وعکسااای از نمی کند ودر

 حنجره های عرشیروایتی از ناصرکاوه در وص  .نیست شیرغلامانی
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 پنجاه سال زیارت عاشورا

پنجاه سال،هنگام بین  داشت.بیش از ع()علاقه زیادى به اهل بیت

در حرم امام على)ع( زمزمه  را روز،زیارت عاشورا الطلوعین هر

 مى کرد وتاپایان عمر،شبهاى جمعه به زیارت اباعبدالله الحسین)ع(

عمر به دلیل پیرى توان  اواخر اینکه در مى رفت.حتى با وجود

 روجردیشهیدآیت الله مرتضی بزیارت برنداشت. نداشت،دست از

 

 شهید غلامعلي رجبي 

سراید خود ... شعر مي  شاعري كه براي اهل بیت   به نظر بنده 

شد.یعني به آن چه  باید جزیي از ست با سروده ا شعري كه  آن 

شد سیده واهل آن با شته ر شهیدغلامعلي به  نو ومامي بینیم كه 

سیده واهل آن بود.او در انتقال حال واقعا ستاد آن ر بودو  ا

شك و هم نمي گفت.این  شعر وآه هرگزنمي خواند و سوز بدون ا

 شعرا بسیار مهم است كه بسوزند و بگریند و بسرایند. یبرا

فت قربون كبوترا غلامعلي اگر مت، منظورش فقط این  یمي گ حر

نبود كه فداي كبوترهاي ظاهري حرم بشود بلكه او فدایي تمام 

 یا به پرواز مي كردند حالا)ع(كساني بود كه به سوي امام رضا

یا حتي با شااهادت.لذااو فدایي نوكران  واسااطه تقوي،زیارت و

سكنات غلامعلي  شد.حركات و  اهل بیت بود تا اینكه فدایي خدا 

كه با زبان مردم را جذب  فقط این نبود و میزد)ع(دم از حسین

یعني هیچ گاه لباس نوكري رااز تن بیرون .این دساااتگاه كند

یآرود.از ئ نم به هی مدن او  هه اول محرم،دیر آ  مرحومت در د

 ناراحت مي شوند.پدر بزرگوارش حاج آقارجبي 

بعدا متوجه مي شااوند كه وقتي به طرف هیئت مي آمده از داخل 

هئیتی كه كودكان براي محل،براي عزاداري آماده كرده بودند 

ما مي خواند.بعد  یمي آمد وبرا یمي شاانوند كه اي كاش غلامعل

شب او شنیدن این جمله هر ل به خیمه آنها مي رفته و براي از 

كودكان و نوجوانان نوحه سااارایي مي كرده و بعد به هیئت 
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كرد كه  یبراي ایشاااان فرق نم یخودشاااان مي آمده اسااات.یعن

های مساااتمعین واهل هیئت نوجوان باشاااند یا یكساااري هیئتي 

شت و ضا قدیمي.او مي گ ضرت زهرا)س( یمحل ر پیدا مي كرد  را ح

شغولآنجا به انجام و در و صه هاي این  ظیفه م شاخ شد.از  مي 

شعاري راكه خود سروده بودند بزرگواراین بودكه ا شان   را ای

صي دیگرمي داند كه او شخ در هیئت  و بعد خود بخواند اول به 

هیئت رامركز مقابله با تهاجم "خواندند.این شهید بزرگوار یم

اگر كسي بخواهد خدمتي به دین و .فرهنگي دشمن قرار داده بود

در  "كتب اهل بیت)ع(بكند همین یك حرف براي او كافیساااات.م

یان شده ئخاتمه بایدعرض كنم كه شهیدغلامعلي رجبي جزء عاشورا

 به اثبات رساند.راوی حاج منصورارضی شهادتش این را با بودو

 

 کاظم عبدالامیر

جوانی بود  مسئول شکنجه اسرای ایرانی، توی اردوگاه تکریت،

 ایرانی ها،و اسیر اوبرادران  یکی ازبنام کاظم عبدالامیر.

برادر دیگرش هم در جنگ کشته شده بود،به همین خاطر کینه 

 مقصر ایرانی ها را انگار خاصی نسبت به اسرای ایرانی داشت،و

همه مشکلات خودش می دانست!کاظم آقای ابوترابی را خیلی اذیت 

بی می دانست آقای ابوترابی فرمانده و روحانی انقلا می کرد.او

است، به همین خاطر ضربات کابلی که نثارش می کرد،شدت بیشتری 

گاه شکایت  مرحوم ابوترابی هیچ نسبت به دیگر اسراء داشت،اما

هر فرصتی برای شکنجه  اظم ازکنکرد و به اواحترام می گذاشت!

 میکرد. روانی و جسمی اسرابوی ه آقای ابوترابی استفاده روحی،

ش بود.خانواده کاظم به روحانیون تنها خوبی کاظم شیعه بودن

اردوگاه  آقای ابوترابی در سادات احترام می گذاشتند.اما و

نه یک سید روحانی.یک روز  حکم یک اسیر رو برای کاظم داشت،

اردوگاه شد.یک راست رفت سراغ آقای  کاظم با حالت دیگری وارد

بیااینجا کارت دارم...ما تعجب کردیم و گفتیم ：ابوترابی وگفت
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وآقای  آن روز رفتار کاظم بااسرا بد شکنجه جدیدو...اماازلا

 از ابوترابی تغییر کرد و دیگر مارو کتک نمی زد.وقتی علت رو

 کنار اون روز من رو کشید کاظم：آقای ابوترابی پرسیدیم،گفت

سفارش سادات روبهم  و گفت خانواده ماشیعه هستند ومادرم بارها

داایرانی ها رااذیت کنی،اما مبا کرده بود.بارها بهم گفته بود

 دیشب خواب حضرت زینب)س(رو دیده وحضرت نسبت به کارهای من در

اردوگاه به مادرم شکایت کرده صبح مادرم بسیاراز دستم ناراحت  

 رو اذیت می کنی؟ اردوگاه ایرانی ها در تو：بودو پرسید

کم محبت  حلالت نمی کنم...حالا من اومدم که حلالیت بطلبم.کم

ایشون، به  شد مرید و کرد باز قاابوترابی دردل کاظم جاحاج ا

طوری که وقتی قرار شد آقای ابوترابی رو به اردوگاه دیگری 

بسیار دلگیر بود. وقتی اسرای ایرانی  کاظم گریان و بفرستند

به خصوص اقای ابوترابی  خداحافظی بااونا یآزاد شدند،کاظم برا

 وانست دوری حاج اقابعد از مدتی نت ایران اومد.او مرز تا

 راهی تهران شد. ابوترابی رو تحمل کنه و برای دیدن حاج آقا

حاج آقا توی سانحه تصادف مرحوم شدند به شدت  وقتی فهمید

 خدا بود.کاظم از آنجا متاثر شد ورفت مشهد سر مزارش و مدتها

می خواست تااز گناهانش نسبت به اسرای ایرانی بگذره.حتی رفت 

حلالیت  رای ایرانی که شکنجه شون کرده بودوسراغ برخی ازاس

اینکه کاظم داستان  طلبید.او حتی تا روستاهای خراسان رفت.تا

مامدتی قبل رفت سوریه ودردفاع ازحرم حضرت زینب )س( به شهادت 

 24کتاب مدافعان حرم،کاری ازگروه شهیدهادی ص：رسید.منبع

 

 مصیب بی بی

 عاشورا کنید.)ع(و امام حسینگرفت،یادبرای من اگر دل تان 

 است. کوچکتر مصیب حضرت زینب)س( از مصیبت شما قطعا

 سپهری محمدرضا شهید
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 یاحضرت زهرا)س(من زنده هستم

نشستم ها داخل اتاقی مینوشتند و من شبمی ها راخاطره هابچه...

این  ندین کارتن ازخواندم،ولی متأسفانه چاین خاطرات را می و

جا ی اتمی که کل امکانات لشکر در آنسوزی انرژآتش خاطرات در

یک رزمنده  خاطره خیلی عجیبی از هاسوخت از بین رفت.یکی ازشب

 خواندم وآن شب تا صبح خوابم نبرد.آن شخص اکنون یکی از

 طور نوشته بود:ایشان این دوستانم است.

نتقال دادند.دکتر که  به بیمارستان اهوازا من مجروح شدم.مرا

کارش تمام شده او را به داخل سردخانه معراج معاینه کرد،گفت: 

ای راروی صورتم دیدم ملافه شهدای داخل بیمارستان ببرید.

 ک راکنند.صدای پلاستیکشیدند واحساس کردم مراداخل پلاستیک می

 دم.پیچند؛من خیلی ناراحت شدیدم دورم پلاستیک میمی شنیدم ومی

نستم هیچ حرکتی کنم تواشنیدم ولی نمیهای شان رامیتمام حرف

من رفته بود.وقتی مرا  خون خیلی زیادی از و حرفی بزنم؛زیرا

ببرند،یک لحظه به  گذاشتند تا روی برانکارد بلند کردند و

 حضرت زهرا)س(متوسل شدم.حالت عجیبی داشتم.

خواهند مرا زنده گفتم:"یاحضرت زهرا)س(من زنده هستم، ولی می

ت داداخل سردخانه بگذارند؛ خوخواهند مربه گور کنند.اینان می

 مرا کمک کن!"

 یک دفعه در پی ارتباط عجیبی که با حضرت زهرا)س(برقرار کردم،

  اکبر".بگویم؟"الله دانم درآن وضعیت چه طوری توانستم یکنمی

 گفتم،درد شدیدی در بدنم احساس کردم. وقتی الله اکبر

 مرا د ویک دفعه ترسیدن بردند،به سردخانه می آنهایی که مرا

 بلند گفتند: درهمان حال رهاکردندو

 .زنده شد!" شهید زنده شد، "شهید

تهران   هاییکی از بیمارستان در بعداً تا نکردم   چیزی حس دیگر

بردم هوشی به سر میحالت بی ماه در به هوش آمدم،فهمیدم من دو

 سایت تبیاننص  بدنم فلج شده بود.به نقل از و
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 یان شیعه شدنشسلمان حدادی وهابی و جر

گوید بین "سلمان حدادي" یك مولوي وهابي بود؛ كسي كه خودش مي

نشستن  فرد سني مذهب راوهابي كرده است.اما یك بار 1000تا 500

رساند كه همان جایي ميه ب را سیدالشهدا)ع( كار یمجلس عزا در

هایي ببیند كه تحمل این مسیر سختي در و مبلغ وهابي شیعه شود

در سنندج  61قابل تصور نیست.سلمان سال  ا براي مایكي از آنه

 شیعه بوداما پدرش نه.اسمش را سوریه و آمد.مادرش اهل  بدنیا

سلمان  به اصرار مادرش كه سیراب از محبت امیرالمومنین)ع( بود

مادرم  گویدهمیشه از اینكه اسمم سلمان وگذاشتند.خودش مي

در  ران راهنمایی،تشویق پدرم در دو با.شیعه بود شرمنده بودم

 كنار درس های مدرسه، تحصیل دروس حوزوی را هم شروع كردم و

سال دوره ی تكمیلی حوزه  3ادامه دادم.بعد ازاتمام دبیرستان،

ماه هم  4مكی رفتم و پس ازمولوی شدن، را به زاهدان و مسجد

به رایوند پاكستان،برای آموزش یك دوره كامل نحوه ی تبلیغ 

برگشت از پاكستان،امتحان كنكور دادم و در و جذب رفتم.پس از 

رشته استخراج معدن قبول شدم.در پاکستان  دانشگاه كرمانشاه در

جلسه یاد می دادند که چگونه فردی رادر  20به طور تخصصی در 

آقایی به  این آموزش را نزد دقیقه به وهابیت جذب کنیم5عرض 

كند به یا مجا دوستي پید در همان.ابراهیم ن اد می دیدیم نام

 او كردشیعه بود و سلمان در عین رفاقت تلاش مي ی.مهدینام مهد

 هم یك یدهد و درعوضش مهد یكتاب به او م یوهابي كند.كل را

كند.سلمان با همان دعوت مي به مجلس عزاي سیدالشهدا اورا بار

آن پا  و این پا یوهابي و بعد از كل یهایلباس و ظاهر مولو

خودش می گوید:یك گوشه ای با خشم مجبور .یئترود به هیكردن م

بزرگواری منبر رفت)نماینده ولی  شدم که بنشینم.دیدم سید

حین صحبت هایش گفت: كدام یك از  فقیه درکرمانشاه بود.(ودر

بدهید وبعدش هم  جان تان را  اسلام و شما حاضرید به خاطر خدا
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 مانآن ز زن و بچه تان به اسارت می روند؟در مطمئن باشید

اهل واولادش  و سیدالشهدا)ع(چه دید كه حاضر شد،جانش گرفته شود

 به اسارت روند؟ چراامام حسین)ع(دست به چنین كار بزرگ زد؟

هر چی فكر كردم دیدم كه در شخصیت های محبوب من، شخصیتی مثل 

به خاطر اسلام،دست  كه حاضر باشد نمی شود امام حسین)ع(پیدا

بزند!این سوال مهمی بودكه برایم  بزرگ وخطرناكی به چنین كار

 ها را كه خاموش كردند ومشغول سینه زدن شدند،چراغ .ایجاد شد

هایش خیس شد.براي  شروع كرد به گریه كردن.آنقدركه لباس او

كردو سرانجام باعنایت یغربت ومظلومین غریب كربلا گریه م

 منبع:سایت تبیان سیدالشهدا)ع(شیعه و حسینی شد.

 

 مااادرم

ام کردی که سلامت بروم وبرگردم!امامگرمی شود ن برسر،بدرقهقرآ

 سرعزیززهاارا)س(باارن ای،وعزیز  تو به سلامت باشد؟؟

 می روم که سااربدهم...."که تاسربلند شوی نزد زهااارا)س(."

 شهیدابراهیم اصفهانی فرمانده گردان عمار

 

 شهیدی كه پیكرش سالم بود

سین کاجی نعمتی می گویدموقع دف شهید مادر ضا،حاج ح ن محمدر

پس از شانزده سال سالم  بدن او به من گفت شمامی دانید؛چرا

است؟گفتم ازبس ایشان خوب وبا خدا بود.ولی او گفت راز سالم 

شان ترک  شب ای ست:هیچ وقت نماز  شان در چهار چیز ا ماندن ای

 نمی شد.دائماباوضو بود.هروقت زیارت عاشورا خوانده می شد،

ی مان اشااک مان راپاک می کردیم ولی ایشااان با مابا چفیه ها

دست اشک هایش را می گرفت وبه بدنش می مالید.مداومت بر غسل 

جمعه داشت.جالب اینکه جمعه وقتی برای ماآب می آوردندایشان 

 آب رانمی خورد وآن رابرای غسل جمعه نگه می داشت.

 نقل از راویان فتح 
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 شهیدی که امام زمان)عج(کفنش کرد

علاقه داشت به دوست روحانی  (عج)این شهید به امام زمان  از بس

  خود وصیت می کند.اگر من شهید شدم دوست دارم در مجلس ختم من

 سخنرانی کنی.روحانی می گوید: تو

 اند. زده مااز جبهه برگشتیم وقتی آمدیم دیدیم عکس شهید را

است  چنین وصیتی کرده گفتم:این شهید و پیش پدر و مادرش آمدم

 سخنرانی کنم؟ آیا من می توانم در مجلس ختم او

 .آنان اجازه دادند...در مجلس سخنرانی کردم و

 )عج(بعد گفتم ذکر شهید این بوده است: یابن الزهرا

 یا بیا یک نگاهی به من کن

 یا به دستت مرا در کفن کن

وقتی این جمله را گفتم،یک نفر بلند شد و شروع کرد فریاد 

گفت:من غسال هستم دیشب آخرهای شب به من  .وقتی آرام شد زدن.

گفتند یکی از شهدافردا بایدتشییع شودوچون پشت جبهه شهیدشده 

کفن  را غسل دهی.وقتی که می خواستم این شهید را است باید او

بیرون من خودم  گفت:برو کنم دیدم یک شخص بزرگواری واردشد

گفتم  ودخ وسط راه با کفن کنم.من رفتم در را این شهید باید

 دیدم مرا بیرون کرد؟باعجله برگشت و چرا و این شخص که بود

 خانه بوی عطرگرفته بود. تمام فضای غسال کفن شده و این شهید

 .دیشب نمی دانستم رمز این جریان چه بود.اما حالا فهمیدم از

به نقل از نگارنده کتاب  96منبع: کتاب روایت مقدس صفحه 

 قاییآپور عودمس "میرمهر"حجه الاسلام سید

 

 بی تفاوت ها

بی تفاوت ها  یزیدیان و حسینیان، مثلث کربلا؛سه ضلع دارد:

"بیش از  "بی تفاوتها)ع(ریختن خون حسین؛ نمی دانی بدان!در

 یزیدیان  نقش داشتند!

 مصطفی درخشان شهید
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 حضرت زهرا)س(رمز

یم.آمده ایم ئامروز گدای شما ما گفتیم: یاحضرت زهرا)س( ....

مام حسین)ع(را پیدا کنیم.همان طور که از تپه بالا زائران ا

می رفتیم، یک برآمدگی دیدیم. کلنگ زدیم، کارت شناسایی شهید 

بود.یک روز صبح هم چند تا شهید  17بیرون آمد.شهیداز لشگر 

 کانال ماهی که اکثراً مجهو ل الهویه بودند. پیدا کردیم.در

 مجروح شده بود. اولین شهیدی که پیدا شد، شهیدی بود که اول

و بعد شهید شده بود.فکر  داخل پتو گذاشته بودند را بعد او

 آن شهیدی پیدا شد که از از تکه بود.بعد 430می کنم نزدیک به

 ی او پیدا بود.بچه هانفقط شلوارو کتا و کمر به پایین بود

ولی چیزی متوجه نشدند.از شلوارو کتانی اش  نگاه کردند ابتدا

حرف زدم و  او دقیقه ای نشستم و با20است. معلوم بود ایرانی

گفتم که شما خودتان ناظر و شاهد هستی. بیاو کمک کن من اثری 

از تو به دست بیاورم.توجهی نشد. حدود یک ساعت با این شهید 

 تو پیدا شود،به نیت حضرت زهرا اثری از صحبت کردم،گفتم اگر

 حضرت زهراتو نمی خواهی به  صلوات می فرستم.مگر چهارده هزار

 قرائتبرایت همین جا خیری برسد.بعد گفتم که یک زیارت عاشورا

 آثاری ازتو پیدا شودتا کنی  مکمک اگر،کن.گفتم مکمک نم.کمی 

 همین جا برایت روضه ی حضرت زهرا)س(می خوانم.دیدم خبری نشد.

 هستیم؛ جا این  تا مادو و گفتم عیبی ندارد بعد گریه کردم و

 بیاید،غوغا می کنید.خانم تااسم  شما می کردم ولی من فکر

برابر اسم حضرت زهرا)س(از خودتان  که در اعتقادم این بود

 ی او خورد.ندستم به کتا میدهید.درهمین حال وهوا واکنش نشان

 دیدم روی زبانه ی کتانی نوشته است:

 "اردکان یزد. حسین سعیدی از"

زیارت شد.همان جا برایش یک  همین نوشته باعث شناسایی او

 خواندم.راوی:حاج حسین کاجی روضه ی حضرت زهرا)س( و عاشورا
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 یازهرا)س( باذکر زنده به گورشد

سلام ضدانقلاب در  یبعد از پیروزي انقلاب ا شروع درگیري هاي  و 

ارتش وبسیج و سپاه ی با نیروها مناطق كردستان،همكاري اش را

ك آغاز كرد.شااروع این همكاري،خشاام ضاادانقلاب به خصااوص گروه

ها یت  عال كه زخم خورده ف له را  انقلابي این نوجوان و  یكوم

به شدت  1360سایر دوستانش بود، برانگیخت.اوایل زمستان سال 

سنندج مراجعه  شهر  شد و به درمانگاهي درمیدان مركزي  بیمار 

كرد.امااز ساااعت مراجعتش خیلي گذشااته بود و خانواده نگران 

بالش مي رود به دن ند.خواهرش  عدو شااااده بود پرس وجو  از ب

 از ناهید نبود!انگاراصاالاً به درمانگاه ی پیدایش نمي كند.خبر

و مادر  پدر ناهید در جبهه خرمشهر بود نرفته بود!آن وقت ها

 نگران و دساات تنها، به تنهایي همه جا دنبال او مي گشاات.تا

شناختند واو را آن  یم را كه ناهید اینكه بالاخره ازچند نفر

دوره كرده،به  را نفر،ناهید چهار نید كه،روز دیده بودند شاا

ربوده شدنش،خانواده  زور سوار میني بوس كردند وبردند!بعداز

مي گرفتند.افراد ناشااناس به خانه  مرتب مورد تهدید قرار او

ستادند كه،اگر بازهم با یآنها نامه م شمرگان  فر سپاه و پی

 كنید،بقیه بچه هاي تان راهم مي كشااایم. چندیانقلاب همكار

بعد خبري در شاااهر پیچید كه دختري را در روساااتاهاي  یماه

ستان با شیده به جرم اینكه"این  كرد سري ترا سته و  ستاني ب د

 چرخاندند. یم جاسوس خمیني است!"

 مادر یهمه جا پخش شاااد و نگراني ها یاین خبر در مدت كوتاه

ناهید بود.این وی گي كه  خود که او به یقین تبدیل كرد را

سوب براي كومله  ضدانقلاب اتهام بود براي ناهید افتخار مح و 

آن اتفاق این گونه  از را مي شااد.یك روسااتایي دیده هاي خود

تعری  مي كند،آنها سااردختري را تراشاایده بودند و او را در 

روساااتا ها مي گرداندند.كومله ها به آن دختر نوجوان مظلوم 

 ني!امامي گفتند:آزادت نمي كنیم مگراینكه به خمیني توهین ك
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شق به اهل بیت)ع( شجاعت وع صیرت،ایمان، شناخت  ب توامان با 

شیربچه كردستان  و اهداف انقلاب اسلامي این دختر نوجوان دلیر

برآن داشاات كه جان فداي آرمان كرده و هرگز علیه امام و  را

گذشاات  یماه از ربوده شاادن او م 11رهبر خود زبان باز نكند.

ري شااكسااته و تراشاایده در كه پیكر مجروح و كبودش را با ساا

ساانگلاخ هاي اطراف روسااتاي هشاامیز پیدا كردند. وقتي پیكر 

مجروح و بي جان او را به شااهر ساانندج انتقال دادند مادرش 

و سرپرست  یقو یكرد. سیده خانم كه خود زن یم یبي تاب بسیار

پیكر صدمه دیده وآغشته  خانواده بود چندین بار از هوش رفت.

فریاد زدن و جاني  یچه دیگر صااادایی برا به خون ناهید اگر

براي فدا كردن در راه انقلاب نداشاااات زنان با دیدن آثار 

شكنجه هاي وحشیانه بر بدن ناهید، سرشكسته و تراشیده اش به 

ماهیت اصااالي ضااادانقلاب بیش از پیش پي برده و با ایمان و 

            مادرم بصااایرتي بیشاااتر به مبارزه با آنان همت گماشاااتند.

گفت،بدنش زخمي وخون آلود بود!همان لباس هایي كه روزاول می 

شت تنش بود و چهره اش همچون حوري زیبا شدن بر تن دا  مفقود 

شكنجه ها شاهد ساني كه   ناهید بودند دیده اند كه هرد یبود.ك

 در را به اسااب بسااته،اسااب را چشاام ناهید را كور كرده او و

 فقط او كشاایدند وبر زمین می  را او گردانده وپیكر روسااتا

زنده  را او بسیار یشكنجه ها "ذکریازهرا)س("می گفت تاپس از

 گرفته از تبیان بر - .راوی خواهرشهیدبه گور كرده بودند

 

 روضه حضرت زینب)س(

امام خمینی)ره(هروقت که مشکلات داخلی و خارجی برای مملکت 

پیش می آمد.سریعا می فرمودند که یک نفر برای ایشان روضه 

 بخواند.راوی آیت الله رسولی محلاتی ت زینب)س(حضر
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 شهیدمهدی نظیری

شهید ستاش در مهدی نظیری با طلبه  شت از دو عملیات  حال بازگ

شمن  3قدس  بالاخره زیر گرمای  د ووشمی گم بود که توی خاک د

شهید  50 شنگی  ستان جنوب براثر ت شهیدوشمی درجه تاب ضا د.  ر

 ی تشاانه لب را روی زانوپورخسااروانی نقل می کند که ساارمهد

 شنزدیک گوشم را می خوره. لب مهدی به هم بودم.دیدم  گذاشته

 بعدها....زمین روی زمین بزار ساارم را رضااا آقا بردم،گفت:

 با لبخند لباسااای یک پارچه از نور دیدم.مهدی با خوابش را

ضرت زهرا)س( گفت: و کنارم آمد سرم را به دامن  ح ست  می خوا

روی زانوت زمین  از شما خواستم سرم را زواسه همین ا بگیرد،

عمامه  بزاری!آیت الله دستغیب درموردش میگه که خوابش رو دیدم.

سول الله میریم وآقا  گفت ما و سرش بود بر ساعت پیش ر روزی دو

 8همون درس میده.روای شهیدرضاپورخسروانی.کتاب شمع صراط ه ب

 

 دفاع ازحرمین

گذاریم دوباره خواهرت به ی خون نمیآخرین قطره تا "یاحسین"

تی ام علی است که وقزاده دلخوشی من برادر اسارت برود.تنها

بگوید که عمویت برای دفاع ازحرم حضرت زینب)س( ، بزرگ شد او

کند.مادرعزیزم اگر  علی افتخار شده است،بگذارید شهید رفته و

برای من مجلس یادبود گرفتید  کردم و شهادت پیدا توفیق  بنده 

شوند خرم می و شاد که دشمنان اسلام  چرا،ای من گریه نکنیددرعز

  رکاب ای عاشقان اهل بیت رسول الله من خیلی آرزوداشتم که در

سیده حال وقت آن ر جنگیدم تا شهید شوم ومولایم امام حسین)ع(می

 ازاهل بیت)ع( ای لبیک گفته وکه به فرمان مولایم امام خامنه

همین منظور عازم دفاع از حرمین به به  پیامبر دفاع بکنم.لذا

خواهر  دارم همچون حضرت عباس)ع( دردفاع از شوم وآرزوسوریه می

 بزرگوارشان  شهید شوم.

 مدافع حرم حامدکوچک زاده وصیت نامه شهید قسمتی از
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 یادغریبی سیدالشهدا)ع(

دور و  اقوام که فوت می کرد،همه ی فامیل از همیشه یکی از

اما امروز .ای مراسم کفن و دفن می رساندندنزدیک خودشان را بر

نبود.یاد ی شهیدم آن فامیل بزرگ هیچ کس برای دفن بابا از

پیکرهایی که روی زمین مانده  غریبی سیدالشهدا)ع(افتادم و

روی بدن های بلکه تشییع نکردند، نه تنها بودند.حضرت را

 مطهرشان هم تاختند و خانواده اش راهم به اسیری بردند.

آن غربت ومظلومیت چیزی نبود."خمینی  برابر ریبی بابا درپس غ

به امام حسین)ع(می گوییم،ای  ما است.اگر فرزندامام حسین)ع(

یاریت می کردیم،حالا باید خمینی را  کاش آن زمان بودیم و

درعمل هم ثابت کنیم که  فقط حرف نزده باشیم و یاری کنیم تا

 "دا "ابکت –خاطرات زهراحسینی یاران حسینیم. ما

 

 هدیاه

مدافع حرم حسن رجایی فر پرسیدیم دوسات  بچه های شهید از

شان گفتند:هرگاز!ماهدیاه ای که  دوی دارید بااباا برگردد؟هر

 پس نخواهااایم گرفت! به عامه ی سادات دادیم را

 

 عباس جبهه 

مانده بودیم وساااط میدان مین.همه مجروح بودند وخساااته.یه 

از من افتاده بود.دست وپایش  رزمنده زخمی چند مترآن طرف تر

 نگار دردش شدید شده بود.روی زمین  می کشید.ا را

 باآرنج خودش راکشید جلوتر.کم کم ازمن دورمی شد.

 میدان مین خارج شود.گفتم: فکر کردم می خواهداز

 به خودت فشااار می آوری؟گفت:چند چرااین قدر این همه درد با

تامجروح دیگر آن طرف هسااتند.من هم چند دقیقه بیشااتر زنده 

 انم به دست آنها.برس نیستم.می خواهم قمقمه ی آبم را

  82کتاب خدمت ازماست.ص.خاطره ائی از شهیدابراهیم هادی 

file:///D:/defa/New%20folder/اینجا%20سیم%20دلت%20به%20آسمان%20وصل%20می%20شود%20-%20عباس%20جبهه%20ها_files/اینجا%20سیم%20دلت%20به%20آسمان%20وصل%20می%20شود%20-%20عباس%20جبهه%20ها.htm
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 مانند مولایش

روزهاي  محمدحسین باغبان،یک ناخنش به خاطر جوشکاری کبود بود،

شهید شدم  آخر قبل از عملیات خیبر به همرزمش شفیعي گفت اگر

 از ناخنم و گودی ک  پایم بشناسید.شفیعي دلش لرزید. مرا

 ها حسین رادیده بود که باگریه می گفت:بار

شهید کن.اواخر اسفند،وقتي شفیعي  مثل امام حسین)ع( مرا خدایا

 امام حسین)ع(خواستند،14رابراي شناسایي شهدا به تعاون لشكر

روي ناخنش و گودي ك  پایش شناخت،چون حسین  فقط از حسین را

 14منبع:سایت لشگر سرنداشت.مانند مولایش 
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 کنندهنور خیره 

می خوابیدم،تااین که علی غلام بایاد پیکر غرقه به خون شبها

آن همه ترکشی که به  ناراحتی گفتم:با با.شبی به خوابم آمد

دردی  کشیده اید؟گفت:من اصلا اصابت کرده،حتما خیلی درد شما

  دامان احساس نکردم.وقتی ترکش به بدنم اصابت کرد،سرم بر

ر کنارم بودند،ظرف آبی همراه )ع(بودوحضرت رسول)ص(دعلی حضرت 

که  فضاپراکنده بود آن به صورتم پاشیدند.عطری در زاداشتند.

 نوری که دیدی از رفتم. استشمام آن به خواب عمیقی فرو با

به صورتم ریخته  که رسول الله)ص( چهره ام می تابید،اثر آبی بود

 روایت عشقکتاب بودند.همسر شهیدغلام علی ترک جوکار،
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 ه اشكیك قطر

 هیئت ها فراموش نكنید در شاافاعت خواهم كرد.مرا همگي را...

امام  عزاداريشرکت در مراسم های هم سفارش مي كنم به  شمارا

 كلید امام حسااین)ع( اشااك بر.مي كند دفع را كه بلاحسااین)ع(

اشك براي ارباب  پیروزي است.اگر گاهي درهیئت ها یك قطره از

اسااات،آنقدركه  رایم بالاتراز همه چیز ب رابه من هدیه كنید

به من  اگربه تمام بهشاات نمي فروشاام. این یك قطره اشااك را

بزنم،فقط دوست  اجازه داده شودبه دنیارجوع کنم وبه شما سر

 شرکت کنم. وروضه ها هیئت ها دارم در

  قسمتی ازوصیت نامه شهیدغلامعلي رجبي
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 ستورد بودیم.فرمانده این نیروها تفحصمشغول  هاهمراه عراقی

 آب مي خورند، حق آب خوردن ندارند. ماظرفي كه  در داده بود

ی رادر پي داشت.روز ایراني ها خشم این افسر هم كلام شدن با

همین افساار به من التماس مي كرد كه تورا به خدااین سااربند 

به عنوان تبرك  ماره، بده.من همسااارم بی به من  نت  ما روا

 وشته شده بود:ببرم.براتون بر مي گردونم. روي سربند ن

.داخل یك نایلون گذاشاااتم و تحویلش "یا فاطمه الزهرا)س("

ندروز  عداز چ ید.ب مال ماش  به چشااا ید و  دادم.اول بوسااا

 برگرداند.بازهم بوسید وبه سینه و سرش كشید وتحویلمون داد.

 منبع:تبیان خانمش شفاگرفته بود...
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مام اسلام،اعتقاد داشتن به ا اولین شرط لازم براي پاسداري از

تواند پاسداري ازاسلام كند در حالي كه حسین)ع(است.هیچ كس نمي

 الحسین)ع(نداشته باشد. ایمان و یقین به اباعبدالله

 پاسدار جنگیم و اگر امروز ماهاي پیكار مياگرامروز مادر صحنه

انقلاب مان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر 

كه به دست شما رزمندگان و ملت  مشیت الهي براین قرار گرفته

 ایران،اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام زمان

)عج(فراهم گردد،"به واسطه عشق، علاقه و محبت به امام حسین)ع( 

 شهید مهدی زین الدینقسمتی از وصیت نامه است". 
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 توسل به آقاامام زمان)عج(

سه مدر منطقه شدم. ستم اه و نیم نمیی دربندی خان مجروح  توان

 راه بروم.شبی خیلی گریه کردم،دیگر خسته شده بودم.

 امام زمان)عج(رابه مادرش قسم دادم.

 زد.دلم برای جبهه پر می

صا صبح زود همین که از سراغ ع ستم، شروع  خواب برخا رفتم و 

 دو راه رفتن.پاهایم سالم بود ومن از شوق تا کردم بااعتماد

 کردم.ریه میگ ریختم واشک می روز

 منبع: کتاب امدادهای غیبی 
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 زهرا)س(شبیه 

 شهید که شد جنازش موند تو منطقه.حاج حسین خرازی منو فرستاد

هرچی  آب گرفته بود رو تادنبالش بگردم.رفتم منطقه،همه جا

 خبرش رو که به حاجی دادم، باورش نشد..گشتم اثری ازعلی نبود

 ازش موند که موند.خودش اومد باز گشتیم،فایده نداشت،جن

 "علی دو سال قبل توی بقیع متوسل شده بود به بانوی مدینه....

حاجتش رو "بی مزار بمونه شبیه بی بی. خواسته بود شهید که شد

 همون طور که می خواست گمنام باقی موند و بدون مزار... .گرفت

 شهیدعلی قوچانی زندگی سردار برشی از



 

 

 

88 
 

  

 انازائرالحسین)ع(

 طلبه آمدند قم.همه شهید شدندالا محسن.یه عده  با

 دیده بود.آقا بهش گفته بود: رو خواب امام حسین)ع(

یه سربند داده بودبه .کارهات رو بکن این باردیگه بارآخره

یکی از رفقاش، گفته بود شهید که شدم ببندینش به سینه ام.آخه 

 م.وآقا خواستم بی سرشهید ش از

خورده 120د تو دیدگاه.گلوله ها رفته بو فرمانده تااز چند با

نداشت.روی سربند نوشته  سر اش که اومد، جنازه .وسط شون بود

 زندگی شهیدمحسن درودی زائرالحسین)ع(".برشی از بود:"انا
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 (س)عشق به اهل بیت

 به اهل بیت)ع( زبانزد علاقه وتوسلّ حضرت امام خمینی)ره( عشق و

  هایبرنامه اند.ازایشان ارتباط داشته همه كسانی است كه با

 )ع(علیاند،رفتن به زیارت سالی كه درنج  بوده15ایشان در مدّت 

سه ساعت از غروب گذشته درهر شب وخواندن زیارت جامعه و توسلّ 

 (عبه ایشان بوده است.ایشان در تمام زیارات مخصوص امام حسین)

 در تهران هم كه بودند و می رفتند نج  به كربلا این مدّت از در

 شد.یكی ازنزدیكان امام )ره(راه دور انجام می ین زیارات ازا

.امام بودص  ناشدنی می گوید:علاقه امام به اهل بیت)ع( در حدّ و

  180.سیمای فرزانگان ا ص بوداهل بیت)ع(عاشق واقعا 
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شهادت  دری زده بود،امّا شدن به هر برای شهید شهیداحمد کریمی

  کرده بود،ولی فایده ت ازدواج قسمتش نمی شد.حتی به هوای شهاد

شهادت حضرت  با مصادف شده بود 5نداشت .شب عملیاّت کربلای 

توی سنگر فرماندهی.توی اون اوضاع  فاطمه)س(حاجی نشسته بود

گردان و احوال که همه تو تب وتاب عملیاّت بودند سراغ مدّاح 

تابراش روضه بخونه،آنهم روضه حضرت  گرفت.راضیش کرده بود رو

و حاجی گریه می کرد.همون شب بی بی  ا)س(را، مدّاح می خوندزهر

شهادتش روامضا کرد،صبح عملیاّت که اومده بود برای سرکشی خط، 

 خمپاره خورده بود کنارش.فقط ازحاج احمد دوتا ساق پایش سالم 

 شهیداحمد کریمی برشی از زندگی.بود هموند
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 گل سرخ

 مدت هابودازمهدی خبری نداشتم.

 رابه خواب دیدم.(س)ضرت زهرابی بی ح

 کفش هایشان راجلوی پایشان جفت کردم،وگفتم:

 "آیاشماخبری از پسرم دارید؟

 "درپاسخ، شاخه ای گل سرخ به من دادند.

 شهادت فرزندم راآوردند... روز بعد،خبر چند

 راوی مادرشهیدمحمدمهدی عطاران
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ي همین دقیقاً تو عبدالمطلب رو آوردند و ...ده روز بعد جنازه

 هنامدر وصیت جایي كه خودش باانگشت كشیده بود خاكش كردند.او

 خندیدندكوتاه وگویاي خودنوشته بود.یك عمرهرچي گفتم به من مي

من آدم  كردند خواستم به مردم محبت كنم فكریك عمرهرچي مي

ام كردند. یك عمرهرچي جدي گفتم شوخي گرفتند.یك نیستم ومسخره

 مردم! هاش حرف بزنم،خیلي تنها بودم.اماعمركسي رو نداشتم با

بهم  زدم وآقاآقام حرف مي روز با رفتم بدونید،هرن حالاكه م

هم  هم بهم نشون داد.این را قبرم رو ی.جاشی میگفت:تو شهید 

نامة شهید عبدالمطلب وصیتقسمتی از  اما باور نكردید!،گفتم

 راوي: حجت الاسلام انجوي ن ادمنبع/فارس اكبري
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 (ع)حسینای 

میان طوفان حوادن که همچون پر  دلم گرفته وروحم پ مرده،در

دمند،فقط رد را به این طرف وآن طرف می کشاند، مایوس و کاه ما

زیر فشار  دهم و گاهی آنقدربرحسب وظیفه به مبارزه ادامه می

از درد و غم دست به دامان  شوم که برای فرارروحی کوفته می

کند،هیچ محدود نمی ن این آزادی آنها رااز میا زنم تاشهادت می

  که مرگ نماید وهنگامیذلیل و زبون نمی علتی حتی مرگ آنها را

 و زندگی پر پذیرندمی رسید،با کمال افتخار و شرف آن را فرا

همین  در شخصیت آنها قدرت و رمز کنند وثمر دیگری را شروع می

 ان(زندگی نیستند.)شهیددکترمصطفی چمر جاست که اسیر
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 پای روضه امام حسین)ع(

های احمد، پسااارم به نام3مادرشاااهیدان دساااتجردی می گوید:

مان نزدیک خانه الهادی)ع(محمدوقاسم به شهادت رسیدند؛ مسجد

 .بردممی کودکی به مسجد هایم راازبود و بچه

ها لباس مشااکی شاادیم،برای بچهوقتی که به ماه محرم نزدیک می

ضهمی سین)ع( می هایگرفتم و پای رو ستیم؛ آنها هم امام ح ش ن

 دوست داشتند. خیلی ایام عزاداری اباعبدالله)ع(را

 .سین)ع( بزرگ کردمهایم را پای روضه امام حمن تمام بچه

 راوی ناصرکاوه 
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 یاشهادت یازیارت،

خیلی بی تابی می کرد منتظر دستور حمله بودیم و داشت زیر لب 

ت پیراهنش با خط قرمز نوشته می خواند.پش روضه امام حسین)ع(را

 . یا شهادت،یاحسین)ع( ما داریم می آئیم بود:یازیارت،

خیلی طول نکشید که  .حمله که داده شد،زدیم به دل دشمن دستور

آوردنش هنوز  روزی که پیکرمطهر شهید حمیدحسینیان را. شهید شد

 یاشهادت. یازیارت  نوشته پشت پیراهنش معلوم بودکه نوشته بود

 ناصرکاوه:یراو
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 سربازامام زمان)عج(

 محمدجان عزیزم من توراازخدا برای خودم نخواستم.

 امام زمان)عج( خواستم فرزندی به من دهد که سرباز خدا از

 بشود.همیشه آرزو داشتم پسرم عصای دست امام زمان)عج( باشد

دارم  مهم ترین وصیتی که به تو نه عصای دست من.محمد جان،

قرآن  با ت،آن ارتباط از بعد فقیه است. ولی تبعیت کامل از

درس بخوان برای ،زندگی کن برای مهدی)عج(.نکن را قطع عترت  و

 ورزش کن برای مهدی)عج(....،مهدی)عج(

 قسمتی ازوصیتنامه شهید مدافع حریم حمیدرضااسداللهی
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 یا زهرا)س(... یاحسین)ع(...

 برم،می وحشی فرو در این رودا هایم رنشینم.دستمی کناراروند

 .روممی 65شوم.به دی بندم و مسافر زمان میهایم را میچشم

ات نشسته بر پیشانی بینم که رد ترکشی عمیق،می .تورا4کربلای 

در  آیی وپاهای اروند بیرون می های غواصااای از آبو با لباس

ی تو را دارد!بااین گذاری.اروند،عجیب دل شاااورهخاک عراق می

سویت میهمه،مانع رفتنت نمی ستدشود و موج کوچکی را به   و فر

 های استوارت.شودبر گاماش میی خداحافظیآن بوسه

 ریزدهایش راپشت سرت میشود و نگاهه میروی واو،همه نگاتو می

گیرم تا هر کنم و قلم به دست میکند.چشم باز میات میبدرقه و

ا ک اماند روی کاغذ بیاورم.اشاااراکه از تو برایم گفته نچهآ

ای از دل چشاامانم زنم؛ قطرهشااود. پلک میی چشاامانم میپرده

 کند.زند؛ماَد میریزد.او،موج میهای اروند میدر آب جوشد ومی

مد اساااات... نگ مح ند دلت نان و علی  66خرداد  ارو عد بود. 

،آسااایشااگاه به آسااایشااگاه 11آمریکایی،در اردوگاه تکریت 

شتند.به دنبالت می سیده گ ضایی"که بودآنها خبرر از  "محمد ر

 امام رضا)ع( است.21نیروهای اطلاعات و عملیات تیپ 

شااکن. فهمیده بودند که ای و خطگفته بودند غواص راهنما بوده

 ای.پیش ازاسارت، مجوز ورود چند بعثی به جهنم را صادر کرده

شان انداخته بود؛ شده  بسیجی بودنت هم که بدجور آتش به جان

کایی و عدنان که تا آن موقع ی آتبودند گلوله ش. علی آمری

شان توی یک جوی نمی سألهآب سر م ی تو اتحادی پیدا کرده رفت، 

بودند که آن سااارش ناپیدا. کل اردوگاه را زیر پای شاااان 

 گذاشتند تا رسیدند به آسایشگاه شما.یک دست لباس داشتی.

شود. با لباس  شک  سته بودی و منتظر بودی تا خ ش همان را هم 

باهم حرف  نشسته بودی و هاتوی آسایشگاه،کنار یکی ازبچهزیر 

ی آسایشگاه تان.اسم پشت پنجره که علی آمریکایی آمد زدیدمی

دستت د ها بودی.اسمت راکه برهم جزء آن خواند.تو را چند نفر
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روحش به تو افتاد، حال گاو های سبز  بیرا بالا گرفتی. تا چشم

 ای سرخ را نشانش داده باشند. خشمگینی را پیدا کرد که پارچه

هم زدنی تمام بدنش به عرق نشست. دنبال یکی هم قد در چشم به

گشااات؛ هیکلی، قدبلند، چهارشاااانه. باورش ی خودش میو قواره

ساله، 20شد آن همه حرف و حدیث پشت سر تو باشد؛ یک جواننمی

هم هایش را بهی حسااااب و کتاباندام.همهمتوساااط قامت و لاغر

ی پرصااالابت و نگاه آرامت که خبرازآرامش ه بودی. چهرهریخت

ی هرچند همه کشاااید.شااااان می داد،ناخن به روحات میدرونی

محاساااباتش اشاااتباه ازآب درآمده بود،ولی حداقل ازیک چیز 

مطمئن شااده بود که امثال تو، شاایرهای در زنجیرند و نباید 

شتی لباس ست را میزنده بمانند.تو دا شیدی کهای خی ها ه آنپو

سرت ریختند و کتک شگاه بیرون بردند.  زنان تو رابر  سای از آ

 پس از چند ساعت به آسایشگاه آوردنت. 

 اند.ات کردهشکنجه دانستند که بدجورهمه می

کسااای حق  نگهبان صااادایش را ته گلویش انداخت:ازاین به بعد

با محمد رمضاااان،ارتباط برقرار کند.حرف زدن با محمد  ندارد

محمدرمضاااان، ممنوع.وبایکوتت  ممنوع.راه رفتن بارمضاااان، 

کردند؛ رسم شان این می صدا "محمد رمضان"ها توراکردند. بعثی

بود که به جای بردن نام فامیل هراسااایر،نام پدروپدر بزرگش 

  حسن.علی بود ونام جدت غلامم رمضانبردند.اسم پدر توهرا می

سته بودند. همبچه ش شگاه ن سای ستند ه میها دورتا دور آ دان

 معنی بایکوت چیست و شکستن آن چه مجازات سنگینی دارد.

خواساات جا که خبری از پماد و مرهم و... نبود. دل شااان میآن

های شااان مرهمی باشااد برای بیایند و کنارت بنشااینند تا حرف

دانی دلیلش ترس آمد. خودت هم میهایت. ولی کساای طرفت نمیزخم

ها به خاطر شاااکساااتن اسااات که بعثیخوکس نمینبود، بلکه هیچ

تر آزارت دهند. تو هم بایکوت، به تو حساااااس شاااوند و بیش

سوسنمی ستی جا شتری برای نگهبانخوا شگاه، خبر بی سای ها های آ
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ها آزار دهند. ولی بچه هایت راآسااایشااگاهیها، همببرند و آن

احوالت را  ابرو ی چشااام وبا اشااااره دسااات بردار نبودند و

های عدنان و علی آمریکایی را . همه طعم ضاااربهپرسااایدندمی

 ، برای این دو، ازایرانی هادانستند کشتن چشیده بودند و می

 تر است.آب خوردن هم ساده

انداخت،وای شان آدم را به حال ضع  و مرگ میهای عادیکتک زدن

 ات کنند.به وقتی که بخواهند شکنجه

راستی! چه زیبا نماز ای!ها خوشحال بودند که تو هنوز زندهآن

باآن تن زخمی و کبود.می ندی  ثل  خوا یاط؛م مده بودی توی ح آ

شت با تو راه برود یا  سی حق ندا همه. البته با یک تفاوت؛ ک

حرف بزند. تک و تنها سااارت را انداخته بودی پایین و با آن 

،نوجوان "سیدمحسن"رفتی.بدن مجروح، جلوی آسایشگاه تان راه می

شگاه کناریهساله از بچه16 سای ستاد ای آ تان آمد کنارت و ای

به احوال پرساای.بایکوت بودنت به کنار،قانون اردوگاه اجازه 

 های مختل  باهم حرف بزنند.گفتی:افراد آسایشگاه دادنمی

فت:"برو!محسااان برو!" مااو گ ته تهش کتکم "ا مد! ول کن مح

او نگران تو.چندروز پشااات  بودی و تونگران او "زننددیگر!می

های قطور و دادند و با چوبات میبردند و شاااکنجههم میسااار

شارقوی برق، که در کابل ضخیم  ف شده بلایه بهم سه های  افته 

شیانه به جانت می سیدن به افتادند. میبود، وح ستند راه ر دان

 گفتند:ای. میجهنم را برای دوستان شان کوتاه کرده

 "بگو چه کسانی آن موقع همراهت بودند؟"

تو در جواب  چسباندندوبه پوستت می و کردندتو راداغ میا بعد

 دادی:هایت را با ناله بیرون میها نفسآن

 زد.سوخت و تاول مییازهرا)س(... یاحسین)ع(... بدنت می

شاااادند. ها پاره میکوبیدند و تاولهایت میکابل بر تاول با

 خودبه  به امام خمینی توهین کنی.بگو...ازدرد گفتند:بایدمی

 یازهرا)س(...یاحسین)ع(... دادی:پیچیدی وجواب میمی



 

 

 

100 
 

گفتی آنچه را که آنان مشااتاق شاانیدنش بودند و باران و نمی

شااااان که به عرق  گرفت. تنکابل و چوب بر پیکرت باریدن می

شابهمی ست، نو ش دادند. های خنک را قُلپ قُلپ از گلو پایین مین

 گشتند.عد دوباره بازمیکردند و ساعتی برفتند استراحت میمی

تو  و بود اتوی داغ و خدا های چوب بود و کابل ووباز ضاااربه

سینت)ع(.بودی و ناله ها به بچه یکی از های یا زهرا)س(و یا ح

مد!این فت:مح تها میتو گ مام گف نت!ا که در ه:آنکشااا ها 

شمن از سارتند،اگر د ست که عکس مراپآن ا  اره کنند یاها خوا

 انجام دهند.اما تو گفتی: را ،این کاربه من توهین کنند

امام وظیفه داشاااته این حرف را بزند.اما من وظیفه ندارم 

که جانم سالم بماند،به رهبرم توهین کنم.ضعی  شده  برای این

شکنجه توانی برایت بودی و بی سرهم کتک و  شت  رمق. چند روز پ

شته بود.بدن رنجور و نیمه شان نگذا سمت جانت را ک شان به   ک

 هایت را درآوردند.بدن کبود، ساااوخته وها بردند. لباسحمام

کابل بر آن  با و زیر دوش آب داغ گذاشاااتند ات راتاول زده

دیوار حمام  ای آوردند و به در وکوبیدند. چند بطری شاایشااه

شدند و ک  حمام ای میهای تیز و برندهها، شیشهکوبیدند. بطری

غلتاندند و با کابل بر بدنت ها میتو را روی شیشه ریختند.می

های زمخت شااان روی بدن رنجور و نحیفت کوبیدند و با پوتینمی

شهمی شی ستت را میرفتند.  شتت های برنده،پو شکافتند و در گو

ها،از ها،از زخمها،از ساااوختگیتاول از رفتند. خون،فرو می

شه شی شان میها بیرون میردپای خرده  داد که دویدند.همه چیز ن

 گفتند:می اند؛ به حمام خون.قعا تو را به حمام آوردهوا

اما تو مظلومانه ناله "باید به مساائولان مملکتت توهین کنی."

  "یا زهرا)س(... یا حسین)ع(..."کردی:می

تر های خون شده بود، محکمها که حالا دیگر مَرکب لختهوآن کابل

ها،شکسته شدن شهخ ر ش  شیآمد.صدای خ ر شاز قبل بر پیکرت فرود می

نسیمی تو های ضعی  یا زهرا)س( ویاحسین)ع(ها و نالهاستخوان
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سمان را نوید شده بود سافری از فرزندان  تااهالی آ دهد که م

ی بهشاااات نزدیک ذره به دروازهراه اساااات و تو ذره الله درروح

  زدند: بایدبه امام خمینی توهین کنی.بگو...شدی.نعره میمی

 دادی:هایت جواب میفسآخرین ن با تو و

 "یا...ز...ه...ر...ا)س(یا...ح...س...ی...ن)ع("

نشستند.گوشت و پیکرت می با قدرت بر و گرفتندقوس می هاکابل 

ست بدنت با سمت بالا  هاشد.کابلهای کابل کنده میضربه پو به 

 های پوست وگوشت بدنت را به سوی سق  وتکه و داشتندتاب برمی

ازت پرسیدند:  بارها و کردند.بارهاپرتاب می حمام دیوار درو

سان دیگری همراهت  شتی. چه ک سربازان ما را تو ک سران و  اف

ی ابرو اشاره بودند؟نام ببر!وتو که نای حرف زدن نداشتی، با

پارچه روی بدن  با ازحمام آوردنت بیرون و"نه!"دادی:جواب می

د.آخرین ات،آب ونمک ریختنپاره و پراز زخم و ساااوختگیپاره

له جانسااااوزت،آرام،رانا باز ههای  مان  به آساااا شااااان را 

کردند.عدنان که از مقاومت و ساارسااختی تو به سااتوه آمده می

به داخل حمام  را گاه پیکر توآن"کنم!تمامت می"بود،فریادزد:

 هایپوتین با و دهانت گذاشااتند کشاایدند.قالب صااابونی را در

ن آوردنت و روی آن رادرحلقت فرو کردند.از حمام بیرو شاااان

های زمین خاکی اردوگاه انداختنت.بعد رفتند سراغ یکی از بچه

داشت.او نبضت  های اولیه سررشتهکمک و اردوگاه که از امداد

زد.ضاااربان قلبت تر نمیبار در دقیقه بیشگرفت. چهار، پنج را

صدایی که  شهادتت قطعی بود. شده بود که  ضعی   به حدی کند و 

آمد، صاادای نفس کشاایدن نبود.صاادای خُرخُر از گلویت بیرون می

کردن بود.یک استخوان سالم در بدنت نمانده بود.هرطور دست و 

ماند.آخرین خُرخُر ن شکل باقی میدادند به هماپایت را تکان می

 گلوبیرون دادی، گفتند: که از را

 ؛یعنی تمام کرد. یعنی شهید شدی!"ماتَ."

 آن عکس  از رهاانداختند وجانت راروی سیم خاردابعد پیکر بی 
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ند ند تو تا گرفت ها مجبور ای و آنحال فرار بوده در بگوی

شد. عربده  اند تو راشده شروع  بزنند! تاخت و تازهای عدنان 

داد.تمام اردوگاه به حالت کشااید وبه سااربازهادسااتور میمی

 یکی از از باش درآمده بود.چند نفر دویدند و پتویی راآماده

گاه راه  سااابز و بیرون آوردند.یک پتوی راهها آسااااایشااا

اساارا.آسااایشااگاه به آسااایشااگاه  ساافید.ازهمان پتوهای ز بر

دادند:همه ک  آسایشگاه دراز بکشند. سرها دویدند ودستورمیمی

روی زمین. بلند کردن سر،ممنوع.نگاه کردن،ممنوع.صحبت کردن، 

ند خواسااتها قفل بود،ولی میچند درهای آسااایشااگاه ممنوع.هر

صار شان ح صار بااین کار ستورات که از  درح ایجاد کنند.این د

شگاه دیگر ابلاغ می سای شگاهی به آ سای شد،همه را متوجه این آ

 ی مهمی رخ دهد.کرد که یا اتفاقی افتاده یا قرار است حادثه

کردی، سرهایی ای، تحریک شده بود.خوب که نگاه میکنجکاوی عده

ها، چشاام در حیاط آسااایشااگاهی دیدی که ازپشاات پنجرهمی را

چه که از آن منع شااااده بودند را گرداندند تا آناردوگاه می

شان می شدی؛آن پتوی ز بررا دور تو ببینند.آنگاه توافق نگاه 

خاردار دورش رابساااته بودند.ساااپس پیچیده بودند و با سااایم

 از بعد چند نفر ی نامعلومی برد.را به نقطه تو ماشینی آمدو

ای کردند زور کتک و شکنجه، مجبور به امضای برگهاسرا را به 

تا طی گزارشی صوری به صلیب سرخ ادعا کنند؛ تو در حال فرار 

 اند توراباگلوله بزنند!ها مجبور شدهای وآنبوده

جنایت خود  آثار تا ها راهم به حمام فرستادندبچه تعدادی از

  که به در و دیوار حمام مانده بود، پاک کنند.... را

بالاخره بعدازپانزده ساااال به خانه برگشاااتی.پدرت آمده بود 

 الشهداو پرسید:محمد رضایی کجاست؟معراج

شنید:پدر جان! سخ  ست.او پا سالم ا سالم   را در  پیکر محمدت 

بین شااهرهای فاروج و  علی،رمضااانحاج ایم.سااردخانه گذاشااته

ساخته  شیروان، سجاد)ع( را  سجد امام  ست در کنار جاده، م در
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 دوجلوی مسجد برای خودش مزاری تهیه کرده بود.تو که آمدی،بو

به تو.روز تشییع پیکرت، مردم زیرتابوتت راگرفته  داد آن را

هایی شاادند که از تابوتت ی خونابهبودند و جمعیت تازه متوجه

 ها چکیده بود!ی آنگذشته و بر شانه

 منبع:سایت امتداد به قلم سمیه مهربان جاهد 

 بگذار بمیرم

 در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم

 اصلا به تو افتاد مسیرم که بمیرم

 یک قطره ی آبم که در اندیشه ی دریا

 افتادم و باید بپذیرم که بمیرم

 یا چشم بپوش از من و از خویش برانم

 یا تنگ درآغوش بگیرم که بمیرم

 این کوزه ترک خورد!چه جای نگرانی است

 ممن ساخته ازخاک کویرم که بمیر

 خاموش مکن آتش افروخته ام را

 بگذاربمیرم که بمیرم که بمیرم

 )فاضل نظری(

 سلام برگلوی تشنه حسین)ع(

قلاب آهنی روانداخت روی یخ و کشید.اولین قالب یخ رو از دهانه 

تانکر،انداخت توی آب.یه نفر از توی ص  جماعت معترضش شد که 

 ه نوبتی نیست؟ازکله سحر تاحالا واستادم برا دوتا قالب یخ، مگ

 علی گفت:اول نوبت گلوی تشنه پسر فاطمه)س(،بعد نوبت بقیه.

صاحب کارخونه یخ شرط کرده بودکه شاگردی می کنه،خیلی هم  با

 دنبال مزدنیست اما اول یخ تانکر نذری رو میده،بعد بقیه رو.

 نوشته بود: خودش هم باخط نه چندان خوبش روی تانکر

 راوی:مادر شهید چیت سازیان".سلام به گلوی تشنه حسین)ع("
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 تماشا غرق

 73 آیهتفساایر و معنی بودکه سااالی فرمودندچند بشاایر الله آیت

شغول خود به مرا زمر سوره  اتَّقَوْا الَّذ ینَ  س یقَ  وَ "بود: نموده م

    بهشاات ساامت رابه مومنین (یعنی73ً)زمر"زُمَرا الْجَنَّة   إ لَى رَبَّهُمْ 

          بهشاات ساامت به شااده گفته چرا پرساایدم خود کشااند.از می

شند!!تمام می سیر و کتب ک صل ای نتیجه رادیدم مختل  تفا  حا

 بحارالانوار در صااادق)ع( امام از روایتی به اینکه تا نشااد

 دوسااااتااان و فرمااایااد:"مومنین می کااه نمودم برخورد

 به ورود از قبل خواهند می خدا از حساب روز سیدالشهدا)ع(در

 به امام.نمایند ملاقات را )ع( حسااین ماما شااان مولای بهشاات

 امام شااود. می طولانی بساایار ملاقات آید.این می محبان دیدار

شا غرق طرف دو هر فرماید می)ع(صادق ستند تما  کدام هیچ و ه

 دوستان نه.کند خودرارهامی محبان امام نه دارند نمی بر چشم

 ولانیط آنقدر ملاقات دارند. می بر دل خود سیدالشهدا)ع(ازمولای

 و مومنین این"فرماید: می بهشت مأموران خداوندبه که شود می

 ".یابد پایان ملاقات تا بکشید بهشت طرف به را حسینم دوستان

 آن روز که به داغ غمت مبتلا شدیم

 از شقایق دشت بلا شدیم دل خون تر

 ما یادمان که نیست ولی راستی حسین

 با درد غربت تو کجا آشنا شدیم

 نکه آمدی آقای ما شدیممنون از ای

 ممنون از اینکه نوکر این خانه ما شدیم

 را خریده است شکر خدا که فاطمه ما

 شکر خدا که خرج بساط شما شدیم

 عزت سرای ماست عزاخانه شما

 با گریه بر تو بود عزیز خدا شدیم

 ما را خدا به عشق تو میبخشد عاقبت

 (یمصطفی متول ) ما عاقبت بخیر تو در روضه ها شدیم
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 معجزه درسقوط جنگنده دشمن

ای طولانی از پایان نماز،سجده یکی ازرزمندگان مؤمن لبنانی بعد

 در عالم رؤیا، رود ودهد.وی دراین سجده به خواب میانجام می

نگرانی  با کند. وی مشاهده می حضرت زینب)س(را حضرت زهراء)س(و

 ما راکاشانه  انه وکند: بانوی من هواپیماهای دشمن خعرض می

آیا  ندویران و زنان و کودکان مان رابه کام مرگ فرستاده ا

 گویندمی فاطمه زهراء)س( بانو دهید؟کاری برای مان انجام نمی

نه  مگر بانوی من! گویدمی  شد.(وی خواهید کنید،پیروز )صبر

این  شر از را از شیعیان و دوستان شما هستیم.ما اینکه ما

 زپیرو صبر کنید، شان می فرمایند:ها نجات نمی دهید؟ایجنگنده

کاری بااین  شد.این رزمنده می گوید بانوی من آیا خواهید

قلب  ساقط کنید تا نهارا آ ی ازکنید،اگر شده یکها نمیجنگنده

هراء)س(ردایی گوید:فاطمه زمان مطمئن شود وی می مان آرام ودل

 د.رادر آسمان چرخاند و گفت: صبر کنید، پیروز خواهید ش سفید

به گفته این رزمنده در این حالت من از خواب بیدار شده و 

ناگهان متوجه شدم یک جنگنده اسرائیلی در دره مریمین سقوط 

کرد.بدین ترتیب آنچه بانو فاطمه زهراء)س(گفته بودبا سقوط 

 این هواپیما محقق شد و پیروزی حاصل شد.

 مت اسلامی لبنانپایگاه مقاو -الملل مشرق بینگروه 

 قاسم ابن الحسن)ع( د مصیبتیا

 خارج شدیم،حسین خرازی ایستاد.خم شد ها تیررس بعثی وقتی از

 شروع به گریه کرد.بعد بلند بلند دست روی زانوهایش گذاشت و و

آخرین لحظات، منطقه درگیری را  می دانید،وقتی در گفت:بچه ها

نمی توانستم به مجروحین مانده درمنطقه  ترک می کردم وکه 

مصیبت امام حسین)ع(افتادم که به حضرت قاسم)ع(  یاد،نمکمک ک

است او را بخوانی اما جوابت  ناگوار به خدا برعمویت  فرمود

 ندهد.یاجوابت دهد ولی سودت نبخشد.
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 خاک کربلا

هنوز راه کربلا باز نشده بود،هر جائی  ...اگر من شهید شدم و

آقا  که به زمین افتادم جنازه مرا سوی آقا بچرخانید و به

 .شما ازما قبول بفرمائید،بفرمائید من  تااینجا توانستم بیام

رفتید.ازتربت پاک امام حسین)ع(و شهدای  به کربلا بی من اگر

کربلا مشتی به همراه بیاورید و بر گورم بپاشید.شاید به حرمت 

 راوی ناصرکاوه –شهید مصطفی ملکی  این خاک خدامرا بیامرزد."

ایم                                            سراپا اگر زرد و پ مرده

 ایمولی دل به پاییز نسپرده

چو گلدان خالی لب پنجره                                         

 ایمخورده پر از خاطرات ترک

ایم                                       اگر داغ دل بود، ما دیده

 ایماگر خون دل بود، ما خورده

ایم                                      اگر دل دلیل است، آورده

 ایماگر داغ شرط است، ما برده

اگر دشنۀ دشمنان، گردنیم                                          

 ایماگر خنجر دوستان، گُرده

گواهی بخواهید، اینک گواه                                      

 ایمهایی که نشمردهزخم همین

دلی سر بلند و سری سر به زیر                              

 ایماز این دست عمری به سر برده

 (قیصر امین پور)

 مجالس عزا

شورا شتن عا سي عبادي  زنده نگه دا سیا سیار مهم  سئله ب یک م

دهیم و ها سیل جریان ميهمین اشک است...ماملتي هستیم که با

کنیم سدهایي را که در مقابل اسلام ایستاده است. همین خرد مي

هاست که کارها را پیش برده است، همین اجتماعات است که گریه

 158 -156 /13صحیفه نور -کند.امام خمینیمردم را بیدار مي
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 جوشیدن آب از زمین

حیه مچ در شاااب اول عملیات فری پایش از ناشاااهید غلام رزلان

روزاول  5وی مین، قطع شاااده بود؛دربه دلیل رفتن ر عاشاااورا

محاصره،پای او رااز مچ بسته بودیم و برای جلوگیری از فاسد 

شدن خون، بند را باز می شت پایش و جاری  کردیم وخون شدن گو

یات قرار شاااادزد.پس از طرحپایش فواره می از که  ریزی عمل

های گردان خیبر عدادی از نیرو بل از، ت یپ نبی اکرم)ص( ق  ت

لیات پشت نیروهای عراق مستقر شوند که بنده هم جزو اجرای عم

این گردان بودم؛ پس از باز کردن معبر، پشاات نیروهای عراقی 

مسااتقر شاادیم تااینکه با وارد عمل شاادن رزمندگان اساالام، 

نیروهای عراق را محاصاااره کنیم. شاااب عملیات بعدازاینکه 

از  نیروهای عمل کننده به ما ملحق شدند، به منظور تصرف یکی

های ای نزدیکیهای عراق به سااامت جلو حرکت کردیم در تپهیگان

 و عراق، دشمن با ریختن آتش، اجازه بالا رفتن نیروهارا نداد

یکی از شااما پایین "تپه سااقوط نکرد.این شااهید به ما گفت 

  ".نیزارها بروید و با توسل به حضرت زهرا)س(زمین رابکنید

  اصرار شهید .فایده استبیگفتیم این کار  زمین خشک بود و ما

ها به پایین انجام شاااود؛ یکی از بچه کار داشاااات که این

نیزارها رفت با توسل به حضرت زهرا)س(مشغول کندن زمین شد؛ 

بعداز لحظاتی دیدیم در شرایطی که لبخند زدن معنایی نداشت، 

سمی روی لب سرت از لای نیزارها او را نگاه تب ست؛باح ش هایش ن

ماجالب بود که بدانیم چه خبر است؛ اوبا دستش  کردیم،برایمی

شاره کرد یعنی آب از ست.او  به حالت لیوان ا شیده ا زمین جو

تامدتی "آب به ما ملحق شد. ای پرازاز یک ساعت با قمقمه بعد

فقط درحدرفع عطش،  آن نیزارها بودیم،آب در آن نقطه، که در

شتر جمع می یک بار،به  ساعت هاهر دوشد و بچهنه کمترو نه بی

آوردند و به این ترتیب باعنایت حضااارت وآب می رفتندآنجا می

 فری شهید غلام رزلان روایتی اززهرا)س(از عطش رهایی یافتیم.
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 گریه امام

گفتند  نج  شدم.رفقا شهادت آقاسیدمصطفی خمینی وارد بعداز

در مصیبت  چه کردیم تا هر خوب موقعی آمدی.امام را دریاب، ما

 تو برنیامدیم.مگر عهده این کار طفی گریه کنند،ازحاج آقا مص

کاری بکنی.من به خدمت امام خمینی رسیدم و عرض کردم:اجازه 

نام حاج  مصیبتی کنم؟امام اجازه دادند...هرچقدر ذکر می دهید

 آهنگ حزین امام را منقلب کنم که در با بردم تا آقامصطفی را

 و دا نکردندعزای پسرشان اشک بریزند،امام تغییر حال پی

" حضرت علی اکبر)ع("همچنان ساکت وآرام بودند،اماهمین که نام

 بردم،امام چنان گریه کردندکه قابل توصی  نیست. را

 21نبع:کتاب چندحکایت ازروح الله صم-راوی حجت الاسلام کوثری

 

 (ع)راه امام حسین

زینب فروتن.  شدم با یك هیات دانشجویي آشنا چند وقت پیش در

كه بعداز فقط چند صباحى زندگي مشترك حالا  یا یهفتادیك  دهه 

دیگر شده است همسر شهید مدافع حرم... روح الله قرباني. شروع 

دست به قلم  ها برایمان به تعری ،دورش حلقه زدیم،بچه كرد

 می گفت:شهدای هشت سال دفاع مقدس رو سر ما جادارن اما شدند

 .جهاد.2.هجرت 1:دحضرت آقا گفتن مدافعین حرم دو تااجردارن

تونست بی  ا دردش می گرفت. نمیهدرد آدم می گفت:روح الله از

 که نگه دنیا کم و کوتاهه ها!می گفت: تفاوت باشه.روزی نبود

یه روز حلب میشه شلمچه...اردوی راهیان میریم سوریه الله شان ا

برامون دعاکنید  محل شهادت همسرامون رومی بینیم...می گفت: و

راه صبور باشیم... ماهایی که عزیزترین کس مون  این و که تو

دادیم...می گفت:اگر یه  (ع)امام حسین همه چیزمون روتووراه

چیز تو زندگیم باشه که به سبب اون توفیق پیداکردم که عنوان 

شهید بگیرم، نمازاول وقته...متولد دهه هفتادبود اما  همسر

هاي دهه  الادبیاتش شده بود همان ادبیات همسران شهید در س
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همان دل قرص... همان شور و حال...ومن  شصت...همان استحكام

او قد كشیده  كردم كه درتمام طول حرف زدن هایش به این فكرمي

كه میلیاردها میلیارد خرج همایش ها و سمینارهاي ،در همین دهه

نش رابه لابي حاصلى كرده اند كه نكند تهاجم فرهنگي اووهم نس

 یمدافع حرم روح الله قربان شهید مسرراوی:هبیراهه ببرد.

 

 عبورازاروندباذکریازهرا)س(

بودکه به 1364غروب آفتاب شااب بیسااتم بهمن ماه سااال  در...

سیدیم. نیروهای ما شیر،  باید منطقه ر سه رودخانه بهمن  از 

ورودی شاااهر قرارداشااات عبور  رودخانه کارون واروند که در

گردان عمار به عنوان شب بیستم بهمن بودکه نیروهای  کنیم.در

سمت رودخانه اروند  اولین گردان از سول)ص( به  ضرت ر شکر ح ل

متر تا بیش از دوکیلومتر 500.اروند که عرض آن ازکرد حرکت

 چه بیشتر به خلیج فارس می ریخت، خروش و شدت هر با می رسید

مسااتقیم دردید  بساایارسااخت می کرد ما بچه هارا که این کار

قبل از ورود ما به قایق ها،یک گروه نیروهای عراقی بودیم.

با طناب به یکدیگر متصااال کرده بودند  غواص که خودشاااان را

اروندرود شاادندتا)به اصااطلاح موج اول بودند(بتوانندخط  وارد

نیروهای پیاده)موج  راه را برای ورود و دشااامن رابشاااکنند

شااکسااتن خط دشاامن  توسااط  بعداز دوم(باز کنند.گردان عمار

خط جنوبی شهر فاو را شبانه  اروند رد شد و زنیروهای غواص ا

بدون کوچکترین تلفاتی  به تصرف خود درآورد.شکسته شدن خطوط 

در شااب اول عملیات بدون دادن هیچ تلفات  دفاعی مسااتحکم فاو

 های دفاع مقدس بود.واین دساات آورد از معجزه های بزرگ سااال

 تمام توساال به حضاارت زهرا)س(،که ذکر بدساات نیامد مگر با

 از حین عبور در چشااامانی اشاااک بار با گردان عمارنیروهای 

 راوی ناصرکاوه بود. اروند
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 شد به بال پاهایی که تبدیل

 25فرمانده تیپ الحدید لشکر "سید صادق شفیعی"وقتی شنیدم

جوری خالی شد.بعداز عملیات فهمیدم  کربلا زخمی شده، ته دلم بد

ارستان های شیراز بیم به یکی از را که پایش ترکش خورده واو

اند. یک روز گفتم هر طور شده باید بروم ببینمش.  انتقال داده

زدم به جاده و رفتم. شب بود که رسیدم کنار تخت آ سید صادق 

که برای من مظهر شجاعت وتقوا بود. خیلی خوشحال شد از اینکه 

به عیادتش رفته ام.با آنکه به شدت داشت درد می کشید،امااصلا 

ه اش را نباخته بود.ترکش ها پایش را مثله مثله وابدا روحی

کرده بودند و دکترها چاره ای جز قطع کردن آن نمی دیدند. 

این موضوع بو برده بود،از من یک تسبیح به آسید صادق که 

خواست و گفت که می خواهد نام حضرت زهرا)س(راذکر بگوید بلکه 

هه برگردد کمک کند تا پایش قطع نشود؛تا بتواند دوباره به جب

در عملیات ها شرکت کند.تسبیحم را به دستش دادم و دل دل  و

نجوای دلنشین ذکرش را  کنان نشستم.خیلی نگران حالش بودم.اما

 کردم جانم ریخت و احساس خوبی پیداآرامش درموجی ازکه شنیدم،

 می دیدم که هنگام ذکر،چگونه به پهانی صورتش اشک می ریزد

ب وقتی دکترها بار دیگر برای معاینه واستغاثه می کند.آن ش

ی پای آسید صادق آمدند، تشخیص دادند که دیگر نیازی به قطع 

 پایش نیست.فقط گوشت های اضافه را باید ببرند تا عفونت نکند.

 دشوار می کرد رادربیمارستان داروی بیهوشی نداشتندواین کار

حکم آسید صادق اصلا روحیه اش رانباخت موقع جراحی، سخت و م

 یک آه هم نگفت.ی و خداراشاهد می گیرم که حت ایستاد

 درطول آن مدت، تنها ذکر گفت وآیاتی از قرآنی راکه حفظ بود

 نبود،بال پرواز هم بود، کرد.پای آسیدصادق فقط پا تلاوت می

 دوباره به جبهه برد،تاآسمانی اش کند. بالی که او را

 برشی اززندگی شهیدسیدصادق شفیعی 

 ری فارسخبرگزامنبع: 
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 شكست محاصره

در  ازلشاااگرسااایدالشاااهدااكبر،گردان علي5ي در عملیات كربلا

نیروها تمام  یگرفت.مهمات وآذوقه ها قراري عراقيمحاصاااره

ي اها كمك كند.هیچ چارهتوانساات به آنكمكي هم نميی شااد.نیرو

ما به نام تو  یازهرا)س(ها صدازدند ي بچهباره همهیك نبوده 

ي كن..چند لحظه بعد طوفان یاریم.ما راحمله را آغاز كردین ا

ها توانسااتند با مهمات كم یافت و بچهمنطقه احاطه  بر یدشااد

   تاب سیرت شهیدان:ك منبعمحاصره را شكسته و پیروز شوند.

  

 خواستگاری

تنها "：به هم گفت جلسہ اولی که اومدن خونه مون خواستگاری

فقط  هام اومدن.!"من از كل اون جلسهمر)س(حضرت زهرا  نیومدم.

 می کردم من فقط گریه رفتنهم جمله شو یادمه.وقتی ه همین ی

مادرم نگرانم بود ومدام می پرسید"مگه چی بهت گفت که این 

جوری گریه می کنی...؟!"گفتم"یادم نیست چی گفت.فقط یادمه که 

 گفت.بامادرش حضرت زهرا)س(اومده خواستگاری.منّت به سرم فاطمه

جوابم  .من رابه کنیزی وشدم عروس حضرت زهرا)س( پذیرفت بنهادو

خانواده ام زدن زیر گریه.من اون شب واقعاً  تااینو گفتم مثبته

كردم.مدام ذکرحضرت زهرا)س(.رو  حضور حضرت زهرا)س(رو حس مي

    لباش بود.مداح نبود ولی همیشه وسط هیئت روضہ حضرت زهرا)س(

سرانجام مثل "تا به حضرت باعث شد می خوند.ارادت قلبی سیدّ

 ".بااصابت ترکش به پهلویش به شهادت برسه شکسته اش مادرپهلو

 راوی:همسر شهید برشی اززندگی شهید سیداسماعیل سیرت نیا

 روضه هفتگی

روضه ،مسامحه ننماییدع( در عزاداری و زیارت حضرت سیدالشهدا)

ر هفتگی هم اگ.اسباب گشایش امور است،هفتگی ولو دوسه نفرباشد

 آیت الله قاضیروایتی از مرحومدهه اول محرم ترک نشود. ،نشد
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 )ع(روضه حضرت زهرا

خیلی از بچه ها پرپر شده و گره خورده بود توی خط مقدم کارها

مجروح شده بودند.حاج حسین خرازی بی قرار  هاهم خیلیو بودند

نمی آورد،خیلی هاداشتند باور می کردند  یشبه رو بود،اما

توی این گیرودار حاجی .یه وضعی شده بود عجیب آخرشه، اینجا

گفت:هر جور شده بابی سیم  شو به اومد بی سم چی را صدا زد

کن)شهید تورجی زاده فرمانده  پیدا محمدرضا تورجی زاده را

 پیدا کردند را او(اخلاص لشکر بود. مداح با(گردان یازهرا)س(

 سیم گفت:  ت بیپش حاجی بیسم را گرفت با حالت بغض وگریه از

اوهم برامون بخون.را )س( خط روضه حضرت زهرا تورجی زاده چند

فقط یک بیت زمزمه کردکه دیدم حاجی بی تاب شد.خدا می دونه 

نفهمیدیم چی شد وقتی به خودمون اومدیم دیدیم بچه ها دارند 

تکبیر می گویند.الله اکبر الله اکبر،خط راگرفته بودند،عراقی هارا 

باز  گره کار توسل به حضرت زهرا)س( ده بودند،باتارو مار کر

فرماندهان گردان  اسدی از محمود شهید مصاحبه با.شده بود

 لشگرامام حسین)ع( ازیازهرا)س(

 

 خون ناقابل

شام غریب بودید.گذشت دیگر به  بی بی زینب آن زمانی که شمادر

به سلاله حسین)ع(بی احترامی  و احدی اجازه نمی دهیم به شما

دیگر دوران مظلومیت شیعه تمام شده.بی بی جان"انی سلم کند.

روی خون ناقابل  لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم".بی بی عزیزم

 من هم حساب کن.وصیت نامه شهیدمدافع حرم مصطفی صدرزاده

 

 تاثیردرظهور

امام زمان)عج(عاشقان ودیوانگان ظهور نمی خواهد،بلکه کسانی 

 ثر باشند.مو راه ظهور می خواهدکه در را

 لبنانی محمداشمر -شهیدمدافع حرم



 

 

 

113 
 

 یامهدی)عج(

در اردوگاه ما یک برادر ارتشی بود که هنگام عقب آمدن،از 

و دیگر توانایی حرکت یا  ه بودشکست  روی تانک افتاد و لنگش

توالت )نداشت.هر وقت می خواست جایی برود را ایستادن روی پا

می آوردند.این برادر و می بردند اورا بچه ها دو نفراز(یاحمام

سید بود و ساکن مشهد. یک روز صبح بعداز نماز، هر کسی رفت 

سراغ کاری.بعضی رفتند سر کلاس و بعضی به کارهای خدماتی 

بعضی هم  و بعضی شروع به مطالعه کردند اردوگاه مشغول شدند.

 یک دفعه وضع اردوگاه به هم ریخت و درهمین حین، خوابیدند.

اه سید هجوم بردند.من هم همراه با بچه ها همه به سمت آسایشگ

قابل باور بود. سید  رفتم داخل آسایشگاه.آنچه می دیدم،غیر

در حالی که گریه می کرد،این طرف  و روی پاهایش ایستاده بود

 نام مقدس حضرت مهدی)عج(رابه زبان می آورد. وآن طرف می رفت و

تمام  دفعه ریختند سر سید و بچه ها با دیدن این صحنه یک

لباس هایش را تکه تکه کردند و بردند.سید شفا گرفته بود.چند 

روز بعد،بااصرار زیاد،ازاوخواستم قضیه رابرایم توضیح بدهد. 

رفته بودند  سید هم بعد از کلی طفره رفتن، گفت:همه بچه ها

 بیرون آسایشگاه.چند نفری هم خواب بودند.احتیاج داشتم حتماً 

 دم از کسی بخواهم به من کمک کند.بروم بیرون اما خجالت کشی

خیلی دلم گرفت.پیش خود گفتم:تاکی باید این بچه ها زحمت مرا 

 نفری هم که همیشه مرا بکشند؟چقدر مزاحم شان بشوم؟آن چند

 را )عج(ازته دل،آقاامام زمان"کمک می کردند،خوابیده بودند.

 گرفتند کردم.یکدفعه احساس کردم دوتادست زیر بغل هایم را صدا

این طرف وآن طرفم رانگاه کردم،کسی نبودامامن "کردند. بلند و

 سرپاایستاده بودم. فکر می کردم خواب و خیال است.

 برای اطمینان، چند قدم راه رفتم.از شدت تعجب،چشم هایم را

شفا  مالیدم تااگر خواب هستم،بیدار شوم؛اما واقعیت داشت؛

معاینه کرده  را دعراقی که قبلاً سی گرفته بودم.همان روز،دکتر
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آخر عمر  گفته بود که استخوان لگنت بدجوری شکسته است وتا و

 را فلج خواهی ماند،وارد اردوگاه شد.وقتی خبرشفا گرفتن سید

 شنید،رفت دیدن او.وقتی ازآسایشگاه سید بیرون آمد،به بچه ها

 "آن پارچه تبرکی رابه من بدهید. اگر می شود،یک تکه از"گفت:

 فارس خبرگزاری-اع مقدس عبدالرضانصیرپورآزاده دفراوی 

 دانه ی مروارید

 اشک بر سیدالشهداء فردای قیامت که هیچ چیز ازانسان نمی خرند

 برایت نقد می کنند.آیت الله بهجت)ره( مثل دانه ی مروارید، را

 

 جان ناقابل

 اسم شما.اسم شماراه گشااست.اسم شماشفااست"زینب کبری)س( یا"

بدن من حقیر می لرزد که من ،که می آید ارواقتد بانوی ایثار

که باشم که بخواهم جان نا قابل خود رادر راه حرم امن شما 

آلوده دستانم خالی  رو سیاه و تقدیم کنم.بی بی جان من حقیر

شان کنم  که درطبق اخلاص قرار دهم و تقدیم است و چیزی ندارم

 رو یدشما قبول فرمائ جزاین جسم آلوده وناقابل خود که اگر

نه که من رو سیاه وخسران زده هستم.فقط  واگر سفید خواهم شد

که حقیرتان شرمنده برادرتان  گذاریدنبی بی جان  ترابه خدا

بودن افتخارماست ومدال  مدافع حرم شما.شوم (ع)حضرت عباس

دراین راه .راه آل الله راه نجات است، راه شما زیرا،است افتخار

وعاجزانه به دعای خیر تمام کسانی امتحان سخت الهی صمیمانه  و

 من روسیاه حق دارند از ذره ای به گردن  که ذره ای و کمتر

 لیخوبی برای و ان شاءالله که بتوانم سرباز.احتیاج مبرم دارم

 نامه شهیدمدافع حرم میثم مدواری فقیه باشم.قسمتی ازوصیت

 

 جعفرتوزشهید 

گونه به شهادت  حسین که حسین گونه زندگی نکردیم تا ما "خدایا

 "پس خدایاماراحُرگونه بپذیر.،برسیم
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 زینب بابا

فقط چهار سال سن  زینب باقری دخترشهید مدافع حرم عبدالله باقری

داشت.درک شهادت پدر برای یک دختر خردسال،سخت است.مادر زینب 

می گوید:زینب خیلی به پدرش وابسته بود،وقتی حتی عبدالله سرکار 

پدرش رامی گرفت.زمانی  ی کردو دائم بهانهکلافه م می رفت،من را

می چسباندند ومی گفتند  بنرهارا که پدرش شهید شدو عکس ها و

شهیدباقری،زینب میگفت:عکس بابایم رازده اند، ببینید بابایم 

چقدرخوشگل است،عکسش را همه جازده اند،دلم تنگ شده ومی خواهم 

سعی می کند عکسش رانگاه کنم.وقتی میگویند که باباتیر خورده،

به زینب می گوییم که:بابا بهشت است  ما بفهمد کمی جریان را

 کی بهشت می رویم؟ می گوید:خب برویم بهشت،یااین که ما

. می گویم:ماهر موقع کارهای خوب انجام دهیم،بعد می رویم بهشت

 .میگوید:خب زودکارهای خوب کنیم تازود به بهشت برویم او و

 فن نداردتا من با بابا حرف بزنم؟یاگاهی هم می پرسد:بهشت تل

 به او ای که زینب با بابایش تلفنی حرف زد،بابا آخرین مرتبه

 روز دیگر،همان روز خاک 10و".تای دیگر می آیم10"گفته بود:

 شهیدمدافع حرم عبدالله باقری .راوی همسر سپاری شهیدباقری بود

 

  سلام امام حسین مهربون

جانباز هستم.پدرم جانباز  کی رمن دخت .سلام امام حسین مهربون

موجی است.الان که دارم برای شمانامه می نویسم پدرم خوابیده 

 آرومه آرومه.وقت هایی که خوابه میام کنارش و باهاش حرف و

 رفته. ی کوچولوت به آسمونها می زنم.امام حسین شنیدم رقیه

می خوام بهتون بگم  من حاضرم دختر شما بشم.به جاش حال بابام 

 از شما خواهش می کنم می دونم که خیلی مهربونید.خوب کنید رو

 .عزیزم امام حسین

 جانباز به امام حسین)ع( قسمتی از نامه دختر
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  حضرت زینب)س( الگوی من 

سی سلام  ابتدا حی بودم ودرمن م با پیروی از خانواده ام که ا

آن زمان به دلیل سااوال های  آورده بودنداساالام آوردم،اما در

به دنبال   نماز نمی خواندم ذهنم بود و بسیاری که در متعدد

های آنان بود که  در مذهب اهل سنت و کتاب جواب این سوال ها

از بحث و تحقیق  به نتیجه ای نرساایدم،اما با خودم عهد کردم

سم ست برندارم تا اینکه به جواب بر سایت های .در این مورد د

اینکه بالاخره دراین مکتب جواب های  دیدم تا شیعی بسیاری را

ازآن زمان به بعد در عقیده ومذهب خود محکمتر .خود را یافتم

شاادم.دراین راه بساایار جنگیدم زیرا من مساالمان و مهم تر 

شده بودم،ا شیعه  ما جنگ در این راه مرا در راه امام اینکه 

من حضااارت ."حضااارت زینب)س(ثابت قدم تر نمود و حساااین)ع(

از زندگی ایشااااان و زینب)س(راالگوی زندگی خود قرارداده ام

" مابسیار خوانده ام و بادردها مصیبت های او بسیار شنیده 

سم خودرابه زینب تغییر دادم ضرت ا  به دلیل ارادتم به این ح

حتی گوشااه ای از مصاایبت هایش برای ما ناممکن  کساای که تحمل

شغول هدایت مردم اندونزی به  ضر م ست.در حال حا شیعها  مذهب 

 است.نموده  مهستم و خداوند دراین راه توفیقات بسیاری نصیب

 الضعفایامعین

از صبح تا ظهر، هفت شهید کش  شد.رمز حرکت آن روزمان امام 

ه تحویل ما بدهد.موجی پیکر را آورد 150رضا)ع(بود،نزدیک به 

قراررفتیم.اجساد داخل یک  ها حاکم شد.سرشادی دربین بچه از

کانتینر بود.یکی یکی آنها راازماشاااین پیاده کردیم،اماهمه 

شان داده بودیم  اجسادعراقی بود که خودمان کش  کرده و تحویل

هانداده بودند.از وآنهاهم اجسااااادرامخفی کرده وبه خانواده

سد ش  بین آن همه ج شهیدک شد.باهفت  ش   شهید ک عراقی،پیکر یک 

 تر،نوشته پشت صبح،شدهشت شهید.جالب بود،اماازآن جالب شده در

 منبع:کتاب سبک زندگی شهدا."الضعفالباس آن شهیدبود.یا"معین

http://www.shia-news.com/fa/news/57330/مستبصر-اندونزیایی-حضرت-زینبسلام-الله-علیها-الگوی-من-است
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 همچون ابوالفضل)ع(

گفت:مادراگر نگذاری بروم بیشترناراحت وغمگین می شوم.اگر ما 

می آید.من دوست دارم به اسلام  اخانه م و نرویم دشمن به شهر

چشمانش پیچیده و روی صورتش جاری بود.دلم  خدمت کنم!اشک در

 راهی کردم.پنج سال تمام مقیم جبهه هابود.باراو را شکست 

بود.یک دکل مخابراتی خراب می شود،بااینکه  آخری عملیات بدر

تازه از خط برگشته بود ولی داوطلب می شود که آن را تعمیر 

ه  خمپاره ای کنارش می نشیند.ترکش یک چشم و یک دستش  ک کند

 را به شدت مجروح کرد و دست دیگرش همچون حضرت ابوالفضل)ع(

تهران بستری بود.برادرش به   می کند.چند روزی تن جدا از

ملاقتش رفت.وقتی برگشت عنایت شهید شده بود و انگشترعقیقش را 

 د به مادرش!که این رایادگاری بده داده بودرش به براد

 عنایت اله روغنیان زندگی شهید برشی از

 

 مدافعان لاف زن-مدافعان حقیقی

به روایت یک شاهدعینی که اوایل درگیری هااز سوریه فرار کرد 

هادر منطقه شیعه نشین نزدیک حرم  به لبنان آمد،تروریست و

               غارت  آنها را و به منازل مردم حمله می کردند)س(حضرت زینب

نوشته  روی دیوارها"می کردند.این خانم سوریه ای می گوید:

بودند مال وجان و ناموس شما برای ما حلال است. منتظر دختران 

چون حتما یا شیعه ،هرخانم چادر پوشی را می کشتند"شما هستیم.

تشکیل یگان های  طرفدار حزب الله.حرم عمه سادات با است یا

منطقه،ازتعرض تروریست های مدافعان حرم توسط شیعیان مختل  

واهانت،به  نبش قبر نیت پلید آنان در و وحشی درامان ماند

مجاهدت شهدا محقق نشد.اما هرازگاهی خمپاره ای به  و لط  خدا

حرم شلیک می کردند.اما دست پنهان الهی هم معجزاتی رارغم زد 

زبازداشت. به عنوان  ادامه اهانت وتجاو از که تروریست هارا

تروریست باموشک ظاهراآرپی جی به گنبد شلیک  دو بار کنمونه،ی
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گلوله  به پایین افتاد. و قل خورد گلوله عمل نکردو اما.کردند

دیگری شلیک کردند، باز هم همین اتفاق افتاد.دوتروریست آن 

چنان وحشت کردند و چنان ترس از عاقبت این جنایت بردل شان 

کشیده وبه لبنان جنگ  دست از و چنگ انداخت که فرار کردند

 ها، سوریه،شیعیان زیادی مثل لبنانی جنگ در آغاز رفتند.از

مهم ترین و پرتعداد ترین  ها ها،افغانی یرانیاها، عراقی

 یافتند. شیعیانی بودند که در حلقه مدافعان دفاع مقدس حضور

 اهل بیت ادعای دفاع از دیروز مقابل،شیعیانی هستند که تا در

 د،اماالان هیچ صدایی ازآنها بلندنمی شودشیعه داشتن ودفاع از

ند،امروز ه بودکرد صادرآنهاکه جواز قمه زنی و صورت خراشی را

نه حاضرند خونی در این راه بریزند نه دفاع ازحرمت حضرت 

 راواجب می دانند.(س)قیه وحضرت سکینهر،حضرت  زینب،ام کلثوم

 اراقتد خون ریختن شان فقط داخل حسینیه ودرسایه امنیت و"

 نه درمیدان دفاع مقدس وجنگ با."نظام اسلامی ایران لازم است

این نوع شیعیان که عمدتا صدای  !)ع(و دشمنان اهل بیت اشرار

 ... بزرگان شان از لندن و آمریکا به گوش می رسد

 روایتی ازناصرکاوه -ومدافعان لاف زن  حقیقی مدافعان

 

 صبح  روزشهادت

به ،رو صبحز نمااز پس س(،نب)یت زحضرم خل حردت داشهاروزصبح 

 :فرمایدمی خطاب به خانم ن می کنه وسماآ

را فقط یکیش ، دمحی که کرامدل ه سادین پانزازایامیشه که اخد

 کنی!م شهید (س)اهرت زحضردت شب شهاوکنی ل قبو

 .یرسدم چه زیبا به شهادت ن روز،هما...و

 .یش بودپهلوو زوبه با ترکشصابت ترکش اایشان دت نحوه شها

 شهیدمدافع حرم حجت اسدیبرشی اززندگی مداح 

 راوی همسرشهید
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 ابوالفضل 

ازآن شب پرستاره سالهامی گذرد.شبی که با هم پیمان بستند که 

وق  خوشبختی همدیگر کنند.آن شب درباره ی همه چیز  خودشان را

پسری که به دنیاخواهندآورد.ازآن  صحبت کردند.حتی راجع به اسم

فایده  کردند نیامد.مداوا رگز پسری به دنیاسال گذشت وه 10شب 

 .ابوالفضل بگذارند نامش را آمد کردند،اگربه دنیا نذر.نداشت

ساله شد.رشید،زیبا،خوش خلق،از تنهایی  20ابوالفضل بدنیاآمد.

شان بود.ابوالفضل  درآمدند.ولی شکسته شده بودند.پنجاه سال

 دیگر قدشد، به جبهه رفت وبازهم تنها شدند. وقتی که شهید

سال است باعکس ابوالفضل حرف 30ساله هستند.80نلاعلم نکردند.ا

 پدر به یادشان کاسته شود. کمی از بی قراری دل می زنند تا

 کتاب ترکش وانار -گمنام ان شهیدمادران  و

 فدائی حضرت زینب)س(وحضرت رقیه)س(

دفعه اول که می خواست برود، برای خداحافظی آمد.شامش را که 

خواهم : مامان من می خواهم بروم ماموریت.اما نگفت میخورد گفت

خواست نگران شوم.من هیچ وقت مانعش نشدم از بروم سوریه.نمی

بس سپاه وانقلاب و جمهوری اسلامی را دوست دارم و هیچ وقت هم 

 کنم. فقط گفت:دانست که من مخالفت نمییگفتم نرود.اوهم منمی

گرفتم، نگران نشو.یک وقت مامان اگر دیدی من چند روز تماس ن

توانم تماس بگیرم و موبایل کنیم ونمیگیر می برف و سرما در

دهد،زنگ نزن جایی که بقیه راهم نگران کنی.گفتم:چشم آنتن نمی

خدا پشت و پناهت.وقتی زنگ زد ودیدیم شماره خارج  پسرم.برو

 از کشور است فهمیدم به سوریه رفته.به خنده گفتم:

 قت نداشتیم برویم سوریه اما تو رفتی.سلام ماهنوز لیا پسر ما

که فرزندم را  رابه حضرت زینب)س(و حضرت رقیه)س( برسان. همین

 وحضرت رقیه)س( قبول کردند،خدارا شکرمی کنم. حضرت زینب)س(

شاءلله دشمنای خدارا نابود کنید.وقتی روحیه مرا دید خیلی ان

 یدرضاطاهرس شهید خوشحال شد.راوی کبری غفار نقیبی مادر
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  (ع)دست چپم نذرابوالفضل

هدی همیشااه به من می گفت،همیشااه احساااس مي كنم آقا پیش م 

رویم است. به همین جهت دست راستم رو براي احترام روي سینه 

ضل ست چپم رو نذرابوالف  كردم و تا پاي رفتن دارم،)ع(دارم.د

توي جبهه مي مونم.ازروزي كه به جبهه آمده بود،حالاتي در او 

نمایان شااد كه من هرگز قبلاً ندیده بودم.راسااتش خیلي مردانه 

با دشمن جنگید،آن قدر كه فشنگ و مهماتش تموم شد. برایش یه 

واونو طرف دشااامن  نارنجك پرتاب كردم و گفتم آقا مهدي بگیر

نه زخمي اش نارنجك رو به پرتاب كن.اون هم با همان كت  و شو

طرف دشمن پرتاب كرداماناگهان گلوله توپ زمین وآسمان رایكي 

 یبارش شدید گلوله ها اثر مهدي را ندیدم.ماهم بر كردو دیگر

 را پیکرشدو سااال  دشاامن مجبور شاادیم كمي عقب بكشاایم.بعداز

آنچنان دچارشااگفت شااده بودم كه فقط  پیکرشدیدن   آوردند.با

 دست راستش روي سینه اش بود،دست چپ و" اكبر.زیر لب گفتم:الله

 سایت تبیانمنبع:آقاي خاكي  راوی"دوپایش قطع شده بود.

 آه وآتش،آب شد هاازخیمه     ها بی تاب شد    آب گفتم،سینه

 نوبت جانبازی عباس)ع( شد   عطر یاس شد         کربلا لبریز

 

 (ع)رضا ازامام درخواست

 بود مقدس دفاع دوران در فرمانده نتریباقری،جوان حسن شهید

 را سپاه زمینی نیروی فرمانده   مقامیقائم س مت شهادت، هنگام و

 مشهدداشت، به باقری شهید که سفرهایی از یکی در. داشت برعهده

 هایش حرم،اوحرف خلوت درآن.بود کرده شهادت طلب(ع)رضا ازامام

 را( ع)ارض امام حفاظت طبسی،دعای واعظ آقای حتی.بود زده را

 "خواستی؟ چه ازآقا":پرسیدم برگشت وقتی.بود داده او به

 ".هستم منتظر هم وحالا خواستم(ع)رضا امام پیش رفتم":داد جواب

 .چشمانش در اشک حلقه یک و نشست لبهایش روی لبخندی حرف بااین

 شهیدان داستانکتاب  – باقری حسن شهیدبرشی از زندگی 

http://bashahidan90.blogfa.com/post-89.aspx
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 دلم هوای عباس کرده

 لی دلم گرفته.روضه می خونی؟اومدگفت:خی

 شایددیگه فرصت نباشه!گفتم!بروشب عملیاته!

 خیلی کاردارم!رفت وبادوستش برگشت!

 ی؟یا اصرارکه فقط چنددقیقه!سه تایی نشستیم.گفتم:چه روضه

 گفت:دلم هوای عباس)ع(کرده!منم شروع کردم!

 ای اهل حرم میرعلمدار نیامد.علمدار نیامد!

 امد.علمدار نیامد!سقای حرم سیدوسالار نی

 کلی وقت با همین دو بیت گریه کردند.

 رهاشون کردم به حال خودشون!

ع( شروع شد...  عملیات بارمزیاابالفضل العباس)َ

 ی سیم زدم وضعیت شون و بپرسم گفتند :ب

 چند لحظه قبل شهید شد با دست بریده

 روایتی از شهیدابوالفضل سرآبادانی

 لساقی تیر خورده عطشان،ابوالفض

 غم دارآب خیمه جانان،ابوالفضل

 دست قلم،بر سرعمود و تیر در چشم

 افتاده بانام برادرجان ابوالفضل

 

 هوس روضه امام حسین)ع(

 می دیدم که دست بسته و اسیرند.دراردوگاه برادرهای اسیرم را

نمی خواستم جلوی دشمن ضع  نشان دهم.عنوان بنت الخمینی و 

از سرنوشت مبهمی  اما.ی می دادژنرال به من جسارت وجرأت بیشتر

می ترسیدم.نمی توانستم فکرکنم چه اتفاقی  که پیش رویم بود

تنها "یک زن  هم من، ممکن است برای ما بیفتد.توی اسارت آن

دلم هوس روضه ی امام حسین)ع(راکرده بود.دوست داشتم یکی 

بنشیند و برایم روضه عصرعاشورابخواند.خودم راسپردم به حضرت 

 .کتاب من زنده ام،خاطرات دوران اسارت معصومه آبادزینب)س(
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 البنین)ع(یاحضرت ام

 "ماهانبشري "موفق تقوي، رعدو صباح، مادرشهیدان جاسم،....

شهر ست.؛او می گویدنج  متولد  شرف ه  مدت زیادی بود که از ا

توجه به خوابي  تیم.باهایمان كه در عراق بودند،خبر نداشبچه

اند.یكبار حضاارت هایم شااهید شاادهچهمطمئن شاادم ب كه دیدم،

شهید  4البنین)ع( به خوابم آمد و به من گفتند ام سر توهم  پ

 خانم را من در حالي كه چادر .پسر من هم شهید شده است4شده،

 .ام..البنینگفتم:خانم،من هم امگرفته بودم،مي

ند فریاد مي با او گفتم: خب،حالا كه من  زدم؛بهصااااداي بل

شوهرم با فریادهاي من .،از صبرت به من هم بدهالبنین هستمام

از خواب بیدار شد و مراهم بیدار كرد؛بعد از دیدن این خواب 

 ت.هایم كمتر شااد و دلم آرام گرفام نساابت به بچهتابيهم بي

هایت را مقابلت كس بچهگویند چطور عطوري كه گاهي مردم مي

به من صااابر  البنینگویم امميهم من "زني؟یو حرف م یگذارمي

 رضا رسول زاده راوی"داد.

 

 یک قمقمه،دوازده نفر

مقر قطع شد.آخرین حرف را بچه ها به  ارتباط گردان کمیل با

 یحاج همت گفتند:حاجی به امام بگو ما عاشورایی جنگیدیم وحاج

شایدآن سوی بی سیم فقط می توانست سربکوبد به جعبه های فشنگ 

 یک قمقمه سر دوازده نفرباواشک بریزد.نه آب رسید ونه غذا. 

تشنگی  از بچه ها اکثر کردند.عراقی ها که به کانال رسیدند

قتلگاه  در خلاص زدند.بچه ها هم تیر شهید شده بودند.بقیه را

لاله  از پر تشنه و پراز لب های   برای همیشه.قتلگاهی ماندند

از گل  جمجمه های پر نیز با یک سوراخ در بعد هایی که سال ها

 می شوند،ومی شوند شهید گمنام. پیدا

یدر پیچ و تاب غیرت خود آب مي شو  

ینایاب مي شو یتشنه ،تشنه  یسقا  
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 لب تشنه   

لب تشنه در تاسوعای حسینی  به گوش من رسونده بودن که سجاد

 رفت، شهید شده،موقعی که مجروح شده بود،داشت ازش خون می

تن که اگه درخواست آب کرد،ولی همرزمانش مانع شدن وبهش گف

 بهت آب بدیم،تو سریع جون میدی و فعلا آب واسه جسمت خوب نیست.

وقتی این .لذابهش ندادن و سجاد لحظات بعد به شهادت رسید

موضوع رو شنیدم خیلی غمگین شدم،همش به خودم می گفتم که 

 د.کاش بهش آب می دادن پسرم لب تشنه شهید شده و

یک کوه در مقابل  ستم وخواب دیدم که تویک مکان بزرگی هدر شب 

منه،سجاد من بالای کوه افتاده بود و منم داشتم می رفتم سمتش 

 رفتم جلودیدم که یک خانم چادری باکه  یکه بهش آب بدم.کم

 .ایستادم و نگاه کردم.بود(س)زهرا داره میره سمتش.حضرت عصا

داره به سجادآب میده.من  دستانش و دیدم سر سجاد رو گذاشت رو

م پیشش ازش تشکر کنم که یه وقت دیدم واسم دست خواستم بر

)منظورش این بود که بچه ات رو سیراب .که برگردم تکون داد

وقتی که این خواب رو دیدم،خیالم  کردم ونگران نباش وبرگرد(از

 شنیده ام در روز است.مادر راحت شده که سجاد من سیراب شده

( س)زهراشدی و مادرت  تاسوعای حسینی بالب های تشنه شهید

 مدافع حرم، سجادطاهرنیا شهید مادرراوی سیرابت کرد.

 زیارت عاشورا

کارهمیشگی اش خواندن زیارت عاشورا بود.حتی اگه  نماز بعد از

کار داشت یا موقع غذا بود تا زیارت عاشورا  یا مهمونی بود

یا توی مراسم دعاگریه اش دیدنی  نمی خوند نمی اومد.شب عاشورا

کردکه همه بدنش می لرزید.توی عزای امام  بود.طوری گریه می

حاج حسین)ع(سیاه می پوشید وص  اول سینه می زد.خیلی ها عاشق 

بودند.وقت نوحه خونی وعزاداری کارشون شده بود نشستن یدالله 

 حالت های معنویش تأثیر بگیرند. حاجی بلکه از کنار

 زندگی شهیدحاج یدالله کلهر برشی از
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 شهید راز

جلو منو مادرش بدنش رابرهنه کرد  غلامرضا ت بدرعملیا قبل از

گفت:نگاه کنید.دیگراین جسم رانخواهیددید.همان طور شد و  و

 هر درعملیات بدر مفقود گردید.دوازده سال درانتظار بودم وبا

برگشته باشداولین کسی باشم  گر زنگ به سمت درمی دویدم تاا

 را دادند. او بازگشت خبر اینکه یک  روز می بینم.تا را که او

شهید برگشته بود که مادرش ازطریق دندان  "فقط یک جمجمه از

سه  از دفن، رسم است که بعد ما فرزندش اورا شناخت."در نزد

اسب  خواب دیدم که چند روز قبر بصورت خاکی باشد."شبی در

 و شروع به حفر قبر کردند .گفتم چکار می کنید؟"  آمدند سوار

 ببریم." به کربلا ار "گفتند مامورهستیم او

 راآوردید؟ بودم،پس چرااو گفتم:من دوازده سال منتظر

 .نشان من دادند نورانی را یک مرد ماموریت داریم.و گفتند

 اورا.عرض کردم:آقااین فرزند من است.فرمود:بایدبه کربلا برود

خواب  باره از ببریم.یک او را بعد توآرام بگیری و آوردیم تا

 خبری از گرفتیم،اما نگی،اجازه نبش قبرباهماه....بیدار شدم

در جرگه  به کربلا منتقل شده بودو او وشهید جمجمه غلامرضانبود

 .فته بودعاشورائیان در کربلا ماوا گر

 اوی:احمد زمانیان پدر شهید.ر-منبع:به نقل از سایت افلاکیان 

 

 من ازاین دیگ هاحاجت می گیرم

انی تبریز به عزاداری طالق آقاحامد سال ها تو هیئت فاطمیه)س(

چرخ های مخصوص حمل  مشغول بود.وقتی ایام محرم می شد یکی از

باندها رو برای خودش برمی داشت و وظیفه حمل اون چرخ روبه 

 عشق وعلاقه خاصی هم این کار روانجام می داد. گرفت.باعهده می

تا نهار می دادیم  هزار چهار برای هیئت  می شد وقتی عاشورا

نتظر می شد همه کم کم برن.تا کار شستن دیگ ها رو که حامد م

 گریه و حال عجیبی شروع به کار می کرد. شروع کنه.با
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حامد شما افسری وهمه شما رامی شناسنتون  بهش می گفتن آقا

 انجام بدن.ها را بهتره بقیه این کار

می گفت:"اینجا یه جایی هست که اگه سردارهم باشی باید شکسته 

 ی".و همین طورمی گفت:شوی تا بزرگ بش

این دیگها  مجلسم شستن دیگ هاست ومن از توآخر مجلسه،آخر "شفا

 حاجتم رو خواهم گرفت".که بالاخره این طورهم شد.

 زندگی شهید تبریزی مدافع حرم حامدجوانی برشی از

 

 این بچه مال ماست

تاکسی های باباش تصادف کرده بود.خواست باموتور بره  یکی از

موتورشه.گفتم:"مادر جون صلاح  م.می ترسیدم سواراونجا،نذاشت

       طوری اللهشااااان ا من واردم، موتور بری."گفت:مادر نیساااات با

نمی شه،ولی اگه شماناراحت میشی نمیرم.بعد همون شب توخواب 

نگذاشتی بچّه  مشرّف شدم خدمت بی بی حضرت زهرا)س(فرمودند چرا

         موتور بره، ادوسااات نداشاااتم ب مابرود؟"گفتم:"بی بی جان!

 می ترسیدم اتفاقی براش بیفته."فرمودند:

"نه تو خاطر جمع باش،ماهمیشه مواظب حسن هستیم،این بچه مال 

 حفاظت می کنیم." او از خودمان تا.موعد مقرر ماست،

 برشی از زندگی شهید حسن آقاسی زاده،

 کتاب شهاب   مادر شهید راوی

 سه ساله ی امام حسین)ع(

برای آخرین بار جبهه می رفت به همه ی خانواده قول  وقتی....

به  ما دیدار شفاعت داد.کاملا می دانست که رفتنی شده!گفت:

 ص  شهدا.دخترسه ساله اش راخیلی دوست داشت. قیامت در

 .گفتم:ه بودنشاند روی زانو را او

 بلند شدو گفت: جا تکلی  این بچه چه می شود؟از

نیست.وقتی که مام حسین)ع(عزیزتر سه ساله ی ا این فرزندکه از

 به جبهه رفت همه دوستان بااشاره به پایان جنگ می گفتند:
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ته دیگ  هم گفت:اتفاقا به ته دیگ رسیده!او دیرآمدی کفگیر

تر است.در عملیات مرصاد به همراه رزمندگان گردان  خوشمزه

درهمان آغاز نبرد گلوله ای  و مسلم به قلب منافقین هجوم برد

او شنیدند فریاد رسایی بود  نشست.تنها کلامی که از او به قلب

 اعماق جانش برخاست:"یازهرا)س(یازهرا)س(یازهرا)س(". که از

 منبع:کتاب کبوتران حرم

 

 ملاقات باامام زمان)عج(

جلسه می گذاشتند و بحث می کردند؛به نتیجه نمی رسیدند.آن 

          عقب  پیدا نمی شد.کار داشت پایگاه امنی که دنبالش بودند؛

امام زمان  نماز پرسید و وعملیات هم نزدیک بود.آمد افتاد می

 چطور مگه؟：چگونه می خوانند.توضیح دادم وگفتم )عج(را

نذر کرده بودم،اگه مشکل حل بشود به "：واسه چی میخوای؟" گفت

شکرانه،نمازامام زمان)عج(بخوانم.توی همین افکاربود که روی 

و  ی خواب امام عصر)عج(را دیده بودنقشه خوابش برده بود.تو

 این جاپایگاه بزنید."：جایی رانشان داده بودوبهش فرموده بود

 محل خوبی است."دوستانش سربه سرش می گذاشتند"راستش رابگو،

 گیرآوردی؟" کجا نکرده بودی!از رو را این جا

 52کتاب امام زمان وشهدا،ص بروجردی  برشی اززندگی شهید

 

 مزار

 هی بلند ازدلآ،م خانم فاطمه زهرا)س(را مى شنیدكه نا وقتهر

زیارت  مى گفت:مادرجان قربانت شوم.وهمیشه در حسرت  مى كشید و

 و مزار پنهان خانم بود.همیشه مي گفت:بی بی دو عالم قبر

قبر داشته باشیم  که مااگر بود نشانی نداره وهمیشه دراین فکر

 خجالت بکشیم. باید

 میثم نظریمدافع حرم شهید روایتی از 
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 پابرهنه لشکرسر

ساختمان عملیات که اومدیم بیرون راننده منتظرما بود.  از

 اماعباس بهش گفت:ما پیاده می یایم.شمابقیه بچه ها رو برسون.

دنبالش راافتادم.جلوتر که رفتیم صدای جمعیت عزادار شنیده 

به خودم اومدم که  تابریم طرف دسته عزادار. می شد.عباس گفت:

عباس کنارم نیست. پشت سر من نشسته بود روی زمین. دیدیم 

بهم گره  پوتین هاشو داشت پوتین هاوجوراب هاشودرمی آورد.بند

حُر امام حسین)ع(.رفت  ه بودبه گردنش. شد آویزونشون کرد و زد

شروع کرد به نوحه خواندن. جمعیت هم سینه زنان   وسط جمعیت

فرمانده پایگاهی راه افتاد به طرف مسجد پایگاه.تااون روز 

زان بارو ندیده بودم این طوری عزاداری کنه.پای برهنه بین سر

و پرسنل، بدون اینکه کسی بشناسدش...برشی از زندگی سرلشکر 

 راوی:سرهنگ خلبان فضل الله نیا  -عباس بابایی شهید

 اولین کلام

گفتند به هوش اومده  روز بود که بیهوش افتاده بود روی تخت.15

اشاره  رسونید.باپدرش رفتیم بیمارستان.انگار داشتخودتون روب

می کرد. تشنه بود.آب که به لبش رسید حالش عوض شد. شاید یاد 

 تشنگی امام حسین)ع(افتاده بود.شروع کرد به یاحسین )ع( گفتن.

که به زبون  روز بیهوشی این اولین کلمه ای بود 15از  بعد

 شد.داشت یاحسین)ع( می گفت که شهید  آورد.هنوز

 راوی:مادر شهید حسین علی پور اسحاق

 

 خواب پیامبر)ص(

ست  س  د ضرت پیامبر )ص(رادیدم که روی دوش یو شب ح ...درآن 

شدم، گفتم که از طرف خدا نوازش می شید.وقتی ازخواب بیدار  ک

برای ما گشایشی ایجاد شده وخدارا شکر گفتم.من به آنهاگفتم 

به زودی از ای خدا من وکودکم  به اذن  جاکه  خواهیم  آزاد ن

سااااال دیگر 22ای وگفتند تو دیوانههاهم به من میشااااد.آن



 

 

 

128 
 

توانی این حرف را بزنی؟ولی من در بایددرزندان باشی،چطور می

دیدم ومعتقدبودم که مقابل چشااامانم آن خواب صاااادق را می

خداوندی که به من یوساا  راعطا کرده،یوساا  راازمادرش محروم 

رائیلی بودکه پنج سااال پیش نخواهدکرد.شااالیط یک ساارباز اساا

توسااط حماس به اسااارت گرفته شااد.ودولت حماس اورادر قبال 

که این  کرد آزادی بیش ازهزارنفرازاسااارای فلساااطینی آزاد

تبادل اساارادر سااه مرحله انجام گرفت.درآن روزتاریخی،فیلم 

سی پخش شد وخبراین بودکه درمقابل دریافت بیشالیط ازشبکه بی

سطینی در مرحله 20شالیط،یک نوارویدیویی از  سرای فل نفرازا

وقتی خبربه ما رسیدکه یک خانم به همراه .اول آزادخواهند شد

صیات درزندان فرزند خودش آزاد می صو سی جزمن بااین خ شود،ک

گفتم کردم وتکبیرمینبود.وقتی این خبر راشاانیدم،خداراشااکرمی

ست زدن وگفتم  س  د شروع کردم برای یو شکر بجاآوردم و سجده  و

فاطمه آزاد شاادم.2010خواب ما تعبیر شااد.و من دوم سااپتامبر

  المللی امت واحدهاتحادیه بینالزق اسیرآزاده فلسطینی،

 

  غدیر عید،عیدی

 قربان عید روز. دادمی ماعیدی به شد می که هرعیدی همیشه پدرم

 کردیم اصرار چه هر مابده،ا را ما عیدی گفتیم ایشان به هم

 بود دفعه اولین این.دهممی را تان عیدی غدیر عید:گفتند بابا

 بعداز دیدم را ایشان که ایدفعه آخرین.کردند کاری همچین که

 رساندند را ما بیرون،ایشان بودیم رفته که بود جمعه روز ظهر

 خواست که موقعی. رفتند و شان دنبال آمد نواب شهید و خانه

 مقدم شهید چون رفت دست به مفاتیح که هست یادم بخو برود

 مقدم تهرانی شهید .خواندمی را سمات دعای همیشه داشت عادت

و عیدی خود رااز  شدند نائل شهادت رفیع درجه به غدیر درایام

 مولا امیرالمومنین)ع( گرفتند.دست 

  مقدم تهرانی شهید راوی فرزند

http://unified-ummah.com/
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 خواب امام حسین)ع(

 تا شون فرمودند:من توی دو ی یکی ازجلسات درستومدنی حاج آقا

هستم؟دوم  من سید آیا موضوع نسبت به خودم شک داشتم:یکی اینکه

نه؟یه شب خواب  بشم یا شهید لیاقت دارم درراه خدا اینکه آیا

 دستی روی سرم کشید بالای سرم دیدم.آقااومد رو امام حسین)ع(

 کشته می شوی. تو"فرزندم!  ای یعنی.یابنی انک مقتول"وفرمود:

سوالم  که خیالم راحت شد.بااین جمله آقاجواب هردو بود اونجا

 رو دادند.خاطره ای ازشهید محراب ایت الله سید اسدالله مدنی

 76منبع:کتاب مجمع ملکوتیان،صفحه 
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 روضه علمدارکربلا

ضه علمدارکربلا. خیلی  شش رو سفار شد  ضه خونی که می موقع رو

ضل)ع(  ضرت ابوالف شق ح که  گریه می کرد آنقدر هم بعد بود.عا

 .نزدیک بوداز حال بره

 این یک بیت شده بود تموم خواسته اش بود:

 مگر دستم بگیری دوست دارم دستم افتد تا

 آسا بمیرم ای پیشم نشینی تا سپند لحظه

 آرزوش برآورده شد.هم دستش قطع شدوهم به شهادت رسید.

 ی،پسرعموی شهیدعلیرضا کریمراوی علی طاهری
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 پیرمردزیبا

سیر عملیات را گم كردیم.شب عملیات خیبر در منطقه  ي جفیر م

ما چهار نفر بودیم كه با یك تانك همین طور بدون جهت پیش 

هاي عراقي هم مي جه شاااادیم از نیرو به متو یك مرت رفتیم. 

 ایم؛مانده بودیم كه چه كنیم.ناگهان پیرمردي خوشگذاشاااته

بلند ما را صدا قد ي و نسبتاً چهره،با محاسني سپید و نوران

 اشاره راه رابه ما بعدبا"اید.شما راه راگم كرده"زد و گفت:

رساایدیم، تازه به خودمان  ینشااان داد.وقتي به نیروهاي خود

   :لوح فشرده عهدي جدید منبعآمدیم كه آن پیرمرد كه بود.
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قراربود دست علی آقارا که عصبش قطع شده بود،عمل کنند.ماهم 

کاملاً بیهوش شاااود،بالای سااارش  که تنها نباشاااد. تا رفتیم

وقتی به طرف اتاق جراحی می بردندش،شاااروع بودیم.قبل ازعمل،

ضرت فاطمه زهرا)س(.دکتر ضه ح ستیارانش  و کرد به خواندن رو د

اماهنوز علی آقادرحال خواندن مشاااغول کار خودشاااان شااادند؛

ضه اش به  شده ورو شی به اوتزریق ن آنجا بود.هنوز ماده بیهو

رسیده بود که پهلوی حضرت رامی شکنند.چنان اشک می ریخت که 

گمان می رفت عمل رابه ساااااعتی بعد موکول کنند. بعد از 

 می گفت.بااین تقواو)س(."یافاطمه" دقیقه چند تا بیهوشاای هم

 كتاب روزتیغ منبع:.اتصالش بودکه دیگران راهم متصل می کرد
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 شهادت

 هم من کرد:کاش عرض حضرت بود.به دیده رو(ع) حسین امام خواب

 فرموده بهش کردم.امام می یاری رو شاااما و بودم کربلا توی

 کنه، می  قیام کفر علیه ما  ازنسل نباش!سیدی بودند:ناراحت

 . گذشت سال چهارده .شی می شهید و کنی می کتشر جنگ اون در تو

 دید. رو )ع(حسین امام خواب شد.بازهم شروع راقعو ایران جنگ

  باه کاه رسااایااده بودناد:پسااارم!وقتش فرموده آقاابهش

 کرد. جزم جبهه  به رفتن یبرا رو عزمش برساای.محمدعلی آرزوت

 مجنون جزیره توی کااه بود نگااذشاااتااه ازخوابش چیزی و

  عبور بی های لحظه نامورکتاب علی محمد .شهید رسید شهادت به

https://instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%AA/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%AA/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%AA/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA/
https://instagram.com/explore/tags/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA/
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 غسل شهادت

سلی خواند که همه شب شهادت امام حسن عسگری)ع(چنان دعای تو

برود.به فراز  می دانست که می خواهد دلهارامنقب کرد.انگار

مربوط به امام حسین)ع(که رسیداین جمله را گفت: "تموم زندگیم 

 .که رسیدعرض کرد )ع(مال حسینه"به فراز مربوط به امام رضا

می سپارم نیم ساعت قبل  به تو فرزندم را یاامام رضا)ع(زن و

لیات توی ماشین آماده بودیم دیدیم همه به حرکت برای عم از

 هستند.گشتم حمید راپیدا کنم دیدم به حمام رفته. جزحمید

 دیر شده گفت:دارم غسل شهادت می کنم. زدم حمید داد

 برشی اززندگی شهیدمدافع حرم، حمیداسداللهی
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 سلام بابدن قطعه قطعه 

د محمد شهید سی .وقتی رسیدیمآمدانفجار یاصدازوسط میدون مین 

.دیدیم برادر بسطام خانی از وسط  هم اونجا بود زینال حسینی

جسمش  دو تیکه شده پایین تنه اش به کناری افتاده و خون از

احتیاط وارد میدون مین  بودیم که با چند تا کنه. فوران می

 به بالای سرش رسیدیم. شدیم و

 روحیه پا می زد به ما بااینکه توی خون دست و بسطام خانی "

 گفت برادرها.چیزی نشده!تمام امعاء و با خنده می می داد و

بدن قطعه قطعه  آخرین کلامش با.بدنش بیرون ریخته بود احشاء

 الوارثینمنبع "امام حسین)ع(بود. سلام بر

http://alvaresin.blogfa.com/
http://alvaresin.blogfa.com/
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 دستمال اشک

ازدوسااتانش به دیدن سااال پیش،مهدی به همراه تعدادی 12حدود

فقط  آیت الله حق شااناس رفته بودند که آیت الله از بین دوسااتانش،

به مهدی یک دسااتمال داده وگفته بوداشااک هایی که برای امام 

سین )ع( ستمال پاک کن و آن رانگه دار می ریزی را ح  بااین د

 کفنت بگذارند.دوستانش هم گفته بودکه احترام این آقا در تا

باشااید.بار دیگر که به دیدن ایشااان رفته  خیلی داشااته را

 بودند،آیت الله به محض این که مهدی رامی بیند، گریه می کند.

 زندگی شهیدمدافع حرم مهدی عزیزی برشی از
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 همه زندگیش حضرت زهرا)س(بود

اندیمشک اومدیم دزفول دنبال  از می اومد داشت به دنیا داوود

گفتند:" یه بیمارستان که کردیم، بیمارستان می گشتم.پرس وجو

مناسب توی این منطقه است،بیمارستان حضرت زهرا)س("تا حاجی 

فکر کردم اتفاقی  .)س(اسم بی بی رو شنید طوری گفت یااازهارا

افتاده،ولی خودش گفت:"اسم همسرم زهراست،توی عملیات فتح 

 بچم تو یازهرا)س(،حالاهم که تولّد المبین مجروح شدم با رمز

ت زهرا است."حاجی راست می گفت،همه زندگیش گره بیمارستان حضر

خورده بود به حضرت زهرا)س(،پیکرش هم شد مهمون همیشگی بهشت 

 س کریمی باعحاج زندگی سردار شهید  زهرا)س(.برشی از
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 )ع(نوکرامام حسین

سیدابوالفضل کاظمی فرمانده گردان میثم حواسش به همه  شهید

مراسم های  جماعت تا ونمازمحتوای سخنرانی،مداحی  بود،از چیز

برای جفت  نفر مأمور گذاشتن چند گرفته،تا عاشورا و تاسوعا

 دم درب حسینیه و... کردن کفش های عزاداران وگرفتن اسفند

همه جلسه های هیئت گردان میثم یک طرف،عزاداری دهه اول محرم 

 یک طرف.خدایی دهه اولی رو سنگ تموم می گذاشت.

گردان اینکه فرمانده  قبل ازهمیشه می گفت:من سید "

 راوی ناصرکاوه"نوکرامام حسین)ع(هستم. باشم،
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 )س(مانندرقیه

شاید زمانی فرا شته بود:دخترم  ستاد،نو  برای دخترش نامه فر

رقیه  مانند" نرساااد،تو بدنم هم به تو رساااد که قطعه ای از

پدرش به دستش رسید،ولی  آن خانم لااقل سر.هستی"امام حسین)ع(

شماحتی یک ت ست  سد.آرزویش این بود که ازبدن من به د  نمی ر

 .دشود مفقودالاثر باش شکه اگر شهادت نصیب

 "است. گمنامزهرا)س(هم حضرت چون قبر"

 کتاب پرواز در قلاویزان- شهید محمدرضاعسگریبرشی اززندگی 



 

 

 

140 
 

  

 بااشک شهادتش راگرفت!

،آنقدر سااریع آمدورفت که چشاامان امیرتهرانی شااهید بساایجی

هایش در عزاداری که هنوز اشك امیرا در راهش باز ماند.هخیلی

مرز  هایش برای آقاامام حساااین)ع(که گاه تاهاو ساااینه زنی

شااهید  ساارانجاماساات.بیهوشاای پیش می رفت از یادمان نرفته 

 مقتدایش نهاد. سر به راهامیرتهرانی 

 هرگز فراموش نمی کنم آنقدر شااب وروز گریه کرد تا بااشااک،"

 راوی ناصرکاوه"امام حسین)ع(گرفت.ازشهادتش را
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 سربند

 آغوش گرفت.كودك هم مي خواست پدر بلند كردو در پدر كودك را

دساااات هاي كوچكش را دور ،زمین آمد یبلند كند.وقتي رو را

پدر حلقه كرد تا پدر را بلند كند ولي نتوانسااات.با  یپاها

ر مي توانم.سی سال بعد توانست پد خودگفت حتماً چند سال بعد

چندتكه استخوان  را بلند كند.پدر سبك بود.به سبكي یك پلاك و

 یاد شهدای گمنام گرامی باد.یازهرا)س(. یک سربند و
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 روضه امام حسین)ع(

فرمانده گردان لشکر عاشورامی گفت:آقا مهدی ما افتادیم  صفر

کانال آمدند  آخر کنیم عراقی ها هم از تو محاصره،چی کار

نن.آقامهدی باکری گفت بود: من هیچ کاری دارن تیر خلاصی می ز

 نمی تونم بکنم.صفر گفت می تونم یه خواهشی بکنم!؟ گفت چیه؟

مهدی  آقابرای ماروضه امام حسین)ع(بخونیداز پشت بی سیم.:گفت

روضه می خوندن وصفراونوربیسم داشت ونیروهایش  برای صفر:گفت

هدی چند دقیقه نگدشته بود که صفر گفت آقا م"گوش می داد.

 راوی:حاج حسین یکتا".بالا سرمن خداحافظ...یاحسین)ع( اومدند
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 اشتباهی رفته مشهد 

شهید محمد ارغیانی با همرزمش که اهل شیراز بود،تصمیم گرفتند 

 و مشهد در پایان ماموریت باهم به زیارت امام رضا)ع( پس از

نفر،قبل از رفتن به مرخصی در  هر دو.بروند شیراز شاهچراغ در

 وسنگرد شهیدشدند.هنگام فرستادن پیکرمطهر شهیدان به زادگاهس

 ارغیانی به اشتباه به شیراز برده شدو پیکر مطهر شان شهید

دوباره  زیارت امام رضا)ع( از فرستاده شد.بعد دوستش به مشهد

 36منبع کتاب گامی به آسمان،صبه زادگاهش انتقال دادند.
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 همنشین با ارباب

هم زیبا.همیشه بعضی دخترا مزاحمش  ر بودمهدی هم بچه پولدا

 .بود)س(اهل بیت عشق به خداو از قط لبریزفقلبش  می شدن اما

 واصلا عشق زمینی حساب نمی کرد.آخرش هم حساب فیس بوکش را

هم صبح  عوض کرد.هرروزراهم خط تلفن همراهش  و مسدود کرد

همین زیارت  کرد.سرانجام با فراموش نمی رویش زیارت عاشورا

 ی شد.ئدل پاکش کربلا و عاشورا

 مهدی مدنی مدافع حرم شهید زندگی شهید برشی از
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 بازگشت ازآسمان

شهر، یساز در عملیات آزاد صر)عج( مخرم شكر هفت ولي ع ن در ل

شد. در مرحله دوم  سپري  بودم. مرحله اول عملیات با موفقیت 

در حالي كه به عنوان فرمانده گروهان انجام وظیفه مي كردم 

ساااعت هفت بعدازظهر از منطقه دارخوین به ساامت منطقه  حدود

عملیاتي حركت كردیم، سااااعت یازده شاااب بود كه به منطقه 

رسیدیم. مرحله دوم عملیات یازده ونیم شب آغاز شد.فاصله ما 

متر بود و توانستیم در این مرحله خاكریز دشمن  200با دشمن 

 یكه تیربارمتري خاكریز دوم بودیم  100را تصرف كنیم. حدود 

خاموش  یرزمندگان مارا زیر آتش سااانگین گرفته بود. من برا

به  ظه تیري  مان لح كه در ه كت كردم  بار حر كردن این تیر

پهلویم اصابت كرد. هنوز متوجه نبودم كه مجروح شده ام حدود 

 در بدنم كردم. پس از یمتر حركت كردم، ناگهان احساس سرد 50

 باعث شااد بت كرد،این تیربه شااكمم اصااا لحظه تیري دیگر چند

خاموش كردم،ولي دیگر .پیراهنم آتش بگیرد كت  آن را  تاب حر

شدم. شتم و همان جا نقش بر زمین  خون زیادي از من رفته  ندا

شده بود.یكي از شدیدتر  شمن هم   یرزمندگان كه برا بود،آتش د

 كمك به من بالاي سرم ایستاده بود گفت:

 "،زنده نمي ماند.بیرون آمده ها این بنده خدا روده"

از رزمندگاني كه به كمك من آمده بودند خواساااتم به جلو 

بروند.درهمان لحظه كه از شاااادت درد روي زمین غلت مي زدم 

ضور چند عراقي بالا شدم، یكي ازآن ها با لگد  یمتوجه ح سرم 

 به پهلوي من زد و اطمینان حاصل كرد كه من مرده ام و رفت. 

تكبیر برادران رزمنده ی ي ها صداچند لحظه بعد از رفتن عراق

شدت درد خوابم  شد. از  شن  بلند و منطقه با منور مثل روز رو

برد، در خواب آقایي سااارم را روي زانوي خود گذاشاااته بود. 

چشاامم را كه باز كردم دیدم دوباره ساارم روي خاك اساات اما 
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دیگر احساااس درد ندارم. پیرمردي كه در چند متري من بر اثر 

 بر زمین بود، گفت:؛ برادرشما چه كسي هستید؟ مجروحیت نقش

ساار شااما چه كسااي آمده بود؟ چون اینجا خیلي  یدیشااب بالا

  نورباران شده بود.گفتم: من چیزي نمي دانم. پیرمرد گفت:

آقاامام زمان)عج( بالاي ساارشااما بوده اساات. ساااعت هفت صاابح 

آمبولانسي آمد و مارابه بیمارستان ماهشهر منتقل كرد.دكترها 

به  گفتند:این مجروح شااهید شااده اساات. به همین خاطر من را

ساعت در آنجا بودم.به یكي  48سردخانه بیمارستان بردند وتا 

از همشهریانم)شهید اسداللهي(اطلاع داده بودند برادرش را پس 

شهر منتقل كرده اند،بنابراین  ستان ماه از مجروحیت به بیمار

را پیدا كند،اما او به این بیمارسااتان آمده بود تا برادرش 

بزند  یرا نیافته بود،از او خواسته بودند به سردخانه هم سر

 تا شاید آن جا باشد.او بعدها مي گفت:

اول را در سااردخانه بیرون كشاایدم اما جنازه برادرم  یكشااو

شو صي را ینبود. ك شخ شیدم، دیدم  لباس رزم آنجا  با دوم راك

.داخل بخش رفتم و گذاشته اند اما حالت عجیبي به من دست داد

براي اطمینان بیشتر به سردخانه برگشتم، كشو را  یپس از چند

كشاایدم و با تعجب و ساارعت داخل بخش رفتم و به پزشااكان و 

شهید  ست  سردخانه ا ستاران اطلاع دادم كه مجروحي كه داخل  پر

 نشده و زنده است.

من  یپس از آن من را به سااارعت به اطاق عمل بردند عمل جراح

روز بي  12طول كشااید و به گفته پرسااتاران  19بح تا صاا 9از 

هوش بودم و نمي توانستم حرف بزنم. وقتي به هوش آمدم، دیدم 

كه پرسااتاران لباس مرا پاره كرده و بین خود به عنوان تبرك 

 یبه حال چنین معجزه ا تا گفتند:ما تقسااایم كرده اند. آنها

 زنده ماندن شما مثل یك معجزه است. و ندیده ایم

 به زمین "حسین یوسفي"روایت بازگشت شهید

 



 

 

 

147 
 

 توسل فرمانده 

ضعیت خیلي بدبود؛دو ستگاه گیر كرده بودند،  صبح عملیات و د

توانساات برایمان كار زمین باتلاقي بود و تنها یك دسااتگاه مي

نده آن هم من بودم. وقتي كه آمدم از ند كه ران یك مانع  ك

 و اتلاق شاااده بوداثر ریزش باران زیاد، ب عبور كنم،زمین بر

آن جابود وامیدش ی زره یفرمانده نیروها  ! دستگاه كشید پایین

فقط به همین یك دساااتگاه بود تا بتواند راه را باز كند و 

جا به  حان را  ندو یمجرو یاور با آمبولانس ب كات  قاطر  تدار

ها با خودرو انجام بگیرد. من خودم دیدم وقتي كه دستگاه بچه

، با حالتي كه گویي همه ینیروهاي زرهپایین كشااید، فرمانده 

ست، با چهره امیدش را ست داده ا سرش  یااز د ناراحت و گرفته 

وساارش را !)عج(را بالا آورد،زد توي ساارش و گفت یا امام زمان

ستگاه را بیرون  .پایین انداخت ستیم د بعد از چند دقیقه توان

 بكشیم و بقیه جاده را با همین یك دستگاه تمام كنیم.

 امدادغیبي رضابیگدلي  جهاد سازندگي خوزستان کتاب

 

 آخر زیارت

 به وی ه زیارت امام رضا)ع( به زیارت اهل بیت حاج حمید تقوی

به زیارت  خاصی داشت.هرسال هم سعی می کرد بچه ها راارادت 

رفتارش تعجب می کردم.خوب یادم هست  ببرد.من از امام رضا)ع(

نه  باشیم. حاج حمید گفت:که یک روز گفتم:فلان خرید رو داشته 

برای زیارت هم وقت می گذاشت و هم راحت ولی این کالا گرونه.

 برای زیارت این قدر چرا پول خرج می کرد.یک بار گفتم:شما

          آخرت دستمون رو گفت:همین زیارت هاست که در دارید؟! اصرار

 کنید تا شده آدم اجیرهم ضمن روایت هست که اگر  می گیره.در

 طواف کنه واین روایت نشانگراهمیت زیارته. برایش رخانه خدادو

 برشی اززندگی شهیدحاج سید حمید تقوی موسس الحشدالشعبی عراق
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 حاج منصوراز ماست

برادران عزیزی که در بند اسارت دشمن درآمد، مرحوم  یکی از

که  11اردوگاه  بود.ایشان در شهید حاج منصور زرنقاش""آزاده،

جمع اسرا بود. قبل از اسارت  خدمتگزار ودم،آنجا نب من در

 کند همانار حج بودند،در نتیجه، در اسارت هم شروع میندکاروا

  شوند.میبجه ها دار مسئولیت خدماتی طور به خدمتگزاری وعهده

حال،زیر شکنجه دشمن،  به هر کند وشناسایی می دشمن ایشان را

همان شب به .گذردمیکمتراز یک ماه که  و شوندمیناتوان ایشان 

 هاهادت ایشان است، یکی از برادرشرسد.همان شب که شب شهادت می

 وارد )س(فاطمه زهرا خانمبیند که در آن اردوگاه خواب می

 کنند.هم ایشان را همراهی می  هاخانم اردوگاه شدند.سه نفر از

به همین آسایشگاهی  مستقیما تشری  آوردند خانم فاطمه زهرا)س(

 آن به شهادت رسیده بودند. ید حاج منصور زرنقاش درکه شه

 ماست و از حاج منصور"فرمایند کهحضرت فاطمه زهرا)س( می

این گذشت تا شبی که نوبت "با خودمان ببریم. را خواهیم اومی

که دو قسمت داشت، قسمت 17 اردوگاه در کربلا به اردوگاه رسید.

A  و قسمتB شتیم که سعی کرده باهم حدود یک کیلومتر فاصله دا

های مختل ،از طریق مسابقه واز طریق ورزش و بودیم به بهانه

طور شد باهم ارتباط داشته باشیم.خود من هم همینهر راهی که می

منصور زرنقاش شدم که بروم آن قسمت اردوگاه.حاجزیاد دعوت می

اش بود.در همان شبی "حاج موزه "همشهری شیرازی بود وبرادرمان

 رسید،حاج موزه فرمودند:17کربلا به اردوگاه  که نوبت

 ایم وهمه شهداامام حسین)ع(مشرف شده حرم آقا خواب دیدم در"

حرم آقا  دیدم حاج منصور زرنقاش هم در بین شهدا هم جمعند.در

 منصور مشرف هستند.خوشحال شدم.صورتش رابوسیدم وگفتم:حاج آقا

  بی فاطمه زهرا)س(کنی؟فرمود:ازهمان شب اول  بیکارمی یاینجا چ

های حماسهکتاب .)ع(حسین حرم  فرزندش  آقاامام مراآوردند در

 ناگفته)به روایت علي اكبرابوترابي(،عبدالمجید رحمانیان 
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 هر جا درمونده شدی

 انقلاب همسایه بودیم.خوب می شناختمش.عاشق حضرت زهرا قبل از

.نگران دلم شور می زد تی بوددجبهه هم،کنارش بودم،یه م بود،تو

 پیشم.دست انداخت گردنم و گفت :"تو دیگه چرا شده بودم.اومد

دیگه  است که نباید)س(اغصّه می خوری؟کسی که مادرش حضرت زهر

 غصّه بخوره.هرجااحساس کردی درمونده شدی بگو"یافاطمه)س(".

 برشی اززندگی شهیدحجت الاسلام سیدّباقرعلمی

 

 راحت به پروازتان ادامه دهید

داخل خاک عراق برمی گشتم.یک  موریت های مهم ازدر یکی ازما

باره جنگنده من مورد حمله قرار گرفت .بال هواپیما شدیدآسیب 

 کنترل هواپیمااز دست من خارج شد!و  دید

 هیچ فرمانی اجرانمی شد.لحظاتی تاسقوط فاصله داشتم.

 نمی دانستم چه کنم.

 افتادم (ناخودآگاه به یادحضرت زهرا)سدرآسمان همان لحظه  در"

 "متوسل شدم به بانوی دو عالم.و 

مصطفی ادامه داد:یک باره احساس کردم شخصی جلوی چشمانم ظاهر 

 و گفت شما می توانیدراحت به پروازتان ادامه دهید! شد

که  به یک باره فرامین هواپیماراکنترل کردم.انگارنه انگار

 دقایقی قبل هیچ کدام ازاین هابه فرمان من نبود!

 ظاتی قبل درحال سقوط بودم اما حالا ...من تالح

 به راحتی به پروازادامه دادم. و اوج گرفتم

 در حالی که هواپیمابه شدت آسیب دیده بود!

 چشمانم حلقه زد ادامه داداشک توی  خود وقتی هواپیمابه مسیر

سرانجام این دلیر مرد قافله ی عشق و این بازمانده ی کاروان 

 1373نیمه دی ماه سال  یت اصفهان درمامور در بازگشت از شهدا

 شهید خواهر پیوست .راوی اثر سانحه هوایی به قافله شهدا در

 کتاب:مهر مادر - خلبان مصطفی اردستانی سرلشگر



 

 

 

150 
 

 زیرنورمهتاب 

 یک خمپاره درست کنارمان خورد.

  !موتور یک طرف افتاده بود وسیّد یک طرف پرت شدیم روی زمین،

ص سیدّ که نگاه کردم  ستش به  شم را سمون بود، چ ورتش رو به آ

ست چپش  شانده بود،د صورتش را پو بیرون آمده بود و خون تمام 

صل مانده  ست به بدن مت شده بودو فقط با یک مقدار پو هم قطع 

 سیدّ جان چیزی نیست!:رفتم زیر بغلش رو گرفتم. بود

 :باصدای آرام همیشگی جواب داد و خندید. می برمت عقب بهداری

 !حالت سجده برگردون.طرف قبله،متمایل به راست من رو به"

شد  شت،یک دفعه به نقطه ای خیره  سی می گ شم چپش دنبال ک باچ

 "... سبحان الله،سبحان الله،الحمدلله رب العالمین ":وگفت

 : دیدم خودش رو جمع کرد،بدن خونیش می لرزید و می گفت

 "... ومولای یاجدایااباعبدالله السلام علیک یاسیدّی "

 سه بار سلام داد وبعد خیلی آرام به سمت چپ افتاد.

 منبع: کتاب شمع صراط

 ... آسمان قسمت مابودكه بی بال شدیم

 ... دل به فریادسپردیم ولي لال شدیم

 ....مابه این حنجره گفتیم كه لب وانكند

 ...مان چال شدیم عاقبت پاي سكوت دل

 

 ذکریاحسین)ع(آخرین کلام شهید

موجودی را که  هر و ن کنسولگری شده بودندخیابا طالبان وارد

انفجارهای  کردند.دود ناشی ازدیدند،به طرفش تیراندازی میمی

 سر به آسمان کشیده بود. همه جای شهرز متعدد،ا

درساات در  .شاادنزدیک تر می لحظه به ما هر صاادای تیراندازها

 اش را آوردو سااراساالحه به سااق  شاالیک کرد لحظه ای که او

پرت کنم روی زمین.درهمین حین،  وانساااتم خودم راپایین،من ت
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 ها گلوله خوردند.یک تیریک ثانیه، همه بچه در کمتر از شاید

ته این  که الب پای من، به  مان کرده بود،خورده بود که ک هم 

کردم که من هم گلوله راچند سااااعت بعد فهمیدم؛اولش فکر می

سینه حبس کرده بودم..امخورده سم را در  چند تا  درآن لحظه نف

از همکاران در دم شهید شده بودند.ازسه، چهار نفرشان صدای 

 هاشهید ناصری بود که بدن مطهررسید.یکی ازآنناله به گوش می

ها خونینش افتاده بود روی من. معلوم بود دارد آخرین نفس و

"ذکر :کشااد. با همان آخرین رمقش، مشااغول شااد به گفتنرا می

 دای)یاحسین، یاحسین(گفتنش،هنوزمقدس حضرت سیدالشهدا )ع(."ص

شیدم آن جوان طالب برای  ست.هرآن انتظارمی ک شم ا هم توی گو

ها بیاید.ولی درکمال تعجب،دیدم هیچ زدن تیر خلاص به مجروح

شاااید نیم ساااعت به همان حال ماندم  .شااودی بلند نمیئصاادا

که آن نیروی  یدم  یدا نکردم.کم کم فهم کان خوردن پ وجرات ت

را گم کرده اسااات،در را هم باز گذاشاااته بود. طالب، گورش 

خون  اثر ها،به تدریج،درانگار خاطرش جمع شااده بود که مجروح

لحظه ای که تصاامیم گرفتم بلند شااوم،  .داد ریزی جان خواهند

روایت آقای شاهسون ازآخرین  .شهیدناصری روحش پرواز کرده بود

 های ایرانی درافغانستان.منبع:فاتحانلحظات دیپلمات

 

 (ع)علی حضرت درباره شهریار معروف شعر ماجرای

 تا کردم پیدا توسلی شبی فرمودند نجفی مرعشی العظمی الله آیت

 خواب عالم در شب آن. ببینم خواب در را خدا اولیای از یکی

 مولا مبارک وجود و ام نشسته کوفه مسجد زاویه در که دیدم

 شاعران: ندفرمود حضرت.دارند حضور جمعی با( ع)امیرالمومنین

. آوردند را عرب شاعران از تن چند دیدم.بیاورید را بیت اهل

 و محتشم آنگاه. بیاورید نیز را زبان فارسی شاعران:فرمودند

   کجاست؟ شهریارما:آمدند.فرمودند زبان فارسی شاعران از جندتن
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 !بخوان را شعرت: فرمودند شهریار به خطاب حضرت.شهریارآمد

 : اندخو را شعر این شهریار

 را خدا آیتی چه تو رحمت همای ای علی

 را هما یسایه همه فکندی ماسوا به که

 شد تمام شهریار شعر وقتی: فرمودند نجفی مرعشی العظمی الله آیت

 آن فردای. بودم ندیده را شهریار من چون شدم بیدار خواب از

 در که است شاعری: گفتند کیست؟ شاعر شهریار که پرسیدم روز

 به که کنید دعوت اورا من جانب از:گفتم. کند می دگیزن تبریز

 کسی همان دیدم. آمد شهریار بعد روز چند. بیاید من نزد قم

 او از.امدیده( ع)امیر حضرت درحضور خواب در را او من که است

 شهریار ای؟ ساخته کی را «رحمت همای ای علی» شعر این:پرسیدم

 من که دارید خبر کجااز شما که کرد سوال من از تعجب حالت با

 ام داده کسی به را شعر این نه من چون ام؟ ساخته را شعر این

 العظمی الله آیت مرحوم. ام کرده صحبت کسی با آن درباره نه و

 .فرمایند می شهریار بهجریان خوابش را  نجفی مرعشی

 . خواندید دارم یاد به را آن مطلع که شعری شما و

 :گوید می و شود می منقلب العاده فوق شهریار

  کردم عرض قبلا که طور همان و ام ساخته را شعر این شب فلان من

 .ام نداده قرار شعر این سرودن جریان در را کسی تاکنون

 سرودن ساعت و تاریخ شهریار وقتی: فرمودند نجفی مرعشی الله آیت

 شعر مصرع آخرین شهریار که ساعتی مقارن شد معلوم گفت، شعررا

 . ام دیده را خواب آن کرده،من تمام را خود

 :فرمودند خواب این نقل دنبال به بار چندین ایشان

  است توانسته که شده الهام شهریار به غزل این سرودن یقینادر

 از هم خودش البته. بسراید عالی مضامین این به غزلی چنین

 شهریار حال به خوشا و است( علیها الله سلام) زهرا فاطمه فرزندان

 .است گرفته قرار جدش عنایت و توجه ردمو که

 نجفی مرعشی العظمی الله آیت مرحوم راوی:فرزند
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 تحت عنایت وتوجه ما

که همگی در جبهه  دیگری یک پسر داشتند و دو خواهر یکی چهار

 القصیر برعلیه تکفیری ها می جنگیدند تااینکه یکی از فرزندان 

این اتفاق برای خواهری که چهارپسر داشت به شهادت رسید.بعداز

راه حق بوده  مادراین شهید شبهه ای پیش آمد که آیافرزندم در

 سهمین حال متوسل به حضرت زهراشهید درخیر؟این مادر است یا

باایشان دردل  می کند.صبح روز بعد خواهرزاده این مادر شده و

خاله اش تماس می گیرد و ماجرای  شهیدکه همرزم پسرش هم بود با

گوید:دیشب اومیتعری  می کند. شب گذشته دیده بود راخوابی که 

"به خاله ات :ایشان فرمودندخواب دیدم. در حضرت فاطمه)س(را

تحت عنایت و توجه ما هستند."این اتفاق درحالی  بگواین شهدا

توسلش به  تردیدو رخ داده بودکه این مادر شهید موضوع شک و

برای هیچ کس  تا پیش از ماجرای این خواب حضرت زهرا)س(را

 خبرگزاری تسنیم -راوی سید حسن نصرالله تعری  نکرده بود.

 

 زیارت بامعرفت

 خیلی به زیارت عاشورا مداومت داشت.اعتقادش این بود که اگربا

 معرفت زیارت عاشورا بخونی مثل خودامام حسین)ع( شهید می شی.

هرصبح بازمزمه دلنشین زیارت عاشوراشهید محمدااقاجانی ز 

 مثل خود ویدارمی شدیم.بالاخره زیارت عاشوراش ثمرداد.خواب ب

 شهید شد.راوی ناصرکاوه امام حسین)ع(

 

 )ع(احترام به مداح اهل بیت

 ،تواضع عجیبی نسبت به طلبه های درس خوان حضرت امام خمینی

 که می دیدند، راداشتند.آنها  )ع(مداح اهل بیتها و روضه خوان

که می خواستند ازپیش استاد موقعی  و بلند می شدند قد  تمام

 بالاخره بااصرار باز می گشتند. و بدرقه می کردند را بروند،او

 راوی آقای محمدفاضلی اشتهاردی
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 مونس من

 داخل خاک عراق مشغول جستجو بودیم؛یکی از افسران عراقی خبر

 ک گورستان دسته جمعی ازیای جلوتراز اینجا آورد که در منطقه

 تلاش بسیار با  دادندنمی اجازه عبورآنهاشهدای ایرانی است؛اما

ترین روز ها پیگیری به آن منطقه رفتیم؛آن روز تلخوپس از مدت

شهید گمنام غواص آنجا بودند،دست و پا و  46دوران تفحص بود.

کردنی  دیدم باورآنچه می های همگی آنها بسته شده بود؛چشم

 کرده بودند! زنده به گور این اسیران جنگی را هابعثی نبود؛

 کنار پلاک همه آنها راهم جداکرده بودند تا شناسایی نشوند.در

داشت؛این  همه پیکرها که سالم وکامل بود یک دست قطع شده قرار

فیروزه  نبود؛انگشتر پیکرها دست متعلق به هیچ  کدام از

من شده  های طولانی مونسزیبایی هم بردست داشت؛این دست مدت

 در و آمدیمیخوردبه سراغ این دست مه میگر وقت کارما هر."بود

حاجت  )ع(العباس توسل به حضرت ابوالفضل با کنار این دست و

 .همه ما باشد گویی این دست آمده بود تا دستگیر می شدیم. روا

 خبرگزاری فارسمنبع: ،شهید محمودوند راوی- خاطرات تفحص

 

 یاری کردن امام

 شهید محمد ملکی به مادرش گفت:

شب همانند شبی است که امام حسین)ع( یارانش را جمع مادر،ام

 گفت: و ها راخاموش کردکرد و چراغ

خواهد برود،آزاداست.آیا تو به من اجازه یاری کردن هر کس می

 دهی؟فرزندش "امام خمینی"رامی

خدا به همراهت؛اما مادر آن  زیزم،برو گوید: فرزندعمادر می

خیزدو آرام و بی برمی مادرشاااب وقتی که همه خوابیده بودند،

رود و به ساایمای نورانی و قامت رعنای صاادا به کنار محمد می

دوزد؛ قامتی که چند روز بعد در جبهه به خون او چشااام می

 غلتد.راوی ناصرکاوهمی
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 شب زیارتی آقا

 هادی هرزمان که تهران بودیم برنامه شب های جمعه آقاابراهیم

 است.ا جمعه،شب رحمت خد زیارت حضرت عبدالعظیم بود.میگفت:"شب

  کربلا شب زیارتی آقااباعبدالله)ع(است.همه اولیاء وملائک می روند

ثواب زیارت کربلا  رویم که اهل بیت)س(گفته اند، ماهم جایی می

دعای کمیل را می خواند. ساعت یک نیمه  دارد."ابراهیم آنجا

 128شب هم برمی گشت.منبع:کتاب سلام برابراهیم،صفحه

 

 (ع)م حسیناب اماخو

ضریح وی بری رواق روتوم یدد ریک با،یم کربلادفته بورباهم 

 ،دمتعری  کررا بیدنش اخون بقیه جریاای من هم بروه دبش براخو

گفت  رم ومد کنادم آبون نداخو عال دکه مشغوروزینکه یک ا تا

 ؟نیاعا می خود رچقد

 .می گفت:..ن.بزف قا حرآ کن بال قا حاآ بنشین با وبر

ببینی و کنی ز چشم باد،بت ببراست که خوابخش ت لذ خیلی خیلی

 ست....اچشمانت ی جلو ب باارشش گوشه 

گفتم او به اشهداج فتیم معرر و مدآتش دینکه خبر شهاا از بعد

 تود بشور ین طواهدامی خوم حردربت انستم خودامی  گرا ابه خد

 م.بیدامی خورت کنام و مدآمن هم می د ینجاها ببرابه  را

 محمدرضادهقان امیری-مدافع حرم شهید اهرراوی:خو

 

 واربجنگیممابایدحسین 

این گونه  را ان خودالدین در وصیت نامه اش به همرزمشهیدزین

صیه می سینتو سینکند:ما باید ح وار جنگیدن یعنی وار بجنگیم،ح

سین ست از همه چیز مقاومت تاآخرین لحظه،ح وار جنگیدن یعنی د

راه امام  داشاااتیم ودرن ها میکشااایدن در زندگی،ای کاش جا

 علی ابن ابیطالب17کردیم.منیع: سایت لشگرحسین)ع( فدا می
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 ارتباط باامام زمان)عج(

ارتباط خاص شهید حسینی باامام عصر)عج(زبانزد تمام آنهایی 

 را هست که توانستند  صحنه ای هر چند کوچک از لحظات بزرگ او

حال عجیبی بر مراسم حس و  زمان تشییع جنازه اش،.همراهی کنند

به عصمت حضرت زهرا)س( قسم دادم که اگر  را خدا.حکمفرما بود

هنوز چند .است اتفاق خاصی بیافتد من هم از آن آگاه شوم قرار

تشییع نگذشته بود که یکی از دوستانم به حالت رعشه  قدمی از

 گریه کنان دنبال من فرستاده بود. روی زمین افتاد و

 چی می بینی؟! من دارم می بینم ت:بیا، بیامی گف گریه می کرد و

 !چی گفتی می آیند. و گرفته اند جلوی تابوت رو )عج(امام زمان

 داخل قبر گذاشتند پیشاپیش همه دارند. می آیند.جنازه را آقا

پرسیدم  دستغیب تلقین را بخوانند حاج آقا رفتند تا وهمه کنار

 و گفت:نه!هنوز آقا را می بینی؟می لرزید و گریه می کرد 

حالم به شدت دگرگون شده بود،پرسیدم:صلاح میدانی موضوع را به 

 او کرد که اسمی از تاکید اما آقای دستغیب بگویم؟اجازه داد

موضوع را به همه  آقای دستغیب خواستند .با شنیدن خبر، نبرم

 بگویند و دعای فرج خوانده شود.

 برشی اززندگی شهیدعبدالحسین حسینی

 

 لحسن)ع(یاقاسم ابن ا

کاظم کاوه چون خیلی کوچولو وریزه بود،لباس ها برایش 

گشادبود.همیشه شلوار وپیراهنش اندازه اش نبود.هرچه 

 گشتند پیراهن اندازه اش پیدا نمی شد.می 

هیج کس  پیراهنش اندازه اش شده بود؛بعدازهفده سال."

تفحص همه استخوانهایش رادر همان برادران باورش نشد.

 راوی ناصرکاوه"....ندجاداده بود پیراهن گشادش
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 مهدی" حسین"و"یا "یا

 .اماعلی طرف چرخید گاههان خورد،تمام لیع پشتی ولهک هب گلوله

 هگرفت تشآ آرپیجی یها خرج.کند کمک او هب توانست نمی کسی

 انفجار کند.تا جدا ودشخ از را ها نارنجک کرد فرصت فقط .بودند

 را  اش پشتی هکول وانستت نمی نرساند.اما سیبآ کسی به آنها

 وانستت نمی سک هیچ.کند باز را بود ستهب محکم طناب با  که

 اش پشتی کوله و علی لباس ،رساندم علی هب را کند.خودم کمکش

 دراز  زمین روی سینه هب بود.او چسبیده مرشک پشت هب و سوخته

 و شود لندب صدایش نکند. بود شتهگذا دهانش جلوی دستش کشید.

 اش راباقمقمه ام فیهچ من.بده بهم کردآب اشاره رودلو عملیات

 روی گذاشتم و کردم خیس .بود دهش  داغ آتش گرمای اثر در که

 کرد فشارداد.واشاره هانشد وبه اگرفتر آن دستبا علی هایش، لب

 فقط نزدو حرفی چهی دیگر .نشود متوجه کسی و نیاید در صدایم

 کتحر بی درق این دش می شنیده ازش و"یامهدی" "یاحسین" صدای

و درهمان  است سوختن حال در یا بوته کرد می خیال دشمن بودکه

 خاطرات شفاهی رزمندگاناز حال به شهادت رسید.

 

 بهم بگو مهدی

حرکت به سمت مهران  قصد تویوتای حاج حمید اول جاده مهران با

ماشین ایستاده  نتظاره اجاده ب یم.رزمنده ها کنارشتدا را

بوق زد.همه ریختن بالا.خیلی بیشتر از  یستاد وحاجی ا بودند.

قدر   حاجی ببخشین شرعا اشکالی نداره این گفتم:حد معمول.

خطرداره.لبخند محزون و مرموزی زد. سرخ  بچه ها رو سوارکردی؟

 شد آهی کشید و ساکت شد.ازبغل چشمام یواشکی بهش نیگاه کردم.

 دلمو لرزوند. چشماش راه افتاده بود برق جوی اشکی  که ازکنار

بعد ازدقایقی آروم گفت :یه چیزی می خوام بگم باید به هیچکی 

 باشه؟گفتم نگی وتا من زنده ام بین خودمون بمونه.
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 .از جاده ناامن دهلران،اهواز به مهران می رفتم ...داشتم از

  .ین راه برما من عجله داشتم مجبور بودم ازی میدونی که.منته

و رد جاده رتیکه ناامن اون از غروب با سرعت می رفتم تا قبل 

کنار جاده  تا می رفتم.از دور قامت کسی رو 160کنم.شاید

 توجه نکردم این بابا این وقت روز تو دیدم.عجیب اینه که اصلا

 گرمااینجا وسط بر و بیابون چکار می کنه!

سرعتم وکم کردم.از کنارش رد شدم یه شال سیدی دور گردنش 

 قیافه ای مهربون. ار نورانی باساله وبسی 40بود.حدود

 ینه نگاه کردم.برام دست تکون دادکه یعنی منوببر.آتو

 ترمز زدم. دنده عقب گرفتم.به در ماشین رسید.

 تا نشست تو ماشین به گرمی گفت: سلام حاج حمید!

دست دادیم.نمی دونم چی بودکه اصلا حواسم نرفت سمت اینکه منو 

 از کجامی شناسه!

 پرسید: بعد یهو(حاجی نگفت چی گفتن)یمکمی باهم گپ زد

 بچه ات بهتره.جواب دادم.ممنون.به دعای شما!

جا پیاده  نیم ساعتی یه دفعه گفت خیلی ممنون.من همیناز  بعد

میشم.ومن بازم تعجب نکردم وسط بیابون کجاپیاده میشه!به 

 ماشین زیر پاته این رزمنده ها گرمی بهم دست دادوگفت:حاجی

شونه.گفتم چشم   نگهدار کن.خدا دیدی حتماسوارکنار جاده  رو

 دستمو به گرمی فشار داد.

 ببخشین. شما اسمتونو نفرمودین.گفتم:

 "بهم بگو مهدی!" بالبخند مهربانی گفت:

ی که باید تو پیاده شد و رفت .تاپیاده شد یه دفعه تمام سوالا

گرمای  به ذهنم میومد یه دفعه اومد.برگشتم.اما کسی نبود هنوز

 ستاش رو تو دستام حس می کنم.د

 حالا فهمیدی چراهمه رو سوار می کنم.

شهید حاج  ائی از خاطره-راوی جانباز:حاج شیر علی جانبازی 

 امیرالمومنین )ع(ایلام رضادستگیرفرمانده تخریب لشگر حمید
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 نتیجه تاااوسل به امام رضااا )ع(...

ل های روسیه برای دریافت موشکی دقیق وانحصاری به ژنرا در

 خطایی دربا اوع کردم.موشکی که در برد سیصد کیلومتر جروسی ر

پاساااخ ژنرال روسی منافی .ار بیست وپنج مترداشتثحداک حد

ذکر  ی هاآن توسط ایران کپی برداری از دلیل آنراهم و بود؛

 و خندید نکنیم،امااو می کرد.به او قااول دادم این کار را

 :گفتم پاسخ منفی داد.درجواب او دداجم

 وایشان با خنده مرا بدرقه کرد. اواهیم ساخت"خ آن راا"ما

در بازگشت هرچه تاااالاش کردم با مشکل مواجه شدم وراهی 

 ناه ببرم.پ امام رضااا)ع(اه گربااینکه به  نیافتم الا

می رفتم.و بعد از )ع(مقدس به حرم حضرت رضا هدشم در سه روز

ه گاسوم به نا دم.روزمی کررتفکا ال،سضمن تو نماز و زیارت،

تشکر و زیارت مجدد سریع  از پاسخ مشکلات خویش را یافتم بعد

در دفترچه نقاشی دخترم طرح ذهنی ام را به  به هتل برگشتم،و

یت قطراحی کار، موف و باز بازگشت ازمشهد تصویاااار کشیدم ودر

حاصل شد.شب باوعده قبلی منزل ما آمد )ع(اایت امام رضانبه ع

رانی با مشخصات دقیق تر از موشک روسی ییق موشک افو فیلم تو

نام فاتح صدوده  با به بنده نشان داد،موشکی که بعدا را

برشی اززندگی شهیدحسن تهرانی مقدم پدر موشکی رونمایی شد.

 راوی:دکترزاکااانی نماینده محترم مجلس -ایران 

 

 یاحسین

شده  ساقط  سیاه یكى از هواپیماهاى  سى جعبه  در برر

راشنیدیم كه درآخرین لحظات عمر  یصداى خلبان خودی،

خود مى گفت یاحسااین،یاحسااین!واین ارتباط میان یك 

 مى رساند. رزمنده درآسمان و یك رزمنده درزمین را

 مسئول عقیدتی وسیاسیراوی حجة الاسلام روحى،
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 )ع(عشق امام رضا

 یك روزكه محمدآمده بود براي مرخصي،گفت:بابا!

 !مشهد،پابوسي آقاامام رضا)ع( برم خیلي دلم مي خواد

  دیرتر برو جبهه.برو مشهد زیارت آقا. روز چند گفتم:خب بابا

 همه بچه هاتوجبهه دلشون مي خواد برن زیارت امام رضا)ع( گفت:

ونمي تونن برن!من هم مثل اون ها!از طرفي دیگه دفاع ازكشور 

 واجب تره!آقاهم بیشترراضي است!ومشهد نرفت!رفت سنندج و حدود

یك ماه بعد شهید شد!به ما گفتند بیاین توي معراج شهدا و 

جنازه شهیدتان را تحویل بگیرین.وقتي رفتیم، دیدیم جنازه 

اشتباهي بردند  تحقیق كردند.گفتند جنازه شهدا را نیست! محمد

 كه خواندیم، نوشته بود: را مشهد براي تشییع!وصیت نامه محمد

مراكنارامام رضا)ع( دفن "پدرم و مادرم!اگربرایتان ممكن است،

وصیت محمد،همان مشهد كنار مرادش  ماهم حسب علاقه و"كنید!

از كرمانشاه  آن موقع هم ما مش!ازسپردیبه خاك  رضا)ع( امام

 آیم مشهد،كنار محمد!برشی اززندگی شهیدمحمد مردانیمی

 عنایت امیرالمؤمنین)ع(

 عبدالکریم یدسااامروی به ملاقات   شااایخحاج احمد خمینی با

گفته بود تا تعبیر خوابش را از  )ره(کشااامیری رفتند.امام

ایشان بپرسند.زمانی که حاج احمد آقا با ایشان ملاقات کرد و 

سلام پدر را رساند؛" سیدعبدالکریم گفت: خبر دارم امام خواب 

اند و درجوار امیرالمؤمنین)ع( دفن اند که از دنیا رفتهدیده

!پسرم!چه ند و گفتند:روح اللهاند و حضرت بر بالین شان آمدشده

ضرت میمی سرم رااذیت خواهی؟"امام خمینی به ح سنگی  گویند که 

ست.می ضرت با پای مبارک  کند وآزرده خاطرم کرده ا ان آن شح

شدند. تعبیر آن  سنگ را کنار زدند و پدرتان از خواب بیدار 

ست و شاه ایران ا سنگ  ست که آن  سنگ  کنار با این ا زدن آن 

 شوند.ت علی )ع(امام خمینی،رهبرایران میتوسط حضر

 ""به نقل خبرگزاری فارس
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 گریه سربازعراقی

در اساااارت،اذان گفتن باصااادای بلند ممنوع بود.ما در آنجا 

ای که دشااامن نفهمد.روزی جوان گفتیم، اما به گونهاذان می

شد و اذان  صبح بلند  ضعی  و نحیفی، موقع نماز  ساله  هفده 

گویی؟ بیا عثی آمد و گفت:"چیه؟ اذان میگفت. ناگهان مأمور ب

یکی از برادران اساادآبادی دید که اگر این مؤذن جوان  جلو"!

ضااعی  و نحی ، زیر شااکنجه برود معلوم نیساات سااالم بیرون 

بیاید، پرید پشااات پنجره و به نگهبان عراقی گفت: چیه؟ من 

صرار  اذان گفتم نه او.آن بعثی گفت :او اذان گفت.برادرمان ا

 فت:مأمور بعثی گکنی. من اذان گفتم".که"نه، اشتباه میکرد 

اذان گفت، نه تو".برادر  خفه شااو!بنشااین فلان فلان شااده!او

ایثارگرمان هم دسااتش را گذاشاات روی گوشااش و با صاادای بلند 

شاااروع کرد به اذان گفتن. مأموربعثی فرار کرد.وقتی مأمور 

ذان گفته عراقی رفت،او رو کرد به آن برادر هفده ساااله که ا

 بود و به او گفت:بدان که من اذان گفتم و شما اذان نگفتی.

الان دیگر پای من گیر اسااات.به هر حال،ایشاااان را به زندان 

انداختند و شانزده روز به او آب ندادند. زندان در اردوگاه 

شماره  صل  صل)مو (زیرزمین بود.آنقدر گرم بود که گویا 2و1مو

پاشاااید داخل ها آب میاهی وقتبارید.آن مأمور بعثی، گآتش می

سمون)نان  شود.روزی یک دانه  زندان که هوا دم کند و گرم تر 

دیدم گفت:میدادند که بیشااتر آن خمیر بود.ایشااان میعراق(می

شاااوم نان رافقط مزه مزه اگرنان رابخورم ازتشااانگی خفه می

مور هم هر از چند ساااعتی اش را بمکم.آن مأکردم که شاایرهمی

ریخت آورد،ولی میکه بیشااتر اذیت کند،آب میرای اینآمد و بمی

کرد.روز شاااانزدهم بود روی زمین و بارهااین کاررا تکرار می

 زهرا! شوم. گفتم: یا فاطمهکه دیدم از تشنگی دارم هلاک می

کنم که مثل فرزندتان آقاحساااین بن علی)ع( امروز افتخارمی

زمین و گفتم: کام به شهادت برسم.سرم را گذاشتم اینجا تشنه
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شنهیازهرا!افتخارمی شهادت همراه با ت شما  کنم.این  کامی را 

این را به عنوان برگ سااابزی  از من بپذیر و به لط  و کرمت،

از من قبول کن.دیگر با خودم عهد کردم که اگر هم آب آوردند 

شروع  سلیم کنم.تا  سرم را بلند نکنم تا جان به جان آفرین ت

بان جاری کنم، دیدم که زبانم در کردم شاااهادتین را بر ز

خورد و دهانم خشااک شااده اساات.در همان حال، دهانم تکان نمی

نگهبان بعثی آمد پشت پنجره،همان نگهبانی که این مکافات را 

شه آب می ریخت روی زمین.اواز آورد و میسرم آورده بود و همی

ام.اعتنایی نکردم. زد که بیاآب آوردهپشاات پنجره مراصاادا می

گوید:بیاکه کندو میکند ودارد گریه میم لحن صدایش فرق میدید

 دادبه حق فاطمه زهرا)س( که آب راام.اومرا قساام میآب آورده

وقت به حضااارت زهرا)س( قسااام ها هیچدساااتش بگیرم. عراقی از

برد، طاقت  خوردند.تا نام مبارکت حضااارت فاطمه)س( رانمی

ش جاری اساات و نیاوردم. ساارم را برگرداندم و دیدم که اشااک

بل فرق میمی عات ق با دف عه  یاآب راببر!این دف ید:ب ند.گو  ک

طور که روی زمین بودم، سرم راکج کردم واو لیوان آب را همین

ریخت توی دهانم. لیوان دوم و سااوم راهم آورد.یک مقدار حال 

 گذر آمدم. بلند شدم.او گفت:به حق فاطمه زهرا بیاواز من در

 کنم.نگویی جریان چی هساااات،حلالت نمیومرا حلال کن!گفتم:تا 

مه فت:دیشااااب، نی یدار گ مدو مرااز خواب ب مادرم آ شااااب، 

کردباعصااابانیت و گریه گفت: چه کار کردی که مرادر مقابل 

ضرت زهرا)س(رادرعالم خواب  شرمنده کردی.الان ح ضرت زهرا)س( ح

سیری که  سرت بگو برو ودل ا شان فرمودند:"به پ زیارت کردم.ای

نفرین  ای را به دساات بیاور وگرنه همه شاامارابه درد آورده

 خواهم کرد."

  90های ناگفته صکتاب حماسه -خاطره از مرحوم ابوترابی 

 هراستمعنای عبادتم، صلاتم ز    حقیقی حیاتم زهراست   اسرار 

 وقتی که فرشته نجاتم زهراست    دیگرچه غم ازکشاکش این دنیا
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 آقاامیرالمومنین)ع(

های سحر سید ساجدی با چشمانی گریان به یکییکی از شبها نزد

الان "اینکه مقداری اشاااک ریخت،گفت: ساااراغ من آمد،او پس از

،در عالم .کفتخوابی دیدم که می خواهم برای شاااما تعری  کنم

خواب به پشاات بام آسااایشااگاه رفتم دیدم که در شااب تاریک و 

سااارمای زمساااتان یک انسااااان بزرگواری در حال قدم زدن 

 است، )ع(علیهمان ابتدابه قلبم الهام شد که اوآقاباشد،ازمی

جلو رفتم و سااالام کردم و آقا با مهربانی و تبسااام،جوابم 

سیدم، پس ازاین چند  شان را بو ست و پای  رادادند،افتادم و د

ای کنار آقا بودم،عرض کردم،یاامیرالمومنین )ع(دراین لحضاااه

 ند:آقافرمود"کنید؟سرمای سخت وشب تاریک دراینجا چه می

شما بروید بخوابید،از شما شما  را روزی که  سیر کردند من  ا

شنیدن این نگهبانی می شما دانم وازمهمان خود می را کنم،با 

 "ام گرفت واز خواب بیدار شدم.جمله گریه

 ای ازمرحوم حجت الاسلام ابوترابیخاطره

 

 پیشانی بند متبرک 

که هوا  )ع(نازپادگان امام حسی روزهای اعزام نیرو یکی از در

هم به شدت بارانی بود دیدم،حاج آقا شهید مغفوری خم شد و 

 میان گل ولای برداشت.روی پیشانی بند عبارت: پیشانی بندی رااز

 گفتم:حاج آقا!.نوشته شده بود یامهدی

 ازاین پیشانی بندهازیاد داریم.

 خب غافل بودم و نمی دانستم.

غفوری زنده باشد چنان نگاهی به من کرد که جا خوردم.گفت:"م

 میان گل ولای افتاده باشد؟" و زیر پا(عج)ونام امام زمان

  نگه داشت. خود نزد فوری رفت و پیشانی بند راشست و

 شهیدعبدالمهدی مغفوری برشی اززندگی 

 77صکوچه پروانه هامنبع:کتاب 
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 مهدی)عج(علمداراست

 1050به بالای ارتفاع  را توانستند خودازنیروها  شش نفر تنها

وبرادرمحسن وزوایی كه   دانشدراز برسانند.برادرعلی موحدبازی

ی ارتفاع كنندهی محور چپ عملیات بوداز جمله افراد فتحفرمانده

دانشجویان پیرو خط امام در  بودند.محسن وزوایی كه از 1050

گویی  سمت سخن بود و در مقطعی نیز ی جاسوسی آمریكالانه تسخیر

 ی جاسوسی را داشت.نهفاتح لا  دانشجویان

سیدالشهدا)ع( عملیاتی  دهار لشگرزگهمین كه به عنوان بنیان

های های سپاه در محدودیتكرد.چرا كه بچهحساس را فرماندهی می

گونه عملیات علاوه بر دشمن  صدر در اینپیش آمده از طرف بنی

مهاجم، دشمنان نفوذی دو چهره كه با پز خردمندی زمام امور 

ت گرفته بودندرا نیز پشت سر داشتند. به هر ترتیب در را دردس

 اش حدودماندهفتح این ارتفاع حاج محسن با اندك یاران باقی

به اسارت  تن از نیروهای گردان كماندوی ارتش بعث را350

ی اسرا به پشت جبهه یكی از افسران لیكن در حین تخلیه گرفتند،

نیروهای ایرانی را  یدشمن مصرانه تقاضای ملاقات با فرمانده

از  به خاطر رعایت مسایل امنیتی،شخصی غیر"محسن"داشت.دوستان

 .ی خود معرفی كردندبه آن افسر بعثی به عنوان فرمانده را او

 ی شمابعثی اسیر، ناباورانه وبا قاطعیت گفت:نه!فرمانده اما

ای كه ی مارا دیدهاین نیست.ازوی سؤال شد،مگر تو فرمانده

هنگام یورش  در آری،او گویی؟اوگفت:طعانه سخن میگونه قااین

وما هرچه به طرفش تیراندازی  شمابه ما، سوار بر اسب سفید بود

 .خواهم ببینممن اورا می شد.لذااو كارگر نمی وشلیك كردیم به

محسن وزوایی كه در آن جمع بود ناگاه زانوهایش سست شد و به 

امداد غیبی بود كه  یزمین نشست و...این واقعه نخستین جلوه

بهشتی  گونه تجلی نموده بود.لذا شهید مظلوم از بدو جنگ این

 "خانقاه عرفان ما بازی دراز است."فرمودند: یلوادرهمان 

 برگرفته از سایت تبیان 

http://oshagholshohada.blogfa.com/post/901/%c2%ab%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%9b-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-(%d8%b9%d8%ac)-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%c2%bb
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 هستم)ع(من علی

به آنچه لایقش بود  را بود که یک خواب جمشید 56زمستان سال 

ید با گونه های خیس در پیوند داد.شب از نیمه گذشته بود.جمش

که باز  در را به خود آورد را بود،صدای در حیاط،او حال نماز

چشم هایش به سمت کانون  .را به عقب راند او کرد،موجی ازنور

پایان  از کانون نورطنین صدایی گرم، به دلهره اش .نور خیره شد

خواست خودش را به زمین بیاندازد  آرام باش فرزندم،من.....داد

 ای آقا را ببوسد که دست گرم آقا برشانه هایش نشست:تا پ

 تو مهدی است. هستم.ازامروزنام تو)ع(آرام باش فرزندم،من علی

قیامی بزرگ شریک  بزودی در از سربازان اسلام خواهی بود و

 "حیرت زده و مضطرب از خواب برخواست.خیس عرق بود.!خواهی شد

بی خود  خود ازدر فضای اتاق حس می کرد. بوی عطر عجیبی را

او به  و شده بود،صداهای گریه اش، همه اهل خانه رابیدار کرد

 زندگی شهیدحاج مهدی زارعی نام مهدی می اندیشید.برشی از

 عشق امام حسین)ع(

یک صحنه از روز عاشورا همیشه قلب منو آتیش می زنه!اون هم 

وقتی بود که آقا اباعبدالله )ع( خون حضرت علی اصغر)ع( رو به 

ف آسمون پاشیدند و عرض کردند: خدایا قبول کن؛ من هم دوست طر

دارم با همین خون گلوم، اسم مقدس بی بی رو بنویسم تا عشق 

آن  دفعه از این رو به و ارادت خودم رو ثابت کنم.جو جلسه یک

گریه می کردند.حاجی هنوز داشت حرف می زد.  حاضرانرو شد.همه 

هاست؛  توسل ازاین ی داریمباهمان شور وحال ادامه داد:ما هرچ

اسلحه و وسیله درسته که باید باشه، ولی اون کسی که می خواد 

 بچکانه ماشه ی آرپی جی رو،اول باید قلبش از عشق امام حسین

عراق  T-72پرشده باشه،اگراین طوری نباشه،نمی تونه جلوی تانک 

بند بیاره. کتاب خاک های نرم کوشک برشی اززندگی عبدالحسین 

 جوادالائمه)ع(18سی فرمانده تیپ برون
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 بانوفاطمه یاسین،همسر سید حسن نصرالله

در  1997در سااال  سااید حساان نصااراللهمحمدهادی، فرزند بزرگ  

سرائیل در جنوب  شد. لبناندرگیری با نظامیان ا شته  مادر ، ک

هادي در پاسخ به این سؤال كه آیا به هنگام تنهائي محمدسید 

 .گویدخندد و ميكند یا نه، ميدر خانه براي فرزندش گریه مي

 كنم.صااابر ومينام وتظاهر به گریه هم "تاكنون گریه نكرده

شكیبایي نعمتي ارزشمند است كه خداوند به من ارزاني داشته 

ادر م من دریغ نكند." زا خواهم كه این نعمت رایم خدا است.از

درآخرین خداحافظي بساااایار آرام بود و لبخندي  یهادگوید،مي

خواساات چیزي رااز من شااد، انگار مياش دیده ميپنهان درچهره

گامي كه به من اطلاع دادندهاد ند.هن هان ك همراه سااااه  یپن

اند،تسلیم اراده خدا شدم.به خدا توكل رزمنده دیگر مفقودشده

تربیت فرزندم  كنم درو واگذار كردم.گمان ميوهمه چیز رابه ا

ام و مند شااادم. زیان نكردهام.با شاااهادت او بهرهموفق بوده

فاعت خواهد بي یت)ع(ازمن شااا یامت، نزد اهل ب تردید روز ق

 كرد.این دنیا گذرگاه آخرت است و هادي راه را كوتاه كرد.

 اآورند، حضاارت فاطمه زهرهنگامي كه احساااسااات برمن هجوم مي

 آورم.)س(و صحنه وداع حضرت زینب)س( در كربلا را به یاد مي

ضرت زینب ست دادن برادران و اهل بیتش اراده )س(ح اش با از د

رااز دست نداد.او در برابر فاجعه كربلا صبر و شكیبایي نشان 

ام و در مقابل این دست داده فرزندم رااز یك   فقط داد. من 

 صوت المستضعفین منبع:سایت ..بزرگان چیزي نیستم.

 کنارامام رضا)ع(

ازم اچازه گرفت تابره حرم امام رضا)ص(.نذاشتم بره و گفتم:تو 

پسرمی.می ترسم بری و توی راه اتفاقی برات بیفته.توی  تنها

 رضا جبهه مجروح شد و برای درمان بردنش مشهد.همانجا کنارمام

 )ع(شهیدشد.پیکرش رواطراف حرم طواف دادند،بعدبرگشت شیراز

 راوی مادرشهید

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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 بیمه باتربت کربلا

 د:شد به معمار گفتنبنا می آیت الله مرعش نجفی وقتی کتابخانه

کنید.پدرم  خبر کندیدو خواستید بتن بریزید،مرا وقتی که پی را

)ع( الشهداتربت سید چهارگوشه این زمین را و تشری  آوردند

 ند:سوال کرد.فرمود حکمت این کار آقایان از ریختند.یکی از

خوانند، بیمه هایی که دراین مدارس درس میبااین کار طلبه من 

 )ع(راه شان راجدا نکنند.اطهارمسیر ائمه از کنم تامی

 منبع :کتاب توصیه های ناب بزرگان آیت الله مرعش نجفی

 

 باتوس()جواب حضرت زینب

دو سالی می شد که می رفت سوریه و برمی گشت. بعداز دو ماه 

ریه برگشااته بود.وقرار بود یک ماه بماند بعد ماندن در سااو

دوباره برود سوریه هنوز ده روز نگذشته بود که تماس گرفتند 

سوریه.من و ست و دوباره برگرد  ضاع خوب نی  و گفتند جبار او

          دخترم دساااتش راگرفت و گریه .دخترم اصااارار کردیم که نرود

ساکش را انداخت زمین و گفت .می کرد شد  صبانی  من نمی روم   ع

با تو و دخترت.گفتم: فاطمه مارابا )س(ولی جواب حضاارت زینب 

حضاارت زینب روبه رو کرد چیزی نگو.وقتی رسااید فرودگاه تماس 

گرفت گفتیم خیالت راحت ما راضاای شاادیم برو ان شاااء الله مثل 

ساس می کرد این بار  سالم برگردی. اما ته دلم اح دفعات قبل 

ست ست. خودش هم به دو شتی آخر ا انش گفته بود این رفتن بازگ

بود. محمد را آماده کرده  93مهر ماه سااال  19شاانبه .ندارد

بودم برود مدرساااه که همسااار یکی از همکاران جبار زنگ زد 

ست  سید بعد خواهرم تماس گرفت گفت:محمد را نفر احوالم را پر

مدرسه.نگران شدم گفتند: جبار زخمی شده باورم نمی شد، گفتم 

شان شما را به خ ستش را بگویید بالاخره فهمیدم ای سم را دا ق

شان شنبه خبر قطعی ای شده اند که یک  شهادت را به به شهید 

 راوی همسرشهید -شهیدجباردریساوی برشی اززندگی.رسیده اند
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 معجزه شهدا

"چند سااااال قبل اتوبوسااای از دانشاااجویان دختر یکی از 

قدر آن.دتان روز بد نبینهای آمده بودند جنوب. چشاامدانشااگاه

مانتال و عجیب و غریب بودند که هیچ کدام از راویان،  یسانت

تحمل نیم ساااعت نشااسااتن در آن اتوبوس را نداشااتند. وضااع 

چنانی، مانتوی تنگ و العاده خراب بود. آرایش آنظاهرشان فوق

شده بود.اخلاق شال گردن  سری نبود،  سری هم که دیگر رو شان رو

که نپرس یک ک.را هم  جازه  به راوی را حتی ا مه حرف زدن  ل

 کردند و آوازهای آنخندیدند و مساااخره میدادند، فقط مینمی

شد؛ یعنی .چنانی بود شد که ن شوم، ن ستم وارد  از هر دری خوا

ای ندارد! گوش این جماعت نگذاشاااتند که بشاااود.دیدم فایده

راه  ر خاطره و روایت نیسااات که نیسااات!باید ازهکاانان، بد

اگهان فکری به ذهنم رسید.اما سخت بود و شدم.ندیگری وارد می

شهدا بر شروع کردم.گفتم: میفقط از  شان و  سپردم به خود آمد.

شرط! شرط ببندیم!خندیدند و گفتند:حاج آقا و   بیایید با هم 

شرطی؟گفتم:من  شماهم آره حاج آقا؟گفتم: آره!گفتند: حالا چه 

ان نتای نشاااابرم و معجزهشاااما را به یکی از مناطق جنگی می

دهم،اگر به معجزه بودنش اطمینان پیدا کردید، قول بدهید می

 تان را تغییر دهید و به دستورات اسلام عمل کنید.راه

ما  چه شااا چه؟گفتم:هر ند:اگر نتوانساااتی معجزه کنی،  گفت

یه با همین چف ند: ید.گفت تهبگوی نداخ نت ا به گرد که  ای، ای 

شروع می سط اتوبوس و  صیدن!اول امیایی و نگار دچار کنی به رق

گرفتگی شااده باشاام، شااوکه شاادم، اما چند لحظه بعد یاد  برق

شهدا افتادم و دوباره کار را به آن سپردم و اعتقادم به  ها 

شون زدند زیر خنده که چه شود!حاج آقا قبول کردم.دوباره همه

 با چفیه بیاد وسااط این همه دختر و.در طول مساایر هم از جل 

خوردم و هم نگران بودم که نکند های این جماعت حرص میبازی

نکند مجبور شوم!دائم درذکر و  شهدا حرفم را زمین بیندازند؟
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شهدا کمک می سل بودم و از  ستم.تو ستم در اثر یک می خوا دان

حفاظ ها بیحادثه، یادمان شااهدای طلائیه سااوخته و قبرهای آن

ها اگر بخواهند، قیامت هم برپا دانسااتم آناساات.از طرفی می

سیدیم، همهمی سد به معجزه!به طلائیه که ر شان را کنند، چه ر

بردار نبودند!حتی ها که دسااتجمع کردم و راه افتادیم.اما آن

های جل  و سبک و خواندن اشعار مبتذل دست یک لحظه هم ازشوخی

سخره میبرنمی شتند و دائم هم مرا م کردند.کنار قبور مطهر دا

از بین جمعیت گفت: پس کو شااهدای طلائیه که رساایدیم، یک نفر 

ا جز خاک و چند تا سااانگ قبر نجاین معجزه حاج آقا!ما که ای

گه یه هم شاااروع ای نمیچیز دی بال حرف او بق به دن بینیم!

یا  بار دل ساااپردم.  ید... برای آخرین  با قا  حاج آ ند: کرد

ها خواسااتم یک لیوان آب گفتم و از یکی از بچه(ع)اباالفضاال

ضای طلائیه پر بدهد.آب را روی قبور مطه شیدم و...تمام ف ر پا

از شمیم مطهر و معطر بهشت شد.عطری که هیچ جای دنیا مثل آن 

مست شده بودند از  ...حجاب وشود!همه اون دخترای بیپیدا نمی

شااامیم عطری که طلائیه را پر کرده بود. طلائیه آن روز بوی 

ی شان روی خاک افتادند و غرق اشک شدند!سرروداد.همهبهشت می

ضجه  ست داده  شته بودند و مثل مادرهای فرزند از د قبرها گذا

شان را گرفته شهدا خودی نشان داده بودند و دست همه.زدندمی

شااان به شااان رنگ خون گرفته بود و صاادای محزونهابودند.چشاام

از روی قبرها  ها راشد.هرچه کردم نتوانستم آنسختی شنیده می

بمانند.بالاخره با کلی اصرار  جابلند کنم.قصد کرده بودند آن

به .ترین خاک دنیا بلند کردمها را از بهشاااتیوالتماس آن

اتوبوس که رسیدیم، خواستم بگویم:من به قولم عمل کردم، حالا 

سری ست، که دیدم رو شما شاندهنوبت  سر را پو اند و ها کاملا 

قرار بودند.چند کند.هنوز بیشان خودنمایی میها روی گردنچفیه

ای گذشاااات.همه دورهم جمع شااااده بودند و مشاااورت یقهدق

سال بعد که کردند.می سیدید؟ چیزی نگفتند.  سیدم:به کجا ر پر
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برای رفتن به اردو با من تماس گرفتند، فهمیدم دانشااگاه را 

آری آنان سااار .اندالزهرای قم رفتهاند و به جامعهرها کرده

 اد منبع:حی علی الجه" .شان به شهدا مانده بودندقول

 امیر مه لقایی یا ابا الفضل

 سخاوت را خدایی یا اباالفضل

 تمام هستی ام البنینی

 شه مشگل گشایی یا اباالفضل

 میان اسمانی پر ستاره

 قمر در نینوایی یا اباالفضل

 به جمع گریه کن های حسینی

 محبت می نمایی یا اباالفضل

 به دستی که قلم گشته به محشر

 لشفیع جمع مایی یا اباالفض

 ای سقای تشنه لب،ابوالفضل)ع(

هر روز وقتی برمی گشتیم بطری آب من خالی بود.اما بطری مجید 

همیشه وپازوکی پر بود.توی این حرارت آفتاب لب به آب نمی زد

ارتفاع  به دنبال یه جای خاص بود.نزدیک ظهرروی یک تپه خاک با

 هفت هشت متر نشسته بودیم واطراف رانگاه می کردیم که مجید

گونه ندیده  را این حالا او شد.خیلی حالش عجیب بود. تا بلند

بودیم.مرتب می گفت پیدا کردم؛این همون بلدوزره...یک خاکریز 

 دو بود که جلویش سیم خاردار کشیده بودند.روی سیم خاردار

.مجید بودشهید دیگر 14 همشهید افتاده بودند وپشت سر آنها

وصا آنهایی که روی سیم رابه اسم می شناخت.مخص آنها بعضی از

خاردار خوابیده بودند . جمجمه شهدا با کمی فاصله روی زمین 

و  برداشت را ببطری آ مجیددیدم ،یاابوالفضل)ع(افتاده بود.

 و می گفت: گریه می کرد می ریخت و های جمجمه ها روی دندان

بچه ها ببخشیداون شب بهتون آب ندادم.به خدا نداشتم.مجیدروضه 

 ودو.... برشی اززندگی شهید مجید پازوکیخوان شده ب
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 آرزودارم

دارم لحظه ی شهادت سرم از  عباس اسماعیلی همیشه می گفت:آرزو

 بشم. تنم جدابشه می گفت:می خوام مثل مولایم حسین )ع( شهید

 .به آرزویش رسید. گلوله خمپاره سرش رو با خودش برد 5کربلای

 آفتاب هشتم

شد.تلاش پزشکان سبزوار در  ساله بود که مریض 5پسرم کاظم 

به مشهد بردیم و در بیمارستان  را مداوای او بی نتیجه بود.او

 هم قطع امید بود.پزشکان آنجا تحت مداوا بستری کردیم.ده روز

ترک  را آنجا بود حالی که اشکم سرازیر ناامیدی در کردند.با

 ببر. )ع(کردیم.به شوهرم گفتم:من وکاظم رابه حرم امام رضا

عنایتی بفرماید.شب هنگام  شوم شاید واهم دست به دامن آقامی خ

نتوانستیم به ضریح نزدیک  پسرم رابه حرم بردیم.ماه محرم بود.

 ماندیم.نیمه شب به مسافرخانه برگشتیمدرحرم شویم.مدت زیادی 

 کاظم ازخواب پرید. مارا صدا کرد. نزدیک های صبح، خوابیدیم.

 کجابود؟!کاظم با لبخند گفت:گفتم شیر گفت: شماهم شیرگرفتید؟

گفت بخور! شیرراخوردم  به من دادو یک لیوان شیر و آقایی آمد

شد.من وپدرش با تعجب  بلند پسرم ازجا حالا حالم خوب شده. و

 )ع(به اونگاه می کردیم.کاظم شفاپیداکرده بود.آقاامام رضا

به خواسته های من پاسخ داده بود.خدامی خواست کاظم زنده 

 میدان جنگ به شهادت نائل گردد. بعدها در و بماند

 راوی مادر شهیدکاظم افچنگ

 "فقط می گفتم "یازهرا)س(

و  سجادیان من همسرم سیدحمزه خانواده نام من حلیمه است.از

چهار فرزندم سیدكاظم، سیدداوود، سیدكریم و سیدقاسم سجادیان 

فرزندانم را   اند.هر بار كه خبر شهادت به شهادت رسیده

 ام بود،فقط می گفتم:حالي كه اشك شوق بر چهره  در ،وردندآیم

مبادا دشمن  پوشاندم تامي ی خود رارو قبول کن و "یازهرا)س(

 منبع:سایت تبیان شاد شود."
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 خداحافظی

سرم خداحافظي كنم و او  ضطراب بودم كه چگونه با هم در این ا

را تنها بگذارم و بروم. مي دانسااتم شاااید برگشااتي در كار 

باشد واین،اولین و آخرین خداحافظي با او باشد.به او نگاه ن

 به تماشاااي او .آب و قرآن در دساات داشاات ی كردم كه سااین

ایساااتاده بودم.ساااعي كردم آخرین جمله هاي همسااارم راحدس 

شاءا... جنگ زود تموم  شه برگردي ببزنم.مواظب خودت باش، ان

چند  خونه،زود به زود زنگ بزن،هر وقت شاااد مرخصاااي بگیر یه

روزي بیاپیش مااینجا،من و بااین بچه هارا به کی می سپاری، 

بجه هاراتکی چگونه بزرگ کنم،اگر برنگشاااتی من چکار کنم از 

با لبخندی زیبا  اوزیر قرآن كه رد شدم، برگشتم سمت همسرم و

 "سلام من رو به حضرت زهرا)س( برسون!"گفت:خداحافظ.

 برشی اززندگی شهید محمد احمدی شهرابی 

 

 ذکرآخر

دراسارت مراسم عزاداری بر پا کرده  زمان رحلت امام)ره( در

 روزدر زندان انفرادی محبوس شد.پس از 90بود که به همین جرم

اسارت که باهم ازدواج کردیم به علت استنشاق دوران پایان 

مدت خیلی کوتاه  که در ه بود،سرطان ریه گردید خردل دچار گاز

که حالش خیلی بد بود گاهی  ی آخرروزها. پا ی درآورد رااز او

به من مهر بدهید می خواهم نماز  می گفت:و  به هوش می آمد

مهر  که به هوش آمد دوبارهدوباره ازهوش  می رفت.و بخوانم 

 از هوش رفت. و دادیم قسمتی ازسوره حمد راخواند خواست به او

نمازش  دیگر نگفت مهر بدهید.انگار دفعه آخرکه به هوش  آمد

  وانده باشد."وقتی برای آخرین بار او را به اتاق عمل را خ

 خاموش شد."  دیگر گفت و قط یک یاحسین)ع("می بردند،

  برگرفته ازسایت تبیان
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 اهل سنت سرباز سربند

 ودبوهمه قرار  راجمع کردند هابود،بچه 5المقدسشب عملیات بیت

 روی دشمن ارقندی بروند. به خاطر اینکه فشبه ارتفاعات کله

قرار نبود  دادیم وانجام میایذائی عملیات  کم شود،باید فاو

عملیات پیروزمندانه باشد.من شروع به سخنرانی کردم و گفتم: 

نیاید.یکی  خواهد کپ کندخاموش کنید.گفتم:هرکس می ها راچراغ

 هانی یک دفعه آمد وسط و گفت:های بسیج با لهجه اصفاز بچه

وسط ریخت.ماهم سریع یکی ازاین یاعلی و یک دفعه سربندها رابه 

 سربندها را برداشتیم و بستیم و اصلا نگاه نکردیم که چی هست.

 س بود.مامذهب و اهل گنبد کاوو یک سربازی داشتیم که سنی

گردد.خم گذاشتیم.دیدم لا به لای سربندها میخیلی سر به سراو می

 ست،نی ها این شدم یواشکی در گوشش گفتم: بنده خدا مال شما تو

اندکی  از دیگر چیزی نگفت.بعد و خندید دنبال سربند نگرد.او

دهی؟دیدم یک سربند وبه من گفت:سربندت را به من می جلو آمد

 آن رابوسید."یاابوالفضل)ع("دستش هست که روی آن نوشته شده

ای را مشاهده کردم به هم ریختم،سربندم را من که چنین صحنه

.آن را "الزهرا)س(یافاطمه"هباز کردم دیدم روی آن نوشته شد

به او دادم و او سربند خودش را به سر من بست. به عملیات 

 رفتیم و من خیلی منقلب شده بودم.خلاصه مجروح شدم واصلا دیگر

حواسم به این سرباز نبود.مرا به بیمارستان ساسان بردند و 

روزی در کما بودم.از کما که خارج شدم از بنیاد شهید  چند

ند و گفتند این نامه برای ای را به من دادنامهآمدند و 

برای شهید فلانی است که همان سرباز اهل  نامه گفتند: شماست.

 جناب سروان! تسنن بود.در نامه نوشته بود:سلام علیکم؛

ساله بودم که مادرم فوت کرد و پدرم زن گرفت، خانه ما  6

از ترس زد.من کنار مسجد شیعیان بود.مادر ناتنی مرا کتک می

کردم. روحانی رفتم و گریه میدرخت پرتقال می ها به زیرکتک

متوسل  مسجد شیعه، شبی گفت: هرکس مادر ندارد به حضرت زهرا)س(
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 دانستم حضرت زهرا)س( کیست،زمان گذشت و گذشت واردشود.من نمی

 در جلسات مذهبی شرکت کردم.تازه متوجه شدم او دانشگاه شده و

تحقیق و بررسی کردم به این نتیجه رسیدم  است. پیغمبر)ص( دختر

سالگی تاکنون که نامه را برای  7که به او ظلم شده است.از 

 کنم و درگیرد با مادرم صحبت مینویسم هر وقت دلم میشما می

 گشتم باخودم گفتم:می آن شب که دنبال سربند

اکبر،حی  است امشب آشتی  نکنی روزگار سپری شد و من چیزی از 

ماه آخر خدمتم 6نویسم درنفهمیدم.فقط یک چیز برایت می مادرم

 ام،کرده نیاز و مادرم راز اینکه با مگر شبی بر من سپری نشد

نویسم به دوستانم سلام دیشب خواب دیدم...دیگر چیزی نمی

معاون نیروی  راوی امیر سیفی…برسان....ستوان وظیفه اکبر

 انسانی ارتش به نقل از خبرگزاری فارس

 

 پدربه دامن  سرسرپ

شهید پیداشد.یکی از  دو یکرپ،درمنطقه چیلات،عملیات تفحص طی

تجهیزات کامل به دیوار  وبا لباس و بودشااسااته این شهدا ن

لباس زمستانی هم تنش بود.شهید دیگر لای پتو  وتکیه داده بود

وح شده ااااااااارشده بود.معلوم بود که این دراز کش مجچیده پی

یعنی شهید ،این شهید بودمن دا رشهید دوم بررویسااااما ،ااست

 ،پلاک داشتند خب،نشسته سرآن شهید دوم را به دامن گرفته بود.

 (.556و555پشت سرهم است.) منظمدیدیم که بصورت  پلاک هارا

باهم پلاک گرفته اند.معمولا اینها که باهم   فهمیدیم که آنها

 گرفتند.می باهم پلاک ،یق بودندفخیلی ر

ی که شهیددیدیم که آن ، امپیوتراسامی را مراجعه کردیم در ک

است. پدری ،پسر آن شهیدی که درازکش است است و ،پدرنشسته است

 رابه دامن گرفته است. سر پسر

 راوی سردارباقرزاده
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 مزه عبادتت

شمانم  صدایت کنم، چ شینم وزیرلب  شه ای بن ست دارم گو آقا دو

را به نقطه ای خیره کنم تو هم مقابلم بنشاااینی و متوجه ات 

م و هی نگات کنم،آنقدرکه ازهوش برم بعد به هوش بیآیم شاااو

وببینم که سرم روی دامن شماست.حس کنم بوی خوش از نسیم تنت 

به مشااامم می خورد،آنوقت با اشااتیاق درآغوشاات، بگیرم وبعد 

سرم  شمم را پاک کنی. مولای من  شک های چ ست های خودت ا توباد

نی آنوقت  را به ساااینه ات قرار دهی و موهایم را شااااانه ک

احساااس کنم وصااال حقیقی عاشااق و معشااوق روی داد.بعد به من 

وعده شااهادت را بدهی،ومن خودم رانشااسااته به بال های ملائک 

احساس کنم و بشنوم که بمن وعده شفاعت و همسفره ای باخودت 

سوزم وآب  شمع ب شق،مثل  رابدهی،آن وقت باخیال راحت ازآتش ع

شوم ست دارم  شوم و روی دامانت بریزم وهلاک  وجان دهم.آقادو

بامن گرم می ندو گاهم می کن بامن بودن را  وقتی ن یل  ندوم گر

دارند،احسااااس غرور و خود پساااندی،بزرگی و خوب بودن و... 

برتری نکنم در عوض بترسم و شرم کنم،ازآن روزی که پیش همین 

دوسااتان پرده رابالا میزنی ومرا پیش چشاام پاک شااان افشاااء 

بگویم)یالیتنی کنت ترابا(ای کاش من  کنی.آن وقت من ازخجالت

خاک بودم خدایابه من لیاقت خوب بودن دادی و این طور بین 

دوساااتانم نشاااانم دادی،پس لیاقت حقیر شااامردن نزد خودتت 

درمقابل آن بزرگان راهم بده تا گمراه نشاااوم مزه عبادتت 

رابه مابچشااان که بالاترین وشاایرین ترین مزه هاساات.قساامتی 

 ی،شهیدمحموداستاد نظریازدست نوشته ها

 من مادر ندارم

         شااب عملیات دیدم شااهید محمدمقدم شااعار دنبال پیشااانی بند

 بردار.گفت: میگشت.گفتم:این همه پیشانی بند اینجاست،یکی رو

من سااربندیازهرا)س(میخوام.علتش رو پرساایدم.ساارش رو انداخت 

  خجالت گفت:آخه من مادرندارم.راوی ناصرکاوه پایین وبا
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 )س(توسل حضرت ام البنین

بود.به بچه ها )ع(شهریور ماه اربعین شهادت امام حسین 22شب 

گفتم:حالا که امشااب اربعین حسااینی اساات بهترین بهانه برای 

شده حاجت مان  شب هر طوری  ست.باید ام ستن ا سل و حاجت خوا تو

صحبت  از را شغول  ضرت بگیریم.بااعلام آمادگی بچه ها خودم م ح

ضه خواندم. به خلاف رویه ی معمول شب اربعین، شدم و درآخر رو

ضرت ام البنین  ضرت عرض کردم:)س( من به ح شدم.به ح سل   متو

خانم جان،تو مادرعباساای،تو ماد قمر بنی هاشاامی، عباساای که 

برای حسااینش شااهید شااد. عباساای که در دامن تو پرورش پیدا 

کرد.عباسی که مدال باب الحوائجی را گرفته است.امشب عنایتی 

مان قرار ما راآزادی  یدم  کن و مزد عزاداری  بده.نمی فهم

کلمات چگونه برزبانم جاری میشاااد.درآن غوغای رفتن و ماندن 

 التماس دعا داشاااتیم.)س(گریه می کردیم واز جناب ام البنین

 زادهاصغر گرجی اطرات علیخ -کتاب زندان الرشید 

 (س)شهیدحاج احمدکاظمی وحضرت زهرا

جوری مجروح شد،ترکش خورده بود به  قدّس بددرعملیاّت بیت الم

 بااصرار بردیمش اورژانس، می گفت:کسی نفهمه زخمی شدم، سرش،

زخمش عمیقه باید بخیه  مداوام کنید.دکتر اومد گفت: همین جا

 بشه،بستریش کردند.ازبس خونریزی داشت بی هوش شد،یه مدّت گذشت.

 ادم گفتم:قسمش د .بریم خط و گفت:پاشو پرید جا یه دفعه از

جا پریدی ؟ گفت:بهت میگم  آخه تو که بیهوش بودی،چی شد یهواز

به شرطی که تاوقتی زنده ام به کسی چیزی نگی،"وقتی توی اتاق 

 داخل فرمودند: خوابیده بودم،دیدم خانم فاطمه زهرا)س(اومدند

""چیه؟ چراخوابیدی؟"گفتم:"سرم مجروح شده نمی تونم ادامه 

 کشیدندو فرمودند: "حضرت دستی به سرم.بدم

 به کارهایت برس." بلندشو برو بلندشو بلندشو،چیزی نیست،

فرمانده نیروی زمینی  زندگی سردارشهید حاج احمدکاظمی برشی از

 سپاه،منبع:خط عاشقی،آقای خانزاد
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 مومنین)ع(لارادت به امیرا

 در به امیراالمومنین)ع(ارادت خاصی داشت یک بار سعید...

خواهم پیش علی)ع(درس گفت میمی تم کجایی مادرخواب به سعید گف

سه خواهر سعید،  داده بود.هر خواب خبر در بخوانم. آمدنش را

رخواب به آنها  د و وقت پیش برادرشان راخواب دیده بودند چند

خواب  را سعید هستند من برگشتم حتی ازاقوام که سید گفته بود

پدرم یک قدم  فاصله من با گفته بود به او سعید و دیده بود

 حیدری منبع کمیته جستجوی مفقودین شهید مادر راوی است.
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 شهیدشد یاحسین)ع( باذکر

ین)ع(بود.ازاونایی که گریه کردنش با بقیه گریه کن امام حس

بیرون  می آمد )ع(فرق می کرد.وقتی از مجلس روضه امام حسین

بس گریه می کرد.کارهاش طوری تنظیم  چشمانش سرخ شده بود،از

می دیدیش  روضه بود برسه.هرجا)ع(می شد که به روضه امام حسین

یشه به زیارت عاشورا می خوند،روزی چندبار.محمودحقی زاده هم

من می گفت :"من توی  بغل تو شهید می شم.حرف اون شد.توعملیات 

 با تو بغل من وچه زیبا خورد توی قلبش وافتاد بدر یه تیر

 ناصر کاوه:راوی"شد. شهید حسین)ع( یا" ذکر



 

 

 

179 
 

  

 آقارسول الله)ص(

که جبهه بود خواب عجیبی دیدم.خواب دیدم رفته ام زیارت  حمید

 به کاغذ نوشته بوده: وقع زیارت چشمم خوردحرم آقارسول الله)ص(.م

 شهید حمید شیخ الاسلامی ... 

 جبهه برگشت خوابم رو براش تعری  کردم. حمیدکه از

 خوابم روبراش گفتم فقط لبخند زد. تا

 جبهه. )ص(روزبعد با سپاهیان محمد رسول الله رفت  چند

 شهید شد.از کل بدنش فقط یکی از وکه رفت  این سفر آخرش بود

 ش رو برامون آوردند.رفت به مهمونی حضرت رسول)ص(.یپاها

 زندگی شهید حمید شیخ الاسلامی برشی از
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 روضه حضرت زهرا)س(

که اگه  اسم بی بی انس گرفته بود با آنقدرمجتبی باقری  شهید

می گفتی شروع  توی بهترین لحظه های زندگیش ازحضرت فاطمه)س(

 می کردبه اشک ریختن.

اتاقش دیدم واسه خودش مجلس روضه گرفته واز  تورفتم   یه روز

چراگریه  مجتبیپرسیدم:" گریه می کنه، و می خوند حضرت زهرا)س(

 .گریه می کنم می کنی"؟گفت:برای مظلومیت حضرت زهرا)س(

 روضه حضرت زهرا)س(و قبرم سر شدم بیایید شماهم وقتی من شهید

 بخونید.راوی:ناصرکاوه ار
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 تربت اباعبدالله)ع(

مقداری خاک بجا مانده از  با را )ع( کمی خاک تربت اباعبدالله

 استخوان های شهدا رادر هم آمیخته بود.بوی عجیبی داشت.

از بین  بوی خوش آن را می گفت:درجیبم عطرنمی گذارم که مبادا

سخنرانی آن رابه مشام می کشید و بر صورت و  ببرد.قبل ازهر

 لب هایش می مالید.انگارمست می شد.

حبت هایش همیشه دردل ها نفوذ می کردومی گفت: لب هام راکه ص

به خاک شهدا تبرک می کنم،خودشون حرف هایی رو که باید بزنم 

 "شیدایي" گرفته از كتاب کنن.بر به زبونم جاری می

   یمجموعه خاطرات علمدار روایت گر
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 )ع(مانندحضرت ابوالفضل

 باابوالفضل شفیعی دوست وهم محله ای بودم.

 صبح عملیات خیبر پیکر غرق خونش رودیدم.

 ها دورش حلقه زدیم. بچه با

 وترکش بود. از تیر دو دستش قطع شده وتمام بدنش پر

 وصیت نامه اش هم توی جیبش قرار داشت.

طور که  خدایا!دوسااتت دارم همان"دیدیم نوشااته: باز کردیم و

ض سمم روابوالف ضل  )ع(ل ا ضرت ابوالف شتند،مانند ح  )ع(گذا

 منبع:سایت تبیان"ید شوم.....شه
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 و تاریک بود رسید.هوا فرا بود اروند از شبی که برای عبور

توان بازگشت  مسیرایران راگم کرده بودیم و آن طوفان، در

آسمان  که تنهاراه پیدا کردن راه از طریق ستاره بود .نداشتیم

به حضرت زهرا)س(متوسل شدم.خطاب به آن حضرت عرض هم ابری بود.

که در  دم:یافاطمه)س(تنهاامید ما به شماست واگر راهی راکر

پیش گرفته ایم حق است،کمک مان کنید.اشک هایم سرازیر شده 

 بود و چشمانم به آسمان بود.ناگهان ابرها برای یک لحظه کنار

 ومن ستاره موردنظرم راکه نشانگرمسیر بود دیدم پس از رفتند

 شد. رفتند وستاره محوچند لحظه دوباره ابرها آسمان را فرا گ

 "عنایت حضرت زهرا)س(شامل حالمان شد. " منبع:خبرگزاری تسنیم
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 منطقه،مقداری استخوان پیدا شده است. رسیده بود که در خبر

رمز حرکت ما آن روز نام مبارک حضااارت رقیه)س(،بود.به محل 

 شااهید دو یک ساااختمان خرابه پیکر گزارش شااده رساایدیم.کنار

یک روضه ی خرابه ی شام خواندیم.گفتم:"حتماً پیدا شد.نشستیم 

 تعجب کردند. هم هساات،باید برگردیم."بچه ها دیگر یک شااهید

یک  هم از پیکر تا دو رسید چیزی پیدا نکردیم.خبر گشتیم.اما

راه به دلم  منطقه دیگر تحویل قرارگاه تیپ شاااده اسااات.در

شد.وقتی پیکرها  پیکرها باید یکی از افتاد شته با شکلی دا م

که هدیه حضرت  سه شهید آنهاعراقی بود!"شد دیدیم،یکی از را

 رقیه)س(بود."منبع:کتاب آسمان مال آنهاست.
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 هق.حرف هم می زد. باهق و توی خواب داشت گریه می کرد،بلند

 راز و (س)رفتم بالای سرش. کم کم فهمیدم دارد با حضرت صدیقه

 م در ونیاز می کند.سر وصداش هر لحظه بیشتر می شد.ترسید

بلند گفتم تا از  سمش را بارا هم بیدار کند.چند همسایه را

به  لحظه ای طول کشید تا خواب پرید.صورتش خیس اشک بود.چند

             بیدارم کردی؟گفتم:شماآن قدر بلند گریه خودش آمد.گفت:چرا

حرف می زدی که صدات تا چند تا خونه اون ور تر هم  می کردی و

از دست داده باشد،با ناله  ه گنج بزرگی رامی رفت.مثل کسی ک

خود بی بی درد دل می کردم؛آخه چرا بیدارم  گفت:من داشتم با

 به نقل ازهمسرشهیدبرونسی85ص/2ساکنان ملک اعظمکتاب  کردی؟
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 خجالت می کشم

دست به ضریح امام حسین)ع( گرفتم و ازایشان پسری خواستم تا 

شد.ده ماه بعد روز میلا شان با سین غلام ای دامام علی)ع( غلامح

شااهید غلامحسااین)حمید(عارف دارابی در  دنیا آمد.سااال ها بعد

 وصیتش نوشته بود:

پاره پاره  خدایاخجالت می کشاام روز قیامت بدن امام حسااین"

شهادت امام علی)ع( گلوله آرپی جی به  شب  سالم. شد و من  با

 "!سینه اش خورد و تکه تکه شد

 منبع : کتاب همسفر تا بهشت  
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 شهیداحمدکیائی

 ارهد دیدم:گفتم احمد به رو ابوالفضل)ع( یا عملیات رمز تا

   تعجب با .خاک ویر کنه می خالی رو اش قمقمه آب

 راهه! کیلومتر پانزده :احمد گفتم

 میریزی؟ رو چراآب

 العباس)ع(است. بوالفضلا یا عملیات رمز نگفتی گفت:مگه 

 ببرم. آب خودم با و عملیات برم آقا اسم با کنم می شرم من

 ، راوی ناصرکاوهزندگی مداح شهید:احمدکیائی برشی از
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 آرامش خاص

گفت  و دیگر درخواب به ساااراغم آمد بعداز دیدن پیكرش بار

 با دیدن  كه تو یچرااین قدر ناراحتي.من درآنجاازغصاااه های

،معذبم.بعد با حالتي خاص گفت باور كن قبل یجنازه ام مي خور

 یتانك عراقي رامنهدم كردم و لحظه  یزیاد از شااهادتم تعداد

ضل)ع( در ضرت ابوالف كنارم و  شهادت هیچ چیز نفهمیدم چون ح

 یامام زمان )عج( بالاي سرم نشسته بودند.آن خواب،آرامش خاص

شهادت هم در شهداپس از  ضوریزندگ به من داد.فهمیدم كه   ی،ح

  عیني دارند.هفته نامه پرتو سخن/سال هشتم
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 اا رباًا رب

 خیره شده بودبه آسمون.حسابی رفته بودتوی لاك خودش.

 كه بغض كرده باشه،گفت: بهش گفتم:"چی شده محمد؟"انگار

 بالاخره نفهمیدم"ا رباًا ربا"یعنی چه؟

 میگن آدم مثل گوشت كوبیده می شه!

برم كتاب بخونم یاهمین جا 5 از عملیات كربلای بعد باید یا

كه می خواساااتند دفنش توی خط بهش برسااام.توی بهشااات زهرا 

كنند،دیدم جواب ساااوالش رو گرفته،با گلوله توپی كه خورده 

 شده بود.راوی ناصرکاوه"رباًا ربا"  روی سنگرش ا بود
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 تیربار

هر چه تلاش كردیم  نزدیك شدند ها به خاكریز مابار عراقي یك

لحظه به لحظه به ی هاآماده كنیم.عراق را نتوانستیم تیربار

كاملاً مأیوس  راه اندازي تیربار شدند.وقتي ازميتر  ما نزدیك

نیاز كردم و توسل به  و شدم،نگران و ناراحت با خداي خود راز

 راز اهل بیت)ع(کردم كه خدابه حق ائمه)ع(به من كمك كند. در

ات سالم نیاز بودم كه احساس  كردم كسي به من گفت:"اسلحه و

 ندیدم، یچ كس رااست تیراندازي كن".به اطرافم نگاه كردم،ه

 كند.مي كار سالم  صحیح و دیدم  تیربار بردم، یماشه دست به 

 كتاب سیرت شهیدانی حسین آشور شهیدزندگی  برشی از
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 گفت:ایشان شهیدنصریک روز که خاطراتش رابرایم تعری  می کرد،

 زمانی که جنگ هست و "درحین خدمت سربازی تصمیم گرفتم تا

 را به سرزمین ایران رادارد،جبهه هاحمله  زقصد دشمن متجاو

  نمی دانستم وارد ارتش بشوم یا به سپاه اما.خالی نگذارم

 .زیارت کردم را(عج)تااین که شبی در خواب،آقاامام زمان . بروم

آقافرمودند:"ارتش به  تکلی  من چیست؟ ازایشان سوال کردم:آقا

کلیفم به این ترتیب ت. "دارد.به ارتش بروید نیاز بیشتری  شما

بتوانم  دانشگاه افسری بشوم تا تصمیم گرفتم وارد و روشن شد

 .بجنگم همراه رزمندگان اسلام درجبهه های حق علیه باطل 

 102نصراصفهانی/ره یافته عشق،ص محمدجعفر شهیدبرشی اززندگی 
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 )ع(زمزمه باامام رضا

شهیدرضا جمشیدی توجه خاصی نسبت به ائمه داشت و به آنها عشق 

  ید واین ارادت و عشق خود را در توسل به آنها نشانمی ورز

درسفری که به اتفاق گروهی ازبرادران رزمنده به مشهد  .می داد

گاهی با یکی از دوستانش  هر شب به تنهایی و مقدس رفته بود

می رفت ودر گوشه ای از حرم می نشست  )ع(برای زیارت امام رضا

ارتباط معنوی  و در باامام خویش زمزمه می کرد واشک می ریخت

 راطلب می کرد. آن امام غریب توفیق شهادت در راه خدا خود با

صدایی شکسته آرام آرام می گفت: "مبادا جنگ تحمیلی  با او

 "راوی ناصرکاوه.نباشم من جزو شهدا و تمام شود
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 علی اکبر)ع(

جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حساااین)ع( در میدان 

در حال بی تفاوتی بمیرید که علی  دانبرد شاااهید شاااد!مبا

 اکبر)ع(در راه حسین)ع(و با هدف شهید شد!

شاااهید را  72چگونه می توانید جواب زینب را بدهید که تحمل 

سااربه زیر باشااید و در )س(نمود.نکند که درمحضاار ام البنین 

مقابل مادران شاااهید داده ایران که فرزندان دلبند خودش را 

 شهید رجب بیگی باشید! این راه داده شرمنده در

 

 ادواردوآنیلی وحریم امام رضا)ع(

 صاحب کارخانجات اتومبیل سازی لامبورگی، ادواردوآنیلی فرزند

چا، فراری، یات، لان که از ف فارومئوو... مادر یهودی واز  آل

سیحی بود شیع گروید.در پدر م شهد  به ت سفر خود به م اولین 

  نیست.اورا بردند مطلبی را بیان کرد که ذکر آن خالی از لط

تا شهربازی را که توسط بنیاد شهید ساخته  به شهر بازی مشهد

شااده بودرا به او نشااان دهند.اوآنجا گفت:یک شااهراروپایی 

شهر  شهرت مذهبی آن  شهر مذهبی.لائیک ها که از  معروف بود به 

ناراحت بودند، آنقدر مراکز تفریحی ایجاد کردند که آن مرکز 

مراکز تفریحی قرار داد و دیگر آن شهر  مذهبی را تحت الشعاع

را به عنوان آن مرکز مذهبی نمی شاااناختند بلکه به واساااطه 

 مراکز تفریحی اش یادمی کردند.

شهد را به حرم امام ا شه م شید که همی و تأکید کرد مراقب با

 و نه به مراکز تفریحی. رضا)ع(.بشناسند

 مشااهد وبرای  او که یهودی زاده بود و به تشاایع گرویده بود

ماخیلی ا ئل بود.ا قا مام رضااااا)ع(حریم  تان ز حرم ا دوسااا

 خودی...ادواردو به دست صهیونیست ها به شهادت رسید.

 راوی دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

 



 

 

 

194 
 

 تولدهمت

مام  1333سااااال  با همسااارم،علی اکبر و جمعی زوار حرم ا

حسااین)ع(راهی کربلا شاادیم.من هم باردار بودم. پیش از غروب 

رفت. کربلا رسیدیم. چشم هایم داشت سیاهی می هوازآفتاب به در

به خودم که آمدم یک طبیب عراقی بالای سااارم بود. بعد از 

ای که در رحم بوده تل  شده اینکه مرا معاینه کرد گفت : بچه

اساات. دلم شااکساات، با مرارت خود را به صااحن آقا اباعبدالله 

. کم کم الحسین)ع(رساندم.مرقد سیدالشهدا)ع( را زیارت کردم

چشم های اشک آلودم را بر هم گذاشتم و در خواب سنگینی فرو 

رفتم.و در خواب دیدم بانوی بلند بالا و با وقاری که عبای 

ست های خود طفلی را گرفته بود.  شت و روی د سر دا بلندی بر 

 از سراحترام به وی، آن بزرگوار به سوی من آمد.بی اختیار و

  ید ایسااتاد و طفل را به مناز جا بلند شاادم.خانم نزدیک رساا

سپرد.همه وجودم سرشار از شادی و نور شد. عازم خانه شدیم، 

مساایر برگشاات را پای پیاده رفتیم. علاوه بر آن قلبم گواهی 

ضا فرزندم می شهر ر ست.پس از عزیمت به  داد که فرزندم زنده ا

 همت  گذاشتیم.راوی مادر شهید بدنیاآمد.نامش رامحمدابراهیم

 )ع(بوالفضلا سینه زن

برای عیادت مجروحینی  بیمارستان های شیراز رفته بودم یکی از

که از عملیات فاو آورده بودند.به من.گفتند: اینجا مجروحی 

بستری است که حافظه اش رااز دست داده.فقط می دانند اسمش 

دیدم شناختمش. گفتم:این مجروح  ابوالفضله.رفتم دیدنش تا

گفتند:ما هراسمی که آوردیم عکس  اسمش عباس است نه ابوالفضل.

العمل نشان نداد.اماوقتی گفتیم ابوالفضل شروع کرد به سینه 

هیئت  عباس میون دار فکر کردیم اسمش ابوالفضل است.گفتم: زدن.

 شده بود اسم ابوالفضل سینه زده بودکه این کار با بود.آنقدر

سم ا سینه زدن با الا ملکه ذهنش.همه چیز رو فراموش کرده بود

 حضرت ابوالفضل)ع( را.منبع:کانون فرهنگی شهیدعلم الهدی
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 محبت اهل بیت)ع(

و مقام  )ره(درمطالعاتی که دررابطه بازندگانی امام خمینی

ستغیب، ،معظم رهبری  صدوقی، د ضی،  شهیدان قا شهدای محراب 

صاادوقی،اشاارفی اصاافهانی و همچنین شااهیدان بهشااتی، مطهری، 

شمی ن ا د،محلاتی و بزرگان روحانی و سعیدی، غفاری، میثمی،ها

شهدای عزیزدفاع مقدس وشهدای دفاع مدافع حرم انجام دادم به 

 برایتان می نویسم.  مطالب مهمی دست یافتم که به یادگار

 . نهاآمردم یاری  ومردم داری  زندگی ساده وتحمل سختی هاو-

 که هیچگاه نماز شب شان ترک نمی شد. ی بودندزهدان نیمه شب-

 . آنهاجماعت ودائم الوضو بودن باخواندن نماز  به مقید-

 .ونمازهای مستحبی به انجام نوافلتقید -

علاقه شاادید به چهارده معصااوم)ساالام الله علیم اجمعین(و حضاارت -

 زینب)س(،حضرت عباس)ع(وحضرت معصومه)ع(وشهدای کربلا 

 اكثر گرفتاریها. توسل به حضرت فاطمه زهرا)ع(در -

ت چهارده معصاااوم)سااالام الله علیم اجمعین( ختم قرآن به نی -

 خصوصابرای سلامتی امام زمان)عج(.

 خواندن قرآن،نهج البلاغه وصحیفیه سجادیه.-

ضه ویا- صیه به خواندن رو ضرت زینب)س(،به هنگام  تو زیارت ح

 مصیبت های سنگین وطاقت فرسا.

 گرفتن حاجت های سریع. توسل به حضرت ابوالفضل عباس)ع(در-

کردن کام کودک تازه متولدشاااده باتربت  باز ی مریض وشااافا-

 مقدس حضرت امام حسین)ع(.

عای - به،د ند عای  یل،د عای کم عه كبیره،د جام یارت  ئت ز قرا

ساامات،زیارت امین الله،زیارت عاشااورا،زیارت اربعین،زیارت آل 

 از شصت سال مداومت داشتند.( یاسین و...)گاهی بیش

 نج ،کاضمین،سامره،مشهد،مقیدبه انجام زیارت کربلا،-

 قم،شاه عبدالعظیم و...

 علاقه فوق العاده به شرکت درمراسم سوگوراي خامس آل عبا -
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یت  هل ب به ا گان حساااین بن علي)ع(و توساااال  سااارورآزاد

ایام  ایام عاشوراو ی بود كه دریا پیامبراسلام)ع( به اندازه

توانسااتند خودراتسااكین  یفاطمیه که بي اختیار مي شاادندونم

 هند.همیشه ذكرایشان نام یاالله ،یازهرا)س(،یاحسین)ع(ویامهدید

)عج(بودولذادرآخرین لحظات زندگي چندین بارنام مقدس حساااین 

)ع(رابه زبان آوردند.و بالاخره بازیارت عاشاااوراهاوتوسااالات 

قدس حساااین)ع(راه حساااین بن  حت م به سااااا وارادات خود

 ند . شدخون خود آغشته  بهعلي)ع(راپوییده وعاقبت 

 گریه بر سیدالشهدا)ع(

اگر سیدالشهدا نبود،این نهضت هم پیش نمی برد،سیدالشهدا همه 

 سیدالشهدا است، همه منبرها مه جا محضره جاهست.كل ارض كربلاه

ها ازسیدالشهدا است. امام حسین محضر سیدالشهدااست،همه محراب

 و نجات داد اسلام را،ما برای یك آدمی كه نجات داده اسلام را

كشته شده هی سكوت كنیم؟ماهرروز باید گریه كنیم،ماهر  رفته

روز باید منبر برویم برای حفظ این مكتب، برای حفظ این 

 ؛این نهضت ها مرهون امام حسین است.  هانهضت

  77ا 76تبیان آثار مو ضوعی،دفتر سوم، ص 

 زنجیر اتصال

معصوم بیاموزید،اما  از تان را اند دعا کردنکه فرموده چند هر

 کرد. نجوا خدا ذوق با سر نیست از گاهی بد هراز

 بگوییم: به خداوند مهربان مثلا بیایید

 تر کن.زمان محکم ومحکم را به امام اتصال ما خدایا!زنجیر

 !اگرخواستیم فاصله بگیریم، تو برمان گردان!اخدای

 که.بوده این ام دیده حال به تا من که چیزی ترین عجیب!اخدای

 شود می تنگ( ع)زمان امام برای شاندل دیر قدر هااین چرابعضی

اسارت  مگر دنیا خوشایند نیست؛ خلاصه اینکه هیچ اسارتی در

فریادم  ی سبزت برسدخیمه کاش تاهای مولایش.قدم نگاه شیعه در

  سلام امام زمانم!م آزادم.اتو آن روز که دربند من از
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 سخن آخر

نس وارتباط با خدا اُ  معبودو افکار بچه های جنگ،ذکر کنار در

آنان  و استمداد طلبیدن از )ع(وتوسل وپناه بردن به معصومین

مادر  را بود که رزمندگان او(س)زهرا فاطمهحضاارت خصااوص ه ب

شهداء سیدال ضرت  به عنوان اَمن  را)ع(صدامی زدند و فرزندش ح

اینکه او مقام والائی در  از لذا ترین جایگاه می دانسااتند و

        که منشااااءبرکات اسااات  او ت به داماننزد خداوند دارد،دسااا

می شاااادند.هنگام عملیات بچه هاپیشااااانی بندها رااز جا 

 بیرون می آوردند. نمازها

گویا قراراست دست گلچین ،گل های آسمانی را برچیند و عبارت 

نوشته شده روی پیشانی بندها ی رنگارنگ بوی وصل را به شمیم 

نگ به دنبال سااربندهایی عاشااقان می رساااند. اغلب بچه های ج

بودندکه بانام زیبای یا فاطمه الزهراء)س(ویاحساااین)ع(زینت 

ند ید که وقتی درخاک وخون خویش می غلت ته بود؛بدان ام  یاف

سرشان را بر زانو بگیرند وازشفاعت آنان در لحظات آخر وداع 

 آنجایی که بچه هایی بودند که مادر از شان برخوردارشوند.از

 هم ریخته می شدند و بیشتره شب عملیات ب در دست داده بودند

یافاطمه)س( می گشتند که آه  دیگران به دنبال پیشانی بند از

ستا بود که  نهاد از ست .در همین را صاحب دلی بر می خوا هر 

از عملیات های رزمندگان اسلام در  دشمن زبون وکافر بعثی بعد

گان ساااردرگمی به سااار می برد که چطور رزمند مات ومبهوتی و

ایران با چند ساالاح ساابک مانند اساالحه کلاش وتیرباروآرپی جی 

به نابودی  دندان مساالح اساات را توانسااته اند ارتشاای که تا

کامل بکشاااانند.این همان راز نهفته در بچه های جنگ بود که 

متوسل به ائمه اطهارمی شدند وبی بی را به پهلوی شکسته اش 

می گرفتند. گویا  بچه ها از این رو روحیه می دادندو قسااام

منتقم خون به نا حق ریخته آنان می شااادند و با تمام قدرت 
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 یاد دشاامن را به ذلت می کشاااندند.چه عزیزانی بودند که به

واقعه جانسااوز عاشااوراوآنچه که بر اهل بیت  و)ع(آقااباعبدالله

 گرما و در عرصااه نهاده و در عصاامت وطهارت گذشااته بود پا

شب از سرما،روز سو به و سومی رفتند تا این   کربلا وحال و آ

 و با عافیت از فرزندان پیامبر را حس کرده باشاااند و روز

بگویند که ما عزیز تر از فرزندان وسااالا له  زماندگی برهند و

 رسول اکرم نیستیم که سراز بدن شان جدا شد.

هیچ کس به هیچ مرحله ای ،یت الله علامه طباطباییآ وبه قول 

در  یا وع(حرم مطهر امام حسین) مگر در، یت نرسیدنومع از

های سیاه که بر در و دیوار حسینیه و  ،این کتیبهتوسل به آن

 کنند. را شفاعت می اند،ما محل عزاداری نصب کرده

 "سلام بر آنان که نه اهل نان بودند و نه اهل نام."

صاادای عشااق را شاانید؛  باشااهدای مدافع حرم،توان هنوز هم می

کند؛ همان صاادایی که در زمان جذوب میصاادایی که عشاااق را م

خواند.هنوز دفاع مقدس، رزمندگان را به ساااوی خود فرا می

 توان در جای جای این خطه،ایثارگری و دلدادگی را حس کرد.می

ها و توان صاادای عاشااقان رااز عمق ساانگرها و بیابانهنوز می

ی نماز شب رااز این سرزمین شنید؛ گرچه از غرش آهنگ عارفانه

توان ها و هواپیماهای دشاامن خبری نیساات.هنوز میها، توپتانک

 لبنان ویمن عراق، سااوریه،ی رزمندگان را در مقاومت دلیرانه

شاهده کرد.هنوز می صدای خندهم سوی توان  شقان را که به  ی عا

 معبود خود پر کشیدند، شنید.

توان تشااانگی دلاورانی که عرصاااه را بر مزدوران تنگ هنوز می

همانند مقتدای خود، حساااین گونه جام شاااهادت را کرده، 

سلام در فکه،  صدای رزمندگان ا ساس نمود.و هنوز  شیدند،اح نو

شهر شلمچه، خرم سنگرد،  سو ستان،  ،حلب،خان طلاییه، هویزه، ب

شنیده می تومان سرزمین گل یاس و پادگان دو کوهه  شود.فکه، 

اساااات و عطری خاص هنوز در فضااااای این منطقه به مشااااام 
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سدمی ست؛ آنجا خانهر شاق ا ست منزلگاه ع شلمچه دیر گاهی ا ی .

ستادگی و  سند ای شهر،  ست.خرم دلدار و محور احرار بوده و ه

پایمردی ایران اساات و شااهدای زیادی با خون خود بر پای این 

شمن و  و دیرالزور حلب در هنوز اند.سند مهر زده شم د آثار خ

ی شااهیدان هآثار دفاع جانانه در شااهر هویدااساات.ساالام بر هم

وشهدای  جانبازان، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس

 پلاک و با پلاک!های بی.سلام بر بچهمدافع حرم

 های برگشته از زیر خاک!سلام بر پلاک

چه هل های بیسااالام بر ب نه ا که  عایی  نه "نان"اد ند و بود

 فراموش نکند. را ی حضور .ای کاش هیچ نسلی حماسه"نام"اهل

سعد به پندها در روز " شکر عمر  شورا هنگامی که ل ضرت  یعا ح

 بی توجهی کرده و هلهله سر دادند.)ع(اباعبدالله

سین سخنان خویش در آن هارا حرام )ع(امام ح علت بی اثر بودن 

شما شکم های  ستی که  سته و فرمود:"به در مال  از خواری دان

و وقتی پول ولقمه ای حرام بین مردم  وشااده اساات." حرام پر

شدن  شود...وارد  سئولین رایج می  نخبگان و زبدگان و برخی م

 در میدان فساد مالی،مقدمه ورود به میدان فساداخلاقی و فساد

 جنسی و فساد شهوانی واقسام فسادهاست."

سئولین در شات  چراعملکرد برخی ازم ستای فرمای امام )ره( را

سفارش های  آنهاچرا  نبوده و یرهبرومقام معظم  سبت به  آن ن

 ؟وبی اعتنا هستندبی توجه  بزرگوران

 یده ی پول های حرام نیست؟ئآیااین بی توجهی زا

سبت به مبارزه با  سئولین ن ضی از م آیا بی اعتنایی و بیم بع

 ثروت های بادآورده گواه آن نیست ؟

های  پول یم که باید با طبقه ی بهره مندازئ"وقتی مامی گو

ن می شوند کسی که متخل  حرام مقابله بشود،فورا یک عده نگرا

ست ،چرا سد،بگذار  نی ست می تر سی که متخل  ا سد؟ک باید بتر

 "واحساس ناامنی کند. بترسد
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آری،فاع مقدس ملت ایران که امروزه شاااهره ی آفاق اسااات و 

الگویی بی بدیل برای ملت هایی اساات که راه حصااول به آرمان 

ن برگزیده اند،متضااام را اساااتکبار رهایی از طلایی آزادی و

دستاوردهای استرات یکی است که ضرورت پردازش و توجه به آن 

 "روز به روز بیشتر عیان می شود.

به  شهید سید مرتضی آوینی کتاب را با جمله ائی از سرانجام و

 پنداشتند كه نداي "هل من ناصرییزیدیان م"پایان می رسانم.

 صحراي كربلا مدفون خواهد شد،غافل كه حیات در سیدالشهدا)ع(

منین مؤ وجود یخمیره خداوند است و خون شهید تاریخي انسان از

 باقي است، رااز خاك كربلا وخون شهدایش سرشته است وتاشب وروز

دهد در عمق یمنین رابه عاشوراپیوند ماین پیوند تاریخي كه مؤ

ي كربلا ماند.برخیز برادر، برخیز. قافله خواهد ها بیدارفطرت

آید،عشاق باطن ملكوتي انسان برمي كه از جرس آواز روانه است و

داني؟ حُب حسین در دلي بیدار خواند.امابرادر، ميحرم را فرا مي

 " آنچه دوست دارد در راه خدا گذشته باشد. و خود شود كه ازمي

 پایان
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